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ضرپه زن جارو پرقی‌با برس قابل شسستشو 


مخصوص تمیز گردن منسوچاتی مثل تشک تختخواب ؛ پرده ؛ مپلعان و س 
میله فسرپه ژن ۳۶۰۰ مرنبه در دقیقه به سطح محل مورد نظلر ضربه زده 
و گرد و خاک و میکرویها را به داخل جاروبرفی می کشد , 
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با قرار داشتن سپستم کنترل فدرت مکش جارو برقی روی دسته آن 
به راحتی می توان عملیاث جارو برقی را بدون لباز به کلید های 
روی بدله اصلی الچام داد . 
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لطفا محصولات ال جی را فقط با ضمانت نامه فارسی خریداری نمایید 
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گزارش خارچی 
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داستان زندگی, :> توت A‏ 
گر ارش از زندانها اتو پرونده‌ای که پسته نلد..,* سس :۴ 
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باظر چاپ : هو شنگ بختیاری 
ععارن قت مود صفادار 
فآ رار محم عفر صیانغی خسم وی 
حروف‌نگار | اسماعیل غلامی 
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بعثت حضرت رسول اکرم(ص) 

حضرت محعدبن عیدالله‌اص] پیامبر گرامی 
اسلام, در بیست. و هقتم زجب سال ۱۳ قبل از 
همجرت از سوی خداوند متعال به پیامبری مبعوث 
زگند, 

در آن زمان, چهل سال از عمر عبارک حضرت 
سعمذ(اص) سپری شده بود. ایشان از همان دوزان 
کودکی په صداقت. امانتداری و نیکوکاری مشهور 
بود: 

حضرت محمد(اص | بیشتر اوقاث برای عبادت 
و تقکر, په غار حرا می‌رفت و به پرستش خداوند 
مشقول می‌شد. تا اینکه. در این روز خجسته,: 
فرشته وحی حضسرت چبرئیل بر رسول‌الله(ص! 
نازل شد وبه آو مژده داد که از سوی خالق هستی 






به پیامبری برگزیده شنده است. 
پیامبر گرامی اسلام پس از سیزده سال تبلیم 


و ترویج دين مبین اسلام در عمکه.به عدینه همجرت 
کرد و در آن سرزمین نیز به تبلیغ رسالت الهی 
خویش اداعه داد. 

مجله اطلاعات هفتگی این عید بزرگ را په 


و تهتیت عرض خی نماید. 


سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع ) 
امام کاظمزعا در سال ۸ هجری قعری در منطقه ابو ام نین هکه و مدینه به دتیا آمد, ایشان تحت هدایت و 
رعبریهای داهیانه حضرت امام جعفرصسادق[ع) پرورش یافت. ۷ 
علحت دا ہو بن رو زو جیوه توص ردو رو و و ۲ 
نان رجیم گرهکای اما موشنی کالم(غ) عهبدیار امامت المین هد. نورد للت پان ادق د ا 1 
خلفای عباسی و استبداد شید و کیئه‌توزی نسبت به اهل بیت پیامبر. .سام کاظماع) را در ر ندانهای متعددی يه ۲ 
اسارت بردند و سبرانجام به دستور هارون ایشان را مسموم و بعد از سه روز در بیست و پنچم رجب سال 1۸۳ ۱ 
هچری قمری به شهادت رسید. ۱ ِ 
هجرت امام خمینی(زه) از عراق نه بازیس ۱ 
حضرت اعام خمینیاره) رهبر فقید ائقلاب اسلامی در سیزدهم مهو سال ۱۳۵۷ هجری شمسی, از عراق په 


پاریس هجرت کرد. "۳ 
خضرت اماماره) هنگامی تصنمیم به ابن هجزت تاربخی گرفت که رژیم عراق درصده برآمد از مارات > ایشتان ٣‏ 
علیه رژیم شاه جلوگیری کند 


دولت عراق که در حفظ روابط خود با رژیم شاه می کوشید, از اماماره) خوانست از هرگونه فعالیت سوأن ی 
شلیعاتی غلیه رژیم شاه خودداری کند. اما حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ قرعود. 
این تکلیف شرعی است که متوجه من است. و عن, هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش بر منیر صحبت 
می‌کنم و...» 
سرانجام درپی تشدید فشارهای رژیم بعث عرآق و مخالفت کویت با ورود امام به این کشور. حضرت امام 
خمینی‌ارها در چنین روزی به پاریس شچرت گرد 


سس ات 
پرتاب نختین قمر مصنوعی 
در چهارم اکتبر سال ۱۹۵۷ عیلادی. تخستین قمر مصنوعی توصط دانشمندان شوروی سابق با موفقیت به 
فضا پرتاب شد و به این ترتیب لعصنز تسخیز قخنا#آغاز گشت: 
این قعر مصتوعی که «اسپونتیک یک »نام داشت, طی ٩۲‏ روز 
بار پیامهای رادیویی را از فضا په کره مین قرستاد. 
ورن این قمر ۸۳ کیلوگرم و قطر آن ۵ سانتی فتر بود و سجهز به دو دستگاه فرستنده راديويي بود. 


۰ بار به دور زمین گردش کرد و برای اولین 













مسب ص سح سس 


نیستند و مثل پک قهرمان می‌میرند. اما جانیان و 


مرئیه‌ای بر دار با...؟ 

مات می‌شوم. همین‌طور خیران به نقطه‌ای خیره 
می‌سانم و یک لحظه به قول معروف قاطی»می‌کنم. آخر 
چطور می‌شود پای طناپ دار باشی, جرم هم مرتکب شده 
باشی و آنهمه گناه کرده باشی و آنوقت ختی در آخرین 
لحظات اشک ندلعتی نریزی. چهره نادمی ندلشته باشی و 
حتی دریغ از یک طلپ مغفرت از خدا و یا حسرتی بر دل و 
دیده.؟ 


دوباره به فکر فرو می‌روم. تصاویر خیلی‌ها را در 
لحظه اعدام دیده‌ام و یا لحظاتی قبل از اعدام, خیلی‌ها هم 
بودند که وقتی می‌خواستند. تیرباران شوند لبخند هم 
می‌زدند و با افتخار په لستقبال مرگ می‌رفتند. اما آنان 
کساتی بودند که برای هدفی مقدس و والا مبارزه گرده و 
حال تاوان آن را نیز در برابر دوخیمان پس می‌دادند وبا 
لبخند گلوله مي‌خوردند. 

بسیاری از مبارزان این آب و خاک خدایی چنین 
حالتی دالشتند, بی‌هیچ اندوه و حسرتی و بی‌هیچ لحسلس 
غعی... چون مي‌دانستند در پیشگاه خدا و خلق خدا گنهکار 





مر دم بر ای چه انقلاب کر دهداند؟ 

چندی پیش نایپ رئیس مجلس خبرگان رهبری در 
قم مطالب مهمی رأدر مورد وضعیت کنونی جامعه ایراد 
نمود و هشدارهایی جدی را پا مسوولان و کارگزاران 
دولتی داد. یت الله امینی در بخشی از سخنان خود گفته 
است: فو وقتی وضعیت فعلی چامعه را می‌بینم و په یاد 
توصیقاتن که آن روزها از جاسمه و عکودت تنلا 
برای مردم مي‌گردیم می‌افتم: بسیار متأسف می‌شوم 4 

وئ افزوده است هدف از انقلاب این نبون که 
حکوعتی برود و حکومتی دیگر بياید اماهمان رفتار سابق 
را انجام دهد. مردم می‌خولستند مثل دوران لمیر موزمنان 
علیاع) و حتی بهتر از آن موقم عمل شود زیرا لمتی که 
امام راحل(ره) داشت. امام علی(۶) از آن برخوردار نبود. 
امروز مردم به حق از حکومت اسلامی انتظار دارند که 
عمل به اسلام شود و مانند سایق تخلفات صورت 
نگیرد... 

هنگامی که این سخنان را مطالعه نمودم با خود گفتم 
چه خوب است کارکزاران حکومتی و دولتی در سراسر 
میهن اسلامی و به ویژه استانهای محروم کشور 
(سیستان و بلوچستان. خراسان, آذربایچان و-) تذکرات 
نلسوزانه این عالم زبان شناس را آویژه گوش خود قرار 
دهند و سرنوشت نظام را که به دست آنان سپرده شده 
است په سوی فلاح و تحول بزمبنای خواست دین بیرند: 
یکی از علل مهم نتفر مریم از رژیم سایق تبعیض 
دستگاههای حکوعتی بود و مردم انتظار دلشتند که در 
حکومت اسلامی در آموزش و پرورش, دستگاه قضایی. 
استانداریها و... عدالت برقرار باشد و تبعیض از میان 
برداشته شود. مردم برای عدالت اتقلاب کردند نه اینکه 
عسوولان به صورت دل‌بخواهی عمل کنند و تبعیض و 
توصیه در دستگاههای باشد.» متاسفانه بعضاً مشاهده 
می‌شود. برخی مسوولان و کارگزاران تظام با فاصله 





~~ س 


چنایتکاران حداقل در لحظات آخر مرگ به خاطر اینکه هم 
در پیشگاه خدا و هم در پیشگاه مردم گنهکارند: بر خود 
می‌لرزند و به خود می‌آیند. رعشه بر انداسشان می‌افتد و 
بناگاه سقوط می‌کتند. اما پای چوبه دار و حتی لحظه‌ای 
قبل از رفتن به سفت طتاپ دار, این آرامش و طماء‌نیته که 
از یکی از آنها به چشم می‌آمد. دو حالت دارد: با میزان 
حبائت بیش از انگاره‌های معمولی است و لذا هیچ توبه و 
انابه‌ای در کار نیست و اصلا پشیمانی بر کار نیست و با 
ایتکه زندگی به یکیاره آنقدر بی‌آرزش جلوه می‌کند که 
مرک تامثیر و تاشری برنمی‌انگیزد. نوعی بی‌تفاوتی است 
و یا شاید هم هیچ‌یک, پای طناپ دار لحساس کنی که په 
انذازه مرگ گناه نکرده‌ای: و لذا دلیلی برای ترسیدن 
نداری. 

من هیچ قضاوتی نمی‌کنم. آن پنج جوان مجرم که در 
سحرگاه روز یک‌شنبه به دار مجازات آویخته شده‌اند 
حال دیکر در میان ما نیستند. اگر آتطوری که در چراید 
توشته شده آن چنایات هولتاک را انجام داده باشند و مثلاً 
در عقابل هعسبر, ژن او را برده و به او تجاوز کرده و یابه 
ناموس دیگران دست‌درازی کرده باشتد. باید بدتر از 
عرگ را نیز تجربه کنند و شاید په همین خاطر بود که 
اکثریت هزاران نقری که برای دیدن مجازات اعضای باند 
فکرکس» در دو نقطه تهران جمع شده بودند. ناراحت 


گرفتن از آرمانهای اصیل انقلاب و ساده‌ژیستی, خود را 
از مردم منفک می‌دانند و گویی خواسته‌های عردم رابه 
فراموشی سپرده‌لند. این خطر بزرگ را آیت‌الله امینی با 
هوشیاری تمام درک نعوده و هشدار می‌دهند: مردم ما 
خواستند حکومتی مانند حکومت علی(ع) که زندگی 
نزدیکان و خویشانش با زندگی مردم عادی فرقی نداشت 
ایچاد کنند. آنان. عدالت‌طلبی علی(ع) را می‌خواستند. 
آیت‌الله امینی به وجود رشوه پارتی‌بازی و عدم رعایت 
محسالح جامعه در برخی دستگاهها به عنوان بخشی از 
انتقادات مردمی اشاره کرده و نارضایتی مردم را 
غیرقابل تحمل نامید. به‌راستی چه کسی می‌تواند ادعا 
کند این معضلات و نابسامانیها اکنون در جامعه وجود 
ندارد؟ امید الست این سخنان زنگ فشداری برای عموم 
مسوولان و خدمتگزاران صدیق هلت فهیم ایران باشد. 


انشاءالله, 
۵ ادر کیائی .تایباد 


راستی جرا کعیه, کعبه است؟ 
امام صادق اعلیه السلام» فرمود: کعبه چون یگ 
دیوار دارد. یک سطع و یک کف. لذا مکعپ است. 
آنگاه فرهود: سر اینکه چهار دیوار دارد آن لست که 
بیت‌الععمور دارای چهار دیوار و چهار ضلع است زیرا 
عرش خدا چهار صلع دارد و عرش خدا چهار ضلع است 
چون کلماتی که معارف الهی بر آن کلمات لستوار است. 
چهار کلمه می‌باشد؛ سبحان الله ۸ «الحندلله ى »لاله 
الاالله »و عالله اکبر # تسبیم است و تحطیل و تحعید است 
و تکبیر. این حدیث انسان را از عالم مطبیعت» به عالم 
سثال و از عالم عثال به عالم «عقل» و از عالم قل به عالم 
له » می‌برد ریاآن آشننا می‌سازد. 
حضرت فرمود: چون اسماء الهی و کلمات توحیدی و 
دینی چهارتا است؛ عرش هم چهار کوشه دارد و 
بیت السعمور هم چهار گوشه دارد و کعبه هم چهار ضلم 
دارد. عرش مانند تخت و بیت المعمور هم خاته سنگی و 
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نشدند و هیچ‌کس هم زبان به ائتقاد نگشود و شاید هم 
لستدلال درستی باشد که مجاژات این عده در مللاء‌عام 
تاثیر قابل توجهی در عبرت گرفتن کسانی داشته باشد 
که امیت جامعه را دچار مخاطره کرده و می‌کنند و 
تعدادشان هم کم نیست. که البته همین‌طور هم هست: 

اما گزافه نیست اگر بگوبیم که برزسی غلل ایجابی 
چنین باندهایی در جامعه ما نیز می‌تواند در گسترش 
امنیت اجتعاعی در جامعه عور افتد وگرنه با دار زدن پنم 
مجرم بدون بررسی و زریشه‌یابی علل ایجابی چتین 
ناهنجاریهایی در جامعه نمی‌توارن ماتع تکزار آن شد و 
همچنان ابن خطر جامعه را تهدید خواهد کرد 

بی‌پرده بگویم بخش مهمی از حضور و وجود این 
پدیده در جاسعه که مرزشکنی‌های فراوانی را نیز باعث 
شده است؛ ريشه در غفلتی دارد که هر کدام از مابه سهم 
خود از جوانان چامعه داشته‌ايم. آیا ما مسوول نیستیم 
بزرسی کنیم که چرا جوان جامعه به خود اجازه انجام 
جرایم و کناهانی را می‌دهد که شاید چند دهه قبل قابل 
باور نبوده است؟ پدر و غاذرها چقدر وقت برای تربیت 
فرزندانشان صرف می‌کنند و چرا؟ اين جوانان در 
مدارس عا چه می‌آموزند؟ متولیان آموزش و پزورش و 
تربیث بذنی و ورزش و فرهنگ و هنر و ادبیات و نیز 
زسانه‌ها و صدا و سیمای ابن سرزمین در تربیت درست 
و هدایت صحیح آنان چه کرده‌اند. 


کلی نیست. گروهی از زائران ذور همین کعبه می‌گردند و 
لاغیر. 
عده‌ای از جان گذشته تا عالم مثال را درک کنند و 
آنان کسانی هستند که حخوناً من‌النار» با مشبوقاً 
الی‌الجته» به بیت‌الله مشرف می‌شوند و عده‌ای دیگر از 
این مرحله بالاتر می‌روند و تا به مقام عرش‌اله بار 
می‌یابند: نظیر حارثه ہن رید که گفت: «کانی انظر الى 
عرش الرحسان بارز» و از این بالاتر مقام عترت طاهره 
است که حقیقت کعبه به آن قحر می‌کند و آنها دور این 
چهار کلمه علو اف می‌کنند: »سبحان الله2 »الحمدلله 4 
«لااله الاالله »بو عالله اگیر ۸ 
0 سستانه همایونی . کاشان 


باز یم باز نشسنگی 

بنده حکم پازنشستگی خود را تقدیم حضورتان 
می‌نمایم که هنوز بعد از دو سال و اندی دیگر حکمی 
صادر نشده است و ما با حقارت زندگی سختی را 
می‌گذرانیم. ما بازنشستگان با این حقوق ناچیز در برابر 
خانواده خود حقیر و کوچک شده‌ایم و مسوولان هم 
هیچ‌کونه توجه‌ای یه ما نعی‌کنند. زیرا گناه ما این بوده 
است که پس از سی سال سختی و درد و رنج بازنشسته 
شده‌ایم و دیگ برای دولتمردان مرده به حساب می‌آبیم. 
رن و فرزندان ما جر نگاه حقارت‌آمیز به سا نگاه 
نمی‌کنند و حق هم دارند. زیرا ما نمی‌توانیم معیشت آتها 
راتاسین کنیم. آنها هعواره با لیلسهای کهئه و فزسوده در 
انظار جامعه ظاهر هی شوند و از سردرد و رنج په 
دستهای تهی و ناتوان ما امیدی به آینده ندارند.عاحتی به 
ادامه تحصیلات فرزندان خود چشم امیدی نداریم. زیرا 

با لین حقوق ناچیز نمی‌توائیم هزینه آن را بپردازيم. 
۵ هدایت‌الله وقایی . فیروز آباد 


پس وجدان کاری کجاست؟ 


وجدان کاری بعنی, در هر کاری و سمتی که هستیم 
متواضع باشیم. سعی کنیم کارها را به ثحو شایسته 


شماره ۳۰۶۱ 





الب 





ms‏ ما در این مورد چه اقداناتی صورت 
دانه‌اند؟ 

تقش تابرابریهای افتصادی و نقسیم و توزیم 
نامادلانه ثروت در اين ميان چه میزان است؟ گزچه 
ھی ےک ام از اینها دلیل تجارز تمی‌شود و هرگز نباید کسی 
جخلیت خویش رابا این بهانه‌ها توجیه کند. اما ذر مرحال 
در یک جامعه بیغوله شهری حیلی‌ها هستند که عتعلقی 

و نیز البته بايد بپذیریم که اگر نه طذاب دار. حد اقل بايد 
میزهانی برای محاکمه خیلی‌ها برپا کزد. که بسیاری دیگر 
رائیز به محاکمه و محازات بکشاند. 

کسانی که متولی اصلی انحراف و سرخوردگی 
انبوهی ار چوانان ابن سرزعین هستند و بر اسب 
خوشبختی خویش نشسته و با چوب بر سر رهگذران 
خسته می‌زنند نا مطابق مبل آنان راه بروئد و قدم بزئند و 
رفتار کنند. 

به هرحال کسی تباید این مرقوعه را عرثیه‌ای بر دار 
عده‌ای جوان عجرم ببیند که بائد وحشتی درشهر رپا 
کرده بودند. تردیدی نیست که عال و جان و ناموس مردم 
تباید در حخرض خطر و تجاوز قرار گیرد و هرآنکه بخواهد 
ین نظم و استیت جامعه را برهم بزند. بايد طعم تلخ آن را 
هم بچشد و نیز ملاحظه چنین ضحته‌هایی می‌تواند از 
جسعارت او بر جرم و جنایت بکاهد و او رابه هزاس افکند 


انچام دهیم و هعیش در کارها خدا را درننظر داشته 
پاشیم: اما متاسفانه چنین نیست. برخورد در e‏ 
اکثرا بیلحن و تند است و آقلیان بعضاً سر کار تشر 
ندارند. بعنی صیح کارت ورود را زدند ولی در ار 
تلشمریف ندارند و مردم که مقلا آن روز راسر کار رفته‌ائذ 
تا یگ کار اداری را انجام دهند. باید علاف باشند. بارها 
شاهد بودیم مردم برای گرفتن یک امضاء یا تامبیدیه و 
اسثال اینها. با حالت مظلومانه و گردن کج کردن. 
عی‌خواهند که کارمند محترم کارشان را انجام دهد و 
درنهایت با دست به سینه بردن و کج شدن و انفدا شما 
را حقظ کند گفتن »از در اتاق حارج شدند. ایا در تصام دنیا 
کارها یه ابن صورت پیش می‌رود؟ خودم شخصا برای 
درست کردن نام خانوادگی و شماره شداسنامه که 
اشکال داشت و هسچئین تغویضص شناسنامه از سال ۶۷ 
سمال ۷۳ اشش ممال) هفته‌ها و عاشها در ادارات مختلف 
رسیدگی‌کننده سرگردان شدم نا کارم درست شود. 

سسوولان رده بالای نظام هميشه بر لزوم کم شدن و 
حذف قوائین دست و پاگیر تاء‌گید می‌کنند, اما حداقل در 
این عقوله کم عمل شده. 

متاسفانه ما ملتی هسنتیم که در تصیحت کردن و 
راهحل نشان دادن استادیم اما در عمل کردن به حرفهای 
گفته شده و به قولهای داده شده‌سست و بیاراده هستیم 
و این‌طوری است که ملتی گرفتار هستیم, و از هم عتتفر. 
چرا که هر کس ساز خودش رامی‌زند. همه از هم توقع 
داریم و دوست ند اریم پیشرفت کسی دیگری را ببیئیم 

0محسن والفقاری ‏ ساوه 


از ازدواج طفر ه ن وید 
پیرو مطلبی در صفحه ٩‏ شماره ۲۰۵۳ بخش 
ناحه‌های بی‌واسطه, خواهر گرامیمان سرکار خانم 
مستانه , ز از تهران عرضه داشته با مطلم لینکه یا 
خانمها مقهصرند؟» لازم دیدم جهت ارائه پاره‌ای 
توضیحات وقت گرالبهایتان رابگیرم! 
خواهر بزرگوار سرکار خائم .ز از تهران؛ ای کاش 


شماره ٣٣۶‏ س جح ا 





و انگیزه‌های جنایت را در او کم کند. اما ضرف سنده 


کردن په این دست اقدامات ضروری کفایت تمی‌کتد چرا 
که اگر زندگی کردن راو غدالت راو شرافت و انسانیث زا 
درست نیاموزانيم و لذت زندگی را به ذاثقه نسل جوان 
تچشانيم, آنها که دست از زندگی شسته‌اند از هر جنایتی 
فروگذار تمی‌کنند. یادمان باشد کسی که هیچ چیز برای از 
دست دادن نداشته باشد و ترس از خدا و اعتقاد به مفهوم 
زندگی و قیامت و معاد را نیز فرانگرفته باشد و زندگی و 
مرگ برلیش بی‌تفاوت شده باشد. با دست به جنایت 
می‌زند و با خودکشی. 

این دغدغه راباند آتهایی داشته باشند که مقهوم لذت 
وزندگی راعوض کرده‌اند و بستری برای جنایت و تخلف 
و اهنجاری آفریده‌اند که چون ویروسی مرگیار اندام 
سلاعت جامعه را تهدید می‌کند. 

امید که دیگر هیچ طتاب داری برای مجازات هیچ 
جوان مچرمی در این کشور لازم نیاید 

و امید که هیچ جوانی در این عملکت به فیچ بهانه و 
توجیهی به خود اجازه ندهد که سرخوردگی, یاس 
کمبود. فقر و یا هر مساءله و مشکل دیگر را مستعسک 
تجاوز به ناموس دیگران و با برهم ردن امنیت عردم 
بیگذاه کند و یا به وادی غفلتی بیفتد که حنی پس از جرم و 
جنایت و در پای چویه دار هم احساس نداست و توبه و 
انابه و طلب عقو نکند 2 








به‌جای لینکه به فکر نوشتن مطلبی عی‌افتادید که برداشت 
دیگر هموطنان را در مورد مقصر بودن کسی (آقاء خانم 
و-] در اهر ازدواج را بررسی کنید. کمی به خودتان و 
دختران و پسران هعس و سال خودتان می‌انديشیدید. 
فکر می‌کنید آبا پسری که با دست تهی و به‌قول خود قن 
نداری»به خواستگاری دختر مورد علاقه اش عی‌رود در 
هراس لحظه‌ای نیست که عیادا همسرش از او توقم امری 
راداشته باشد که تتواند آن را اجابت کند؟ آیا فکز می‌کنید 
جوانان [توجه کتبد عرض کردم جوانان) دوست لارند 
بدور از فرگونه هیاهو و عشفله‌های روزمره زتدگی در 
زیر یک سقف اولو خانه پدری و یا استیجاری) با آ رامش 
در کنار مونس خود با یکدیگر راه آینده خود را ترسیم 
کنند؟ آبا فکر عی‌کنید که هیچ پسر و اختزی غلاقه‌سند آن 
تبلفنند که کوله‌بار سنگیت زندگیشنان را دار واه خر 
زندگی با پاری دیکری حمل کنند و به مقصد سعادت 
برسانند؟ اپن‌گونه افکار که شعا در ذهن می‌پرورانید و 
بیان می‌کنید امنظور پحث ازدواج مجدد و مهریه) نه برای 
شما و نه برای کس دیگری چون من دلیل قابل قبولی 
برای شانه خالی کردن از ازدوام نیست. اگر هر جوانی 
بخواهد با پرداختن به این افکار و مسائل از خير ادوام 
بگذرد دیگر چه تضمینی برای سلاعث من شما و هزاران 
جران در جامعه است؟ در هرحال بهتر است به‌جای 
پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای که امکان وجود آن در 
زندگی هر شخصی ممکن لست بهفکر آن باشنید که 
پسری که باهزار اسید و آززو زنگ خانه دختری رابة صدا 
درمی‌آورد, به‌خاطر آن انت که پتیان انسانیت را عحکم 
کند, 
برای شما و تمامی جواثان لین مزز و بوم آرژوی 
موفقیت در زندگی رادارم. 
الهی در دلهای ما جز تخم صحبت مکار و بر جانهای ما 
جز الطاف و مرحمت خود منگار, الهی هرا ایده‌ای ده که از 
هر جهت بهشتی سازد. 
0 برادر هموطن شما از تهران 
MM‏ 



















ری دیدج جدود ا ما به جایي ر 


رسید. نامه شعا پزشک عر را برای طرح به مسوول 
صفحه مترازو ارجاع دادم موفق باشید. ‏ ۱ 
کامبیز نورانی نیاکی .آمل.  .‏ 1 


از ابراز طف و محبت شما بسیار مٹشکرم یک قمطعه , 
دیع درامو و غي EE‏ 1 
خبرنگاری افتځاری شما صادر ڭود موفق باشید: 

آبوالفضل گلی ‏ تهران Tr‏ 

ا 


lea serS 
غوانشگان خوبی چون شا بلشیم هقی موریتظر‎ 
شمارادر آرشیو نياشتیم,‎ 
یسم‎ O 
2 اتتقادی را ات ا‎ 
ساری» فوته بودید به جبرویس گزارش آرلله اد‎ 
مورد پررسی قرار گیرد:.  بر طسق‎ 
a. ندا ایرانی . تهران‎ 
توصیه شما و مر ورد هه منز مور‎ 
. موسسات زیابی و بهداشتی پا سبوول صفحه گزارش‎ 
دومیان گذاشتم. انشاءالله اقدام خو اهف شد.‎ 
فاطمه دهقان نیری ءکرج‎ 
از لعلف شما عمنونم: از ایتکه گزارش خانه هدایت‎ 
۰... لینهمه مورد توچه شما قزار گرفته خوشحاليم,‎ 
ابوالفضل صمدی زضانی‎ 
از خبر عوققیت مر ریا یکی از اوام شم که‎ 
معدل ۲۶ شاگرد نفتاز شناخته شیه ببنیاز یی‎ 
۱ شدم. اه لارم است خدعت شما و هغه خوالندکان ار‎ 
عرض کنم که چاپ اسم و عکس شاگردان معتاز از جمله‎ 
امور مربوط به بخش آگهی‌هاست. امیدوارم خانواده و‎ 
۳ اقوام به نکر همین نام برای تقدیر اکتفا کنند,‎ 
 برغ علی همنی . اسلام‌آباد‎ 
ترجمه خوبی پرلیم فرستایه بودید که مورب تقد‎ 
قرار خواهد گرفت. از هسکاری شما با مجله خودتان.‎ 
سپاسگز آرم.‎ 
تی . حسین پور  تهران ناد‎ 
دانش‌آموزان دیستانی است. نوجوانان و بزرکترها‎ 
می‌توانند عرسه‌های دیگری را برای زوق آزمایی جرب‎ 
کک‎ 
محمد فرزین تبهران‎ 
اتتقاد شما را یه آقای مهدیزاده منتقل گردم. لز‎ 
احساس عسوولیت و نکته سیحی شم هم متشمکرم.‎ 
تورعلی آل‌مردان ء دزفول‎ 
مطلپ شا درلختهار ورل هلکه دران فلز‎ 
گرفت. از همکاری شما با مجله خودتان سپاسگزارم.‎ 


















بت هفته . جندنگاه 





محمد سروش 
س ڪڪ 





از روزی که لایحه تببین اختیارات رئيش 
جمهوری مطابق وعده‌ای که آقای خاتمی داده بود 
نقدیم مجلس شد و مشخص گردید کارشناسان دولت 
و حقوقدانان تنظیم کننده لایحه مذکور چه مواردی را 
در تن آن برای ععلی‌تر شدن انجام وظایف رئیس 
جمهوری پیش‌بینی کرده‌اند. عوجی از واکنش‌ها 
فضای سیاسی کشور را فراگرفت. اينکه چنین 
موضوعی با توجه به اهعبت و تاثیر آن به رویدادی با 
لبعاد وحنیع تبدیل شود. البته قابل پیش‌بیتی بود؛ اما 
آنچه از مجموعه بازتابها جالب توچه است. اینکه 
محافل مننقد دولت ادر همان سطحی که تاکنون 
اظهارنظر کرده‌اند تا چندی پیش به عدافعان جدی 
آقای خاتمی تندیل شده بودند؛ آما وقوغ برخی 
رویدادها تظیر ارائه لوایم اصلاح قانون انتخابات و 
تبیین اختیارات رئیس جمهوری و روشن شدن ایتکه 
آقای خاتعی علاوه بر امضای لوایح مذکور نسبت به 
تصویب و تابید نهایی آن از سوی شورای نگهبان 
مصر است, موجب شد محافل و نشریات جنام منتقد 
دولت معروف به محافظه‌کار سطم انتقادات خود را از 
نیروهای سیاسی هو ادار دولت و اصلاحات په سطح 
رئیس دولت و شخص آقای خائمی بالا ببرند. مروری 
بر وقایع پیرامرنی این موضوع از خیث ارزیابی فضای 
کلی سیاسی کشور قابل توجه می‌باشد: 

صبم روز سه‌شنبه دوم مهرماه ۱۳۸۱ در 
نخستین روز کاری مجلس پس از تعطیلات تابستانی 
سیدمحمدعلی ابطحی معاون پارلماتی و حقوقی 
رئیس جنهور در اقدامی برخلاف رویه معمول در 
تقدیم لوایم دولت و شاید به دلبل افعیت موضوع عتن 
«لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری» را شخصاً 
جهت بررسی و تصویب تقدیم رئیس مجلس شورای 
اسلاسی کرد. این لایحه که به منظور اجرابی‌تر کردن 
اصنل ۱۱۳قالون لساسی تهیه و تنظیم شنده: امکان 
ععلی بیشتری دراختیار رئیس جمعهوری قرار می دهد 
تا مسوولیت خود در «اجرای قانتون اساسی» عندرج 
در اصل ۱۱۳ راتحقق بخشد. 
یک روز پیش از ارائه لایحه مذکور به مجلس, آقای 


خاتمی دز آبین بازگشایی عدارس 
گفته بود مبنای لایحه تببین 
اختپارات رئیس جمهوری 
اجرای دقبق‌تر و جدیتر قانون 
اساسی در جامعه است:» 


حن نظارت 
رنیس جمهور 


معاون حقوقی و پارلعانی 
رئيس جمههور پس از تقدیم 
لایحه منکور به مجاس در حسم 
خبرنگاران به این نکته اشاره 
کرد که: «تص قانون اساسی در 
مورد حق نظارت رئیس جمهور بر نحوه اجرای قانون 
اساسی. صزیح است؛ ولی در یکی, دی سال گذشته: 
عده‌ای حتی حق تذکر و اخطار برای رئیس جمهور را 
انکار کردند. این برخوردها رئیس جمهور را واداشت 
که لایحه‌ای برای بیش از پیش روشن شدن موضوع. 
تقدیم مجلس کند تا په این وسیله جلوی نقض قانون 
اساسی رایگترد:» 

حجت‌الاسلام کروبی رئیس مجلس هم پس از 
دریافت لایحه تبیین اختیارات رئيس جمهوری اظهار 
داشته است: انرئیس جمهور به این نتیجه رسیده است 
که پیشبرد بهتر امور و اچرای دقیق‌تر قانون اساسی 
ثیاز به تصویب این لابحه و نیز لایحه اصلاح قانون 
انتغایات تونط عجاس دارد. 

دکتر سیدمحعدرضا خاتمی تابب رئیس مجلس و 
برادر رئیس جمهوری نیز پس از اراثه لایحه تبیین 
اختیارات رئیس جمهور به مجلس هدف از و آیم جدید 
را دور شدن از بحران» بیان کرد و الهار داشت 
ادف رئیس جمهور این است که برای مشکلات 
راه‌حل قانونی پیدا شود و مساله بحران بستگی په 
برخورد طرف مقابل دارد. اگر آنها بخواهند کار را یه 
تنش پکشانند. چاره‌ای جر کثار کشیدن ندارند.0 

گذشته از اظهارات اولیه در مچلس که نسبت به 
لین لایخه ایراز شد. باتابهای هو هموع در روزهای پس از آن 
در جنام مقابل به حدی زیاد و گاه صریح و تند بود که 
فضای علی سیاسی کشور راتحت تا ثیر قزار راد. 

پیش از اشاره به این بازتابها نگاهی به محتوای 
لایحه تقدیسی رئیس جمهور می‌تواند زمینه بهنری 
برای ارزیابی و قضاوت درخصوض نگاههای مختلف 
در ابن موضوع فراهم آورد. 

در عقدمه توجیهی این لایحه.ضمن اشاره به اصل 
۳ قاتون اساسی که در کتار قرار دادن ریاست قوه 
حجریه برای زئیس جمهور (جز در اموزی که مستقیما 
به رهبری عربوط سی شود) دو شان ب«بالاترین مقام 
رسعی کشور »و سسوولیت اجرای قاتون اساسی »را 
نبز قائل شدهه, اهده الست 

«فصل نوم قانون تعبین حدود و وظایف و 
اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس 
شورای اسلاعی تحت عنوان «مسوولیت رئيس 
جمهور در اجرای قانون اساسی »تا حدی نحوه اجراي 
این مسوولیت رابرای رئیس جمهور تعیین کرده. ولی 
ضععائت اجرایی برای تشخیص رئیس جمهور و یا 
پیامدهای عدم توجه په اخطار و تذکر قانون اساسی 








رئنس جمهوری شخصاً پیش نیئی نشده«» است؛ لذا این 
لایحه به منظور پر کردن این حلاء قانونی تهیه و نقدیم شده 
است. فصل دوم فانون تعبين حدود و وظایف و 
اختیارات ریاست جمهوری مصوپ سال ۱۳۶۵ مسوولیت 
رئیس جمهور راطی چهار ماده تشریح کرده است. 

پرابساس ماده ۱۲ «رئیس جمهور از طریق نظارت» 
کسپ املاع بازرسی: پیکپری: بررسی و اقدامات لازم 
مسوول اجرای قانون اساسی می باشد » 

از انجا که تجربه ععلی در چند سال اخیر نشان 
داده صراحت این عاده قانزنی در حدی نیست که 
رئیس جمهور بتواند به استناد آن جلری عوارد تقض 
قاتون اساسی را بگیرد در لایحه پیشنهادی دولت 
پیش‌بینی شده که به ماده ۱۴ عواردی اضافه شود از 
جمله اينکه رئیس جمهور هیاتی را متشکل از افراد 
صاحپ نظر در امور حقوقی و اجرایی به نام هیات 
پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل 
می دهد و «کلیه دستگاههای حکومتی موظفند با هیا ت 
منصوب از سوی رئیس جمهوری هعکاری لازم را 
نموده, به مکاتبات هيات در ارتباط با قانون اساسی و 
چگونگی اجرا با نقض آن لاز اسر وقت مناسپ. 
حداکثر طرف عدت دو ماه از تاریخ وصول, پاسخ لازم 
راهمراه نا توضیعات کافی ارائه داده و کلب اطلا عات: 
اسناد و عدارک درخواست شده را دراختیار هيات 
قرار دهند و امکان بازرسی را فراهم نمایند.» 

از آنجا که پیش ‌بینی شده از آين قانون ممکن است 
تتطی صورت کیرد در تبره ماده ۱۳ آمده که 
متخلف «در صبورت اثیات تخلف به سه ماه تا یک سال 
انقصال از خدعات دولتی محکوم خواهد شد.» 

تقض قانون 

در قانون موب سال ۱۳۶۵ مجلس درخصوص 
حدود اختیارات زئیس جمهور ماده ۱۴ شرابطی را 
بیان عی‌کند که پیامد توقف یا عدم اچرای قانون 
نای ٭ می بالشند: 

ابن عاده به شکلی که در زیر می‌اید. دز لاپحه 
پیشتهادی دولت اصلاح و تکمیل شده و پیامدهای 
«توقف, نقض و با عدم اچرای قانون اساسی» در آن 
ذکر شده است: 

«در صورت توقف. نقض پا عدم اجرای اصلی از 
اصول قانون اساسی رئیس جمهوری در اجرای 
وظایف خويش تصمیعات و اقداعات انجام شده 
پرخلاف قاتون اساسی, مراتب را به اطلاع بالاترین 


شماره ۱۳۰۶۹ 
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€ «پس از مقام رهبری رئیس جمهودی | 
عالبترین مقام رسمی کشور است و . 
مسوولیت اجرای قانون اساسی و 
ریاست فوه مجریه را جز در مواردی که 
قیما به رهبری مربوط می شود: 
برعهده دارد.۷ 





۱ 
نقام مسوول عربوطه در هریک از قوا و ثهادهای 
کو تی برساند و علت توقف, نقض و یاعدم اجرارا 
خواستار گردد. مقام دسوول نوخلف است در اسرع 
وقت عناسب. حداکثر رف مدت دو ماه پاسخ خود را 
عشروعاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. 
در صورتی که پس از بررسی و تشخیص رئیس 
جبهوری, توقف پا نقض با عدم اچرای هسچنان ثابت 
باشد, وئیس جمهرر تسبت به اجرای اصل با اصول 
مربرظه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام لازم را 
معمول و از جمله دستور توقف تصمیعات و اقداصات 
اتجام شده برخلاف قاتون اساسی را صادر غی‌تعاید 
و پرونده امر را برای تعقیپ عتخلف به مراجم صالح 

ادازی و قضای ارسال می‌دارد.» 

از آنجا که دز قانون قبلی ضمانت لجرای دقیق و 
مطمٹنی برای ععلی شدن تشخیص رئیس جمهوری در موارد 
توقف و عدم اجرای قانون اسناسی پیش‌بینی نشده 
بود. در لایحه پیشنهادی دولت ضمن آنکه قض فلنون 
اماسی» تیز به موارد مورد رسیدگی و پیگیری رئیس 
جمهور لضافه شده تیصره‌ای پیش‌بیتی شده که به استتاد آن 
رئیس جمهور می‌تواند دستور توقف نقض قائون 
اساسی وا صادر نعاید. در این تبصره امده است 

ابر صبورتی که به تشخیص رئیس جمهرری پس 
از بررسیهای کارشناسی از جمله کسپ نظر هیات 
پیگیری و نظارت بر اچرای قاتون اساسی, تصمیم 
قضایی صادره از سوی مراچم قضایی. مغایر فانون 
اسناسی باشند, رئیس جمهور ذرخواست نقض آن رابه 
شعیه‌ای خاص در دیوان عالی کشور متشکل از یک 
رئیس و دن مستشار به انتخاب هیات عسومی دیوان 
عالی کشور که همگی دارای پایه قضایی باشند. ارجاع 
عی‌دهد, رسیدگی توسط قضات شعبه مزبور انچام و 
نظر اکثریت قضات ملاک عبل خواهد بود: در تبصره 
مذکور همچنین قید شده که هنگام رسیدگی هیاتی 
مرکپ از سه حقوقدان به انتخاپ مجلس شورای لسلامی و 
سه حقوقدان په انتخاب هیات وزیران در جلسه 
حضنور خو اهند داشت و نظرات خود را لاله می‌دهند.» 

پیش بینی ارجا پرونده‌های مربوط به نقضص 
قانون اساسی به شعبه‌ای از دیزان عالی کشور در 
لایحه ولت به ابن نایل صورت گرفته تا پلسخ منتقدانی که 
این‌گوته اقدامات رئیسی جمهوو را منافی با استقلال 
قاضی و اصل استقلال قوا می‌دانند, داده شود. 

حجت‌الاسلام ابطحی معاون حقوقی و پارامانی 
رئیسن. جمهور نیز در این زمیئه گفته است: «در 
که رئیس جمهور بستور توقف پدهد: اما بعد از لین دستور. 
چون رئیس جمهور تمی‌تواند یک حکم قضایی را 
تقض کند, شعبه‌ای در دیوان عالی کشور شامل یک 
رنیس دادگاه. دو مستشار با رتبه ۱۱ قضایی. سه 
حقوقدان به انتخاب مجلس و سه حقوقدان به انتخاب 


aaa ۷۶۱ شباز:‎ 

















سس ج 
دولت پیش‌بینی شده تا موارد نقض را پررسی کنند.* 

ارائه لایحه تببین اختیارات رئیس جمهوری که 
محتوای آن بیان شد. از همان زوز نخست با 
واکتش‌های منفی و سریح چنام, منتقد دولت مواچه 
شد و افراد قعال جدیاسی همراه با رسانه‌های مکتوب 
آن جناح به اظلهارتظر در این باب پرداختند. 

روزنامه کپهان به عنوان یکی از روزنامه‌های 
صریح در این زمینه ضمن طرح دیدگاههای مخالف 
لایحه و پوشش خبری آنها طی سرمقاله‌ای با عنوان 
«قدرت مطلقه جناب پرزیدشت» به اخذ و مخالفت با 
لایجه دولت پرداخت و از جمله نوشت: مبهانه‌ای که 
برای لایحه اخیر تراشیده شده, اصل ۱۱۳ قائون 
اساسی است که به موچب آن پس از مقام رهبری 
رئیس جعهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و 
مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه سجریه 
را جز در مواردی که مستقیماً به زهبری مربوط 
می‌شود, برعهده دارد,» ملاحظه می‌شود که رئیس 
جمهرر سول اجرای قانون اساسی است. مکر در 
اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود. 

به این ترتیپ و طبق این اصل, اجرای قانون 
اساسی دست کم در قوه قضاییه و نیروهای مسلح 
هیچ ربعطی به رئیس جمهور ندارد. این روزنامه در 
جابی دیگر از «بادداشت روژ» خود این ادعا را مطرح 
کرد که ادر ابن لایحه هیچ مقامی نمی‌تواند رئيس 
جمهور را به خاطر نقض فانون اساسی حتی در حوزه 
قوه مجریه مو اخذه کند.» 

کارنامه ر نس جنهور! 

روزنامه رسالت هم یک روز پس از تقدیم لایحه 
دولت سرمقاله ای را به قلم سردبیر خود په موضوع 
«اجرای قانون اساسی و اختیارات» اختصاص داد و 
نوشت. «رئیس جمهور در اصل ۱۲۱ سو‌کند باد کرده 
است پاسدار مذهپ رسمی و نظام جبهوری اسلامی 
و قانون اساسی باشد. ی چند سال گذشته هجوم به 
مذهب کشور و اساسا دین و نظام و همچنین قانون 
اساسی بی‌سایقه بوده است. کارنامه دولت و وئیشض 
جمهور در این باره چیست؟ چه کسی بايد به این 
کارنامه نعره مثبت و منفی و یا اساسا ارزیابی بدهد؟» 

موچ بازتابها و واکنش‌ها در جناح منتقد دولت 
همچنان ادامه دارد و روزنامه‌ها و افراد فعال آنان په 
ابراز تظر که نوغاً در مخالقت با لایحه دولت است. 
می‌پردازند. در این میان اعلام حمایت و دقام قاطع 
آقای خائمی سه روز پس از تقدیم لایحه په مجلس 
جالب توجه است. موضوعی که در هیچ‌یک از لوایع و 
مصویات دولت تاکنون سابقه نداشته است. 

ایشان در نشستی که با شورای هماهنکی جیهه 
دوم خرداد داشت گفت: اسن سه سمال پیش درباره 
اجرای قاتون لسلسی اغلام کردم در وضعیت فعلی امکان 
نظارت بر اجرای صحیح آن مقدور نیست, لذا بلید راهکار 
قاتونی که این اختیارات را تبیین کند. فراهم شود:» 

موج رد و قبول و اظهارات مواقق و مخالف در 
مورد تبیین لایحه اختیارات و وظایف رئیس جمهور 
در کنار لایحه اصلاح قانون انتخابات هعچنان ادا 
دارد و فضای سیاسی کشور از این مجادلاث لفظی و 
قلمی و مباحثات نظری و سباسي داغ و ملتهپ است و 
بعید می‌نماید تا مدتها از التهاپ موضوع کاسته شود. 


اختیارات رئیس جمهوری به عجلس؛ پیشداوری در 
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پام مقام معظم رهیری در تجلیل از شهدای انقلاپ ... . 
و جنگ [هسشهری جمحه ۸۱/۷۸۵) 

ت در بیست و دومین سالگرد تجاوز نظامی عراق 
به ایران؛ سل سوم خواهان افشای ناکفته‌های جنگ 
(مردم‌سالاری ۸۱/۶/۳۱] ۱ 

لا برای هفکاری در جنگ علیه عراق, ترکیه ۱۰ میلیارد 
دلار از آمریکاً دریافت می‌گند (آفتاب يزد ۸۱/۶/۳۱ 

٩‏ آیت‌الله صانعی در سخترانی آغاز سال تحصیلی 
حوزه‌های علعیه بی‌حرمتی به اسائید و دانشجویان 
دانشگاهها خیانت به اسلام است |همیستگی ۸۱۶/۲۱] 

1 تانگهای اسرائیل در ۱۰ متری اتاق عرفات 
(انتخاب ۸۱/۶/۳۱] 

0 پاسخهای هوشمندانه مردم به یک نظرسنجی 
درباره روابط خارجی لیران, مردم اپران: مذاکره با 
آمریکا ,آری, اعتماد به کاخ شفید .نه (اعتماد ۸۱/۷۸۱ 

تا معاون. اجتماعی قوه قضاییه؛ زندانها به 
آموزشگاه جرم تبدیل شده است آفتاب یرد ۸۱۷/۱] ۱ 

۵ برای دقام از کشور در مقابل متجاوژان ۱ 
تیروهای مسنله هم قسم شدند (سیاست روز ۷4۸۱/۷/۱ 

۵ گزارش «اپران» از وضعیت هواپیمایی کشوری ۱ 


1 وس 


(ایران ۸۱/۷/۱) 


0 لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری لمروز به 
مجلس می‌رود اهسشهری ۸۱/۷/۲] ۱ 
0 هاشمی رفسنجاتی در آستانه ارائه لوایح تببین 


مورد لوایح رئیس جمپوری حدس و کمان است 
(صدای غدالت ۸۱/۷/۲ 

7 گفت وکوی سخنگوی وزارت امور خارجه با 
اتتخاپ. پایان ننش‌هاء ایران سفیر انگلیس را پذیرفت 
انتتخاب ۸۱/۷/۲ 

تا وزی انرژی اتمی روسیه خبر داد مسکو کار نبروگاه 
اتمی برشهر را هوگز متوقف نمی‌کند اجام چم 1۸۱۷/۲ 

7 قشار بی‌سابقه آمریکا یه سازمان ملل برای صدور ۰ 
مجوز حمله به عراق (جمهوری اسلامی 1۸۱/۷۴ 

لا در جلسه سران مه قوه اتخان شد تصمیم تاره ' 
برای متارژه با مفاسد اقتصادی (قدس ۸۱/۷/۳) ۱ 

0 به منخلور نظارت بر اچرای قانون اساسی در 
ایس دوه بیفننهاد فنده اسث. اختیاراق رئیشس 
جمهرر مطلق. عام و بذون قبد ارسالت ۸۱/۷/۳ 

3 اکثزیت مجلس و صاحب‌نظران از لایجه تقدیمی 
ریس جمهور حمایث کردند. پیشنهاد دولت: اتفصال از ۱ 
خدمت برای متخلفان از قائون اساسی (آفتاب یرد ۸۱/۷/۳) 

0 لایحه اصلاح قائون چک نقدیم مجلس شد 


(هنشهری ۸۱/۷۴) 


8 ذخام رئیس کل دادگستری تهران از تشکیل 
حفاظت اطلاعات قوه قضابیه احیات تو ۸۱/۷۸۴ 

1 براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی. پول 
ملاک نامردی در اتتخایات شورافا شد اسبلست روز ۷۸۱۸۷۴ 

7 نتیجه پٹح عاه پیکیری ابرار: وزارت امور خارجه 
اعلام هزیثه سفرهای خارجی مسوولان عفایر امنیت 
کشور است اابرار ۸۱۸/۴ 

2 رهاسازی ۲۰ هزار کودک خیابانی در شهر تهران 
احیات نو جمعه ۸۱/۷۸۵ 

تا په عناسبت روز جهانی پاکسازی کوهها البرز 
بدون زتاله (ایران جمعه ۸۱/۷/۵ 
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بحث اختیارات رئیس جعهوری اسلامی ابران که چند 


و خارجی مطرح شد. تحویل لایحه آن به مجلس, دوباره 
سورد توجه رادیوهای خارجی قرار گرفت. 

این موضوع در روزهای آینده با توجه به مواضم 
موافقان و مخالفان شدت. بیشتری خواهد گرفت. 

زادیو صدای اسرائیل در گزارشی در این مورد اعلام 
کرد «در هفته پس از آنکه خاتمی دریگ کنقرانس 
مطیوغاتی فاش ساخت که قصد دارد برای گسترش 
اختیاراث خود و گرفتن برخی صلاحیت‌های اجرایی 
لایحه‌ای به مجلس تسلیم کند. این لایحه به رئیس مجلس 
آرلئه گردیده: ولی بسیاری از ناظران بعید می‌دانند که 
شورای نگهبان آن را مورد تضویب قزار دهد؛ زیرا هدف 
از این لایحه افزايش اختیارات عملی رئیس جمهوری برای 
محدود ساختن بکه‌تازیهای قوه قضابیه و برحی ذیگر از 


"نهادهای حکومتی است.» 


در این باره رادیو بی.بی.سی در برنامه جام جهان‌نعا 
آين مساله را همیرد بررسی قرار داد و اعلام کرد: فخاتعی 
#یحه‌ای رابه مجلس داده که هدف از آن افزایش اختیارات 












آلسان که روزکاری صحنه اصنلی جنگ 
سزد بین دو ایرقدزت بود و بارها تا استاته جنگ 
پیش رفت. در سالهای گذشته خصوصاً پس از 
یکپارچکی این کشور. آرامش خود رابه دست آورده و 
در عوقعیت مطلوبی در اروپا و جهان قرار گرفته است. 

المان که آغازگز در جنگ اول و دوم جهائی در 
نیمه نخست قَرن بیستم بود و از هر دو جنگ نیز با 
شکست خازج شد, تصور نمی‌کرد که روزگاری به 
وحدت دست بابد و شمال و جثوب آن که پس از جنگ 


در فاصله سالهای پس از جنگ جهانی دوم که 
آلمان تحت فشارهای مختلف قرار داشت و دوپاره 
بود. عرپ آن از عوقعیت بهتری نسبت به شرق 
برخوردار بود و در حقیقت زبان‌گویای این سرزمین 
بیستم به طول انجامید. شرق آلمان که در دست 
کموئیست‌ها بود و توسط عوامل کرملین اداره 
می‌شد, از اهمیت و جایگاه خاصی در جهان اروپا 


اوست. این دومین پیشنهادی است که اصلاح‌طلبان | جهانی دوم با دیوارها و بلوکهای سیماتی و سیمهای . برخوردار نبود و در حاشیه قرار دلشنت.پس از اتحادو 
آمیدوازند با اجرای آنْ راه برای اجرای تغییراتی که | خاردار از هم جدا شده بود یکپارچه شده و متحد یکپارچگی تیر ضعن اینکه آلمان گامهای اساسی بزای 
محافظه‌گارانی که دارای پست‌های با قدرتی ه تند وا گرند. حفظ جایگاه واقعی خود بردانشت, در رّمیئه داخلی نیز 


عمدتاأًمانع اجرای آن شوند. هموار شود.» 
در این گزارش که توسط جیم میور خبرنگار 

بی.بی.سی در تهران تهیه شده. آمده است: «لایحه جدید 
به رئیسن جمپوری این اختیار را می‌دهید که در صورت 
همسو تبودن اقدام مقامات رسمی با قاتون اساسی به آنها 
فشدار دهد و اقداماتی را درباره أن انجام نهد. رئیس 
جمهوری آیران نسبت به ابنکه هشدارهای قانونی او برای 
مسائل به مقامات قضایی تا حدود زیادی نادیده گرفته 
می‌شود. به‌طور فزاینده ای مایوس و ناامید شده است,؛ 

در ادامه این گزارش بر این امر تا کید شده که «خاتمی 
ااه هت اسح که اگز روند اصلاحات يا مانع روبرو 
شود از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد؛ به هعین, عنوال در 
بِین تعلیندگان عایوس طرفدار اصلاحات هم به‌طور 
فزاینده‌ای سن از کنار کشیدن از نظام عوجود و 
واگذاری همه امور به دست اقلیت تندرو به میان آورده 
است.» 

از آنجا که این لایحه از اهمیت به‌سزایی برخورداز 
است و بیانگر چالش اصلاح‌طلبان و تمامیث‌خواهان 
می‌باشد, رادیو صدای آمریکا نیز به نقد و بروسی أن 
پرداخته است. این رادیو در تحلیلی اعلام کرد: «خاتمی از 
مچلس شورای اسلامی خواهان افرایش اختیارات ریاست 
چدهوری شده و با ابن اقدام عملا قدرت محافظه‌کاران 
تندرو و رقیب را به چالش فراخوانده است. طرقداران 
خاتعی می‌گویند در لایحه جدید. اختبارات. رئیس 
جمهوری شفاف شده و به وی این امکان را می‌دهد که به 


اصلاحات. سیاسی وعده راز شده به مردم جامه عمل 


بپو‌شاند.» 

به گفته رادبو صدای آمریکاء «رئیس جمهوری اخیراً 
هشدار داده که اکر شورای نگهبان این لرانم رارد کلف 
مساله اختبارات را یه همه‌پرسی خواهد گذاشت. وی 
چين گفته است دز صورت مځالقت با اختبارات 
فواسته شده. ار مقام خود استعفا خواهد کرد. 4 


آلعان پیش از اتحاد و یکپارچگی توسظ ۴ قدرت 
برتر جنگ اداره می‌شد و خصوصاً شهر برلین در 
اختبار این قدرتها که شامل آمریکاء انگلیس, فرائسه و 
شوروی می‌شد. قرار ذاشت. به همین دلیل اگر چه در 
شرق آلمان که در کنترل کموئیست‌ها بود برلین 
پایتخت مصسوب می‌شد: ولی در غرب پابتخت از 
برئین اشفالی به #بن» انتقال یافته بود که پس از 
یکپارچگی دو آلمان و باژسازی شهر برلین, مجدداً 
پایتخت به محل پیشین خود بازگشت. 

آلمان با وجود اینکه پس از چندین دهه به وخدت 
دست یافته و به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی 
در جهان و خصوصاً ازوپا مطرح شده؛ ولی هنوز با 
برخی محدودیت‌ها عواجه اسنت که به ارث رسسده از 
دو جنگ جهاتی نیمه قرن بیستم می‌باشد. به هعین 
دلیل این کشور کوشیده در عوض رشد در زمینه‌های 
تسلیحاتی و یا نظامی در دیگر امور پیشرفت کند و به 
موفقیت‌های کلائی دست یابد که همین امر سیب 
گردید به یگ قطب قدرتمند اقتصادی و سیاسی 
خصوصا دز اروپا تبدیل شود. 

آلفان از کشورهایی بوده که هميشه داعیه رهبری 
و استقلال ازوپا را داشته و هعراه با فرالسه دز این 
راستا قدم برداشته است؛ به طوری که امروزه از 
سردعداران وحدت و یکپارچگی اروپا بوده و در راه 
استقلال این قاره تلاش می‌کند. 

آلمان که سالها امپزاتوری بود, در فاصله دو جنگ 
جهانی به حکومت جمهوری روی آورد و در این کشور 
جمهوری اغلام شد. اگر چه جمهوری مزبور چندان 
قدرتعند نبود و استحکام کافی نداشت به طوری که در 
مقابل نازبها شکست و عقب‌تشینی کرد؛ اما پس از 
سقوط نازیها و فروپاشی رایش سوم بار دیگر در این 
کشور جمهوری حاکم شد که در آن قدرت واقعی در 
دست صدراعظم است و زئیس جمهور یک مقام 
تشریفاتی به شمار می‌رود. 


به قکر سازندگی افتاد و تلاش کرد شرق عقب مانده را 
به حدی رشد دهد و متحول سازد تا به غرب پیشرفته 
برسد. همین مساله تا حدودی بر افتصاد این کشور 
تاثیر منفی بر جائ گذارد و سیب بروز تنشهایی میان 
شرق و غرب شد. اما در سایه برنامه‌ها و تلاشهایی که 
صورت كرفت اوضاع بهثری فراهم گردید. به طوری 
که امروزه آلعان از موقعیت بهتری در میان کشورهای 
آروپانی برخوردار شده است. 

دز این کشور احزاب بسیاری با دیذگاههای 
مختلف فعالیت می‌کنند. برخی از این حزبها در زمالی 
که قدرت در انمت تازی‌ها بود, با مواتع و عشکلات 
بسیاری مواجه بودند, اما پس از آن, شرایط بهتزی 
برای فعالیت فراهم شد؛ ولی در ميان آنهاء دو خزب 
سونیال دمکرات و دمکرات عسیحی از قدرت و 
جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند که هعین مسال 
سیب گردیده این احزاب به ضورت متناوب قدرت را 
در دست داشته و بر آلمان حکومت کزده‌لند. به طوری 
که داتسا 4۹۸ بسن اه تال ای ین لے 
مسیحی‌ها. قدرت به سوسبال دمکراث‌هاسپرده شد و 
گرهارد شرودر به عنوان صدراعظم به قدرت رسید. 

البته طی این سالها دولتها عمدت ائتلافی بوده و از 
ائتلاف حداقل دو جرب تشکیل شده بودند, در زمان 
دمکرات مسیحی‌ها اثتلاف با لیبرال و دمکراتها که 
حزب گنشر .وژیر خارجه پیشین آلمان .بوده. تشکیل 
شد. سوسیال دمکرأتها نیز با سبزّها دست به انتلاف 
زدند و به تشکیل دولت اقدام کردئ. 

اکرچه بر رمان اتحاه دو آلعان. قدرت در دست 
راستهای میانه بود و هلعوت کهل صدراعظم این 
کشور بود. اما آنها در انتخابات سال ۱۹۹۸ شنکست را 
پذیرا شدند و ناگزّیر به کناره‌گیری از قدرت گردیدند. 
در این سنال ائتلاف سبزها و سوسیال دفکراتها به 
قدرت رسند! اما مساله‌ای که بین همه برای دمکرات 
مسیحی‌ها مشکل آفرین گردیده و هنور هم بر روی 


سس س nk‏ شماره ۳+۶۱ 






لین حرزب سایه انداخته, رسوایی مالی هلعوت کهل . 


صدراعظم پیشین . می‌باشد که سیب گردید او در 
داخل حرّبش نیز با انتفادهای شدیدی مواجه شود. 

در انتخابات چندی پیش نیز در شرایطی که 
افتلاف راستهای میانه. سعی داشت شعارهايي 


1 متقاوت و مترقیانه بدهد. مشکلی که هلموت کهل | 
سالها قبل به وجود آورده بود. عانعی بر سر راه این | ۱ 
التلاف ایجاد کرد و مائم دستیابی مجدد آنهابر قدرت , 


آشد. بر خالی که آنها رقابت سختی با سوسیال 
دمکراتها داشتند و تا آخرین دقایق نیز پیروز واقعی 
انتخایات مشخص نشده بود. 

رقابت اصلی آين بار نیز ميان چپها و راستهای 
میائه بود چپها که در چهار سال گذشته قدرت را در 
دست داشتند. بر صدرات گرهارد شرودر تاکید 
- هی‌کردنک و می خو استند برای ادامه برنامه‌های خوډ 
او را مجدداً در رااس قدرت بگذارند و در سوی دیگر 
نیز راستهای میانه در تلاش, بودند قدرت را از دست 
چپها درآورند و به ادموند اشتویبر بسپارند. 

انتخاب صدراعظم و دولت در آسعان په صورت 
غیرستقیم ضورت می‌گیرد؛ په این ترتیب که هر 
حزپ و یا جناحی توانست اکثریت پارلمانی را از آن 
خود گند به تشکیل دولت اقدام نساید و نیض حکومت 
رادر دست می‌گیرد. 

انتخابات اخبر پانز‌دهمین انتخایات سراسری 
آلمان پس از جنگ جهانی ډوم و فروپاشی رایش سوم 
ند 3 و انتخایات این کشور پس 





از وحدت شرق و غرب آلمان بود در ۳ انتخاپات قبلی 
دی انتخابات را راست‌های عبانه برنده شدند و فقط 
دریگ انتخابات چپ‌ها توانستند رقیب را از میدان 
خارج سازند: راست‌ها در سبال ۱۹۹۸ که در لنتقایات 
شکست خوردند و ناگزیر به کناره‌گیری شدند به مدت 
۶ سال قدرت را در دست داشتند, رقابت اصلی در 
این انتخابات بين التلاف سوسیال ذمکرات‌ها و 
سوسیال مسیحی‌ها بود و ۶۱/۲ میلیون نفر از واجدان 
شرایط یاید برای انتضاب یکی از آنها په پای 
عسندوق‌های راای می‌رفتند. 

رقابت انتخاباتی بسیار سحت و سنگین بود و از 
آنجا که نظرسنجی‌ها فاصله دوجنام را کم برآورد 
کرده پودند, هریک از طرفین سعی داشت درآخرین 
دقایق نیز به گونه‌ای حرکت کند تا رقیب را یک قدم به 
شکست نزدیکتر سازد. به همین دلیل ادموند اشتویپر 
در پای صندوق‌های رآی اعلام کرد: «من مدت‌ها بود 
که متتظر چنین روزی بودم و مطمئن هستم که در این 
روزها پیروز خواهیم شد.» 

گرهارد شرودر نیز پس از انداختن رای خود په 
صندوق اعلام کرد: نهميشه درچنین موقعی دچار 
هیچان می‌شوم.» 

میاررات انتخایاتی در آلمان درحقیقت این بار 
بیش از این که جنبه داخلی داشته باشد, وضمیت 
بین المللی پپدا کرده بود و تحت الشعام مساله عراق و 
آمریکا قرا داشت: زیر هریک از دو جناح سعی داشت 


شمار سس 


موضعی علیه آمریکا در این جنگ بگیرد و نشان دهد ۱ 






در این مساله نهایتاً به نارضایتی واشنگتن از برلین 
انجامید و روابط دو کشور را به سوی سردی سوق 
دان, 


یکی از دلایل فشردگی مبارزات انتخاباتی. رقایت 
تنگاتنگ داو جتام بود که از سال ۱۹۴۵ به نظر بی‌سابقه 
می‌رسید. دو مسعاله در میارزات انتخایاتی آلمان بیش 
از همه توجه عموعی را به خود جلب کزده بود که 
شایل مشکل بیکاری و اقتصادی, سیل اخیر در آلمان 
و وضعیت عراق بود. 

در همین حال حرّب سبزها به رهبری پوشکا 
فیشر شعارهای ستفاوتی می‌داد و توانست به موفقیت 
قابل توجهی دست بیابد. سبزها بر حمایت از 
مصرف‌کننده و قطع استفاده از انرژی اتمی در ۳۰ 
سال آننده تا کند داشتند, 

مواضم ضدآمریکایی و ضدجنگ شرودر په 
مذاق آمریکانی‌ها خوش نیامد و واکنش منقی آنها را 
درپی داشت, به طوری که دونالد رامسغلد وزير دغاع 
این کشور صراحتاً صدراعظم آلمان رامتهم کرد که 
روابط دو کشور را در تبلیغات انتخاباتی مسموم کرده 
است. وی گفت: «شیوء‌ای که شرودر در پیش گرفت. 
هرگز مفید نبوه و به مسموم شدن روابط بین لمان و 
امریکا متجر شد.» 

دو مساله دیگری که بیش از همه این روابط را 


۱ کرد. سختان وزير دادگستری و رهبر 


| فراکسیون سوسیال 
دمکرات‌ها در مجلس آلمان 
[بوندشتاگ) بود. خانم گملین 
وزير دادگستری آلمان. ی 
سخنانی جورج بوش رئیس 
جمهرری آمویکا را به هیتلر 
تشبیه کرد. اگرچه خانم گملین بعداً اعلام کرد که 
#آمریکایی‌ها دچار سوتفاهم شمدهاند 4 اما حذف او از 
دولت نشان از این واقعیت دارد که شرودر درصدد 
يست بحران را ادامه دهد و در ثلاش است تا رایطه با 
واشنکتن را بهبود بخشد: به همین دلیل پس از اعلام 
پیروزی جناح سوسیال دمکراث‌ها و سپزها سفری به 
انکلستان کرد و از تونی‌بلر نخست وزير این کشور 
خواست در راه بهبود رابطه آلمان و آمریکا تلاش کند. 
مساله دیگر اظهارنظر اشتینگلر . رهبر فزاگسیزن 
سوسبال دمکرات‌ها در پارلعان .بود که بوش راپه 
امپراتوران روم قدیم و آمریکا را به امپراتوری روم 
تشبیه گرده بود. 


ابن مسائل لطمه‌ای اساسی به روابط دو کشور 


زد. سوسیال دمکرات‌ها پیروزی در این انتخابات را 


مدیون سبزها هستند که توانستند ۵۵ کرسی پارلمان 
را به دست آورند و متحد خود را از شکست برهاند: 
به این دلبل که این التلاف فقط با اکثریت ٩‏ کرسی 
توانستند اکثریت پارلمان را از آن خود کند. سبزها که 
در مجلس قبلی ۶۸۷ درصد آرا را داشتند.یا ۱۸ درصد 
رشد توانستند ۶#/درصد زا به دست آررند. دز حالی 
که آرای سوسیال دمکراتها ۱۴رد کمتر از قبل شد. 

شرودر پس از پیروزی اغلام کرد سا ارقات 
سختی را پشت سر گذاشتیم! اما به کمک هم موفق 
خواهیم شد,» 


زهره خلیل پور از بابل ۱ ۱ 
رو سای جههوری آمریکا از چه احرابی بودند؟ 

۵ آمریکا سالها مستعمره انگلستان بود. در آواخر i‏ 
قرن پانزدهم میلادی شناخته شد و اگرچه قدرت 8 
اصلی در دست انکلیسی‌ها بود. ولی فرانسویان و | 
اننپانزاییها نیز بخشهایی از آن رادر اختبار ا [ 

انکلیس‌ها اولین مهاچرنشین دائمی را در سال | 
۷ در «جیمزتاون» ایجاد کردند. مهاجزت و نادر 
حقیفت ورود بردگان سیاه به این سرزمین از سال | ٠‏ 
۹ آغار شده. به طوری که میلیوتها افریلایی:چ1 | 
عئوان برده در آمریکا به کار گرفته شدند, رقابت بین ` 
مهاجرنشینان به جنگ میان آنها انجامید. ولی در این 
میان گروهی نیز وجود داشنند گه خواستار استقلال | 
بودند. بر همین راستا در سال ۱۷۷۶ اعلامیه استقلال. 
آنریکا از سوی کنگره‌ای در فیلادلقیاصادر شد. . 

جنگ استقلال با انگلیسی‌ها به فرماندهی جورج 
واشنگتن در ٩۱آوریل‏ ۱۷۷۵ با نبردهای ر = 
لکسینگتون آغاز شد و در سال ۱۷۸۳ پس از شکست . 
انگلیسي‌ها بر ثبرد کارولینا په پایان رفيا ۱ 
انظیسی‌ها به موجب پیمان پاریس که بر سال ۱۷۸۳ | . 
به تصویب رسید. استقلال آمریکا را به وسمیت || . 
شاخ ۳ 
در سال ۱۷۸۷ قائون اساسی آمریکا به تصویب | 
رسید و در سال ۱۷۸۹ جورح کن ۱ 
رئیس جعهور قدرت را در دست گرفت. 1 ۳ 

در آمریکا دی خزرب قدرتعند دمکزات. ۳ 

جمهوریخواه وچود دارند که پیوسته قدرت را و 3 
دست دارند. اگرچه احزاب دیگری هم بر این کشوز و 
قعال هستند, ولی تاکنون نه تنها تتها ند راسنج 
در دست بگیرند, بلک از قدرت چندانی نیز در اي 
کشور برخوردار نیستند. برای مثال +سبال قدرت ر 
دمت دعگراتها بود و بیل تون انح ری 
جمهور پود ولی در آخرین انتخابات جمهوریخواه ه. 
پیروزی رسید. و جورح بوش توانست قبرت را در 
دست بگبرد, 5 

در آمریگا: انتخاب رئيس جمهور و معاون و 
هبزمان صورت می‌گیرد و آنها باید از یک حنزب ‏ 
ا 

جوا موش که پدرش نیز پیش از گت ۱217 
جمهوری آمریکا بود. چهل وسومین رئیش جمیور. 
آمریکا می‌باشد, از زمائی که جورج واشنکتن به غنوان | 
اولین رئيس جمهور به قدرت رسید تا زمان ‏ ٍ 
بوش پسر چندین رئیس جمهوری آمریکا ترور شده‌و. 
به قتل رسیده‌اند که آخرین آنها جان اف کندی می‌باشش. . . 

حرّب جمهوریخواه آمریکا در حقیقت پیش از 
جنگ داخلی این کشور یا جنگهای انفصال از ائتلاف 
چند کروه در زمان آبراهام لینکلن به وجود آمد. ولی 
حرّپ دمکرات که ابتدا خود را جمهوریخواهان طرفدار. 
حگومت ملی می‌نامید. توسط توماس بقرسون بقا 
تاه شند. 

اولین رئیس جمهور از حزب جمهوریخواه لینکلن . 
می‌باشد که توسط طرفداران برده‌دار ترور شد ۳ 
اولین رئیس جمهور از حزپ دمکرات آندروجکسون 

۱ ۳ 
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تبدیل منزلشان به یک عشرنکده پولسازء آن قدر سریم 
به نتیچه می‌رسد که مرتکبان نیز به هنگام دستگیری 





































مس بو 







امی‌خوامستیم خیلی سریع پولدار شویم» وقتی ‏ فی گویند ازبدو شروخ ما 


۱ گفته‌های مرتکبین چنین جنایاتی رامی‌خوانیم, پیش از | | افتصادی پتروشیمی ماهشهر (از سه سال 
آنکه از خشونت بی‌دلیل و آسان‌گیری آنان نسبت به 3 پیش تاکنون) وی دو تا و سا و 
ارتکاب جرم تعجب کنیم باید از این بابت په حيرت e‏ 3 8 





ميفتیم که هوس یک شپه پولدار شدن تا چه اندازه بايد . بار از آن بازدید کر ۱۳۳ 

در جامعه قدرت گرقته باشد که بتواند چند انسان رادر | . = E‏ 
یک لحظه برای ارتکاپ ععلي متقاعد کند که هیچ عقل | اجرای پزوژه‌های عمرانی بر سطع کشور دارد, بدون 
سلیمی در نادرستی آن تردید ندارد. تزدید ابن مدت زمان در ساخت بک هتل دوازده طبقه 


آیا مچازات مرتکبان این جنایات که گاه از شدت | را که نعونه‌های دیگرش در گشور کم یست؛ یک 
تاراحتی وجدان در کمتر از پیست و چهار ساعت. خود | فاجفه می‌داند. 






تصمیم به کشتن یک 


دفتر خانه‌دار به قضد ربودن 








اموال وی با همفکری یک 1 ,زد پلیس آمده و اعتراف پایک حساب سرانکشتی در این مورد می توان پی 
زو معمولی بزای تبذیل 3 می‌کنند, تنها کاری اسبت | برد که در هو ۱۰ ماه تنهایک طبقه از هتل پارس شیراز 
دج E e‏ که پرای مقابله با این | سناخته شاه و به این ترتیب پس لز ۱۳۰ ماه یک 





منزلشان به یک عشر تکده 
پولسازه آن‌قدر سریع 
به نتیجه می رسد که 
مرتکبان نیز به هنگام 
دستگیری تنها 
می گویند؛ 

«می خواستسیم 
خیلی عسریع 

بو دار 

شسو پم اا 


۲ حوادث از دستمان ساختمان ۱۳ طبقه آماده بهره‌برداری شده است. از 
۳ برمی‌آید؟ و آیا کسترش | همین جامی‌توان پی برد که این پروژه متعلق به بخش 
| روجیه کسسب پول | خصنوضی نبوده است چرا که قاعده معروف طولانی 
بدون رنج و زحمت شدن اچرای پروژه‌ها, ویژه طرحهلی دولتی است که با 
نشان‌دهنده آن نیست که | چمع: شدن, تمام اسباب ثادخیز از جمله ضعف 
ما کروه کثیری از اقراد | مدیریتهای اجرایی, عدم دلسوزی مسوولان پررژه و 
جامعه را به کلی از | درنهایت خالی بودن جیب دولت برای تغذیه طرحهای 
دسترسی به یک زندکی | خود کارها را آنچنان به دوازا می‌کشاند که نهایتاً با 
| راحت از راههای مشروع افزایش وسعت ريخت و پاشها, طرحی را تکمیل 
| ناامید س‌اخته یم؟ | می‌کند کة در بسیاری موارد در زمان افتتام دیگر برای 
جوانانی که با هزار شوق صاحبانش ضرفه اقتصادی ندارد. 

پای در مسیر زندگی در این مجال, کاری به آن ٩‏ هزار پروژه ملی و ۴۵ 
می‌گذارند. چرا به جایی هزار پروژه استانی که طبق اعلام نعایندگان دولت. 
می‌رسند که چنیین | ناتحام مائده نداریم بلکه به مناسبت اغلام خبر 
بی‌هویت می‌شوند که در | تخصیص ۴۰ میلیارد تومان وام برای تکمیل تلهای 





صفضات 


روز تاها تتا یک لحظه با غلبه احساس | نیمه‌کاره ایران: همین نموه رپی‌می‌گيزيم وشببت به 
اتقاقات عجیب و بر عفل, دست به کاری | فعل و انفعالات مالی که در این‌گونه پروژه‌هامی‌گذرد. 


غریب و حوادث | می‌زنند که خود در هشدار می‌دهیم: 
تلخ يا شیرین:وا تابرستی آن تردید ندارند؟ سالهاست که پروژه‌های متعدد هتل‌سازی با 


پازتاب نمی دهند؛ اکر از کنار این وسعت حدود بیست هزار تخت جدید, پس از شررع 
بلکه نگاهی عمیق‌تر به ماجراهاو تعفیپ موضوعاتی | سوالها بی‌توچه بگذریم درجقیقت به همان گروهی | معوق مانده و هنوز هم از تکمیل آنها خبری نیست. 
ك به بروز ناهنجاریهای رفتار اجتماعی شهروندان | پیوسته‌ايم که مخاطب همین تیترها هستند و‌نشریات | حال که قراز است در ماه آینده چهل میلیارد وام برای 
متجر می‌شود, می‌تواند از این صفحات,عنابم تحقیقی | رابرای آگامی از همین اتفاقات مطالعه می‌کنند. اما اگر تمام هتل‌های درحال ساخت کنار گذاشته شود. بابد 
جالب توجه و کارآهدی بسازد که شایسته است | متوجه باشیم که رفتار اتسائها حاصل جمع‌بندی | هوشیار بود که دیگر بهاله‌ای با غنوان کنیوف امکانات 
موسسات مسوول سلامت شهر و شهروند با دقت | تجاربي است که آموخته‌اند.دست‌کم باید به این نتیجه | مالی برای تسریع در اجرای‌پروژهفاباقی نمائده اننت. 
بیشتری به بحتوای آن نظر کنند. در یک نگاه کلیء | برسم که بخشی از افراد جامعه را به درستی تربیت یک نکته دیکر نیز نباید در این مورد از ياد برود که 
علاوه بر خوادثی که وقوم آنها ذاشی از غفلت و | نکرده‌ایم و یا پرتر شناساندن ثروت پر علم و احساس. | اصولاً چه نیازی وجود دارد که هتل‌هلی در دست 
سهل انکاری است. این روزها پدیده‌ای به عنوان | بر عقل, آنان زا به بیزاهه‌هایی کشانده‌ايم که کاه | احداث:حتماً در طبقات زیاد و بافساحتی بسیار بزرگ 
نتمایل به درآمدهای بادآورده» موجپ بروز وقایع کارهایی می کتند که ا ڃامعه دچار a‏ د | ساخته شود؟ 


اسف انگیزی شده است. که به نظر می‌رسد با رشد. | نگزاتی می‌شود و هم نیووی جوانی خود را در پشت وقتی پروژه‌ها در ابعادی بسیار بزرگ ساخته 
فزاینده‌ای به یک معضل پزرگ اجتماعی عبدل گردد و دا 2 0 ب ناود میبرتید ` می‌شود و باید به امید بودچه دولتی سالها در انتظار 
شایسته آن است که اهمیت آنها تتها در دارج خبری. ۹ ۸ . » بماند مصداق آن ضرب العثل عامیانه قرار می‌گیرد که 
کوتاه با بلند در صفحات یکی از روزنامه‌ها خلاضه. ن #۳ لیا ده هت نی از سنگ بزرگ علامت تردن است. 

نگردد. اينکه اختلافات مالی و یا دزدی و کیف‌قاپی کر 5 کد 3 چه اشکالی دارد که هتل‌ها در ابعادی کوچکتر ولی 
منشاه بخش بزرگی از حوادث روزنامه‌ها شده است E en ee‏ تعداد بیشتر و در مکانهای مختلف طراحی شوند تا 


به چای خود اما به نظر می‌رسد آرزوی پولدار شدن | طبقه در شیراز که ببناخت آن بیش از ده سال به طول | تحمل بار مالی آن برای بخش خصوصی نیز ممکن 

یک شپه و پیوستن به جمم مرفهین جامعه به شکل یک انجامیده است. هدت زمان طولانی اجرای چنین | گردد: هرچنه در بخش دولتی نیز اگر بخواهیم کار بر 

بیعاری مسری, روزبه روز تعداد بیشتری را بیمار | پروژه‌هابی رایک فاجعه خوانده است.نه‌تنها استاندار | مین نخواهد ماند: 

می‌کند: تصعیم به کشتن بک دفترخانه‌دار به قصد | فارس به عنوان یک مقام دولتی, بلکه هر شهروند مناپم تزدیک به عدیرعامل شرکت ملی صنایم 
ا آموال وی, یا هعفکری یک زوج معمولی برای | معمولی نیزکه اندک اطلاعاتی از ساخت و سازهاو | پتروشیمی (نعمت‌زاده) می‌گویند از ېدو شروع پروژه 


۳٣۶ شماره‎ 












متّطقه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از سه سال پیش 
ناکتون. وی دویست و بيست و پنح باز از آن بازدید 
کرده و این رقم بازدید از یک پروژه که شاید طی 
روزهای اخیر باز هم بر آن افزوده شده باشه: 
نعونهای است از یک عدیریت موقق در پروژه‌ای موفق. 
پروژهای که هم اکنون هفده هزار تفر کارگر متخصص 
در آن مشقول به‌کارند و شب هنکام. روزی حدود 
بخصد هزار نفر را پا خود به حانه می‌برند. 


وزارت جهانکردی ترکیه آماز گردشگران 





بضقبی از درآعد اضاقی خود را نیز فعراه عی‌برند. 


حال آنکه مسافران ایرائی که په ترکیه یا سایر کشورها 
عزیمت می‌کنند در قالب کشتهای رسمی به این 
سین می‌روند و در نتیجه در آمدهای ارزی فراوانی 
را نصیب کشورهای میزپان می‌کنند 

پراساس آمار اعلام شده. در هشت ماه اول سال 
جاری ۲۸۸ هزار توریست ایرانی از ترکیه بازدید 
کرده‌اند که ابن عدد رشدی ۲۰ درصدی رانسیت په 
دوره مشابه سمال قبل نشان می‌دهد. به‌طور کلی سهم 
مسافران ایزانی در صنعت توریسم ترکیه در یکسال 


هی رو ترقیه > 


اخبر از ۲/۸۷ به ۷ درصد آفزایش یافته الست که ناشی 
از زضایتعندی جهانگردان ایراتی در پایان سفر به این 
کشور است. توچه داریم که پس از وقایم ۱۱ سپتانبر : 
سال گذشته در آمریکا, ورود جهانگردان ایرانی به 
ترکیه نیز در حد ۱۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده 
بود که در صورت عدم وجود این حادثه رون مثبت 
افزايش ورود جهانگردان ۱ 
نیز امکان رشد داشت. براساس همین آمار تنها در ماه 
اگوست گذشته نزدیک به ۵۰ هزار ایرانی از ترکیه 
دیدن کردهاند که در نوغ خود حدنصاب تازه‌ای در 
ععلکرد صنعت توریسم ترگیه در جذب مسافران 
آیرانی به‌شمار سی زود 
به کفته مفامهای وزارت جهانگردی ترکیه, اغلب 
مسافران ایرائی از استانول دیدار می‌کتند و آنکارا 
ازهیر. آنثالیا و سایر بنادر مدیترانه‌ای آین کشور از 
نوچه بیشتری برخوردارند. این ثشان می‌دهد که 
وزارت چهانگردی ترکیه ته‌تتها ملیت مسافرازن بلکه 
مقصد و مسیر آنها را نیز تحت کنقرل دارد و تجولات 
آن را در برناعه‌ریزیهای: خود دخالت می‌دهد. آماز 
مزبور هم چنین حکایت از آن دازد که در هشت ماعه 
اول سال چاری میلادی بر روی هم نزدیک به ٩‏ 
میلیون جهانگرد وارد ترکیه شده که بیش از ۳۵ 
میلیون تفر از آنان از آلمان به ترکیه آمدهاند, در آخرین 
سطرهای این گزارش رقم درآمد کسب شنده از یابت 
پدیرابی جهالکردان را برای کل دوره سال گذشته ٩‏ 
میلیار د دلار برآورد کرده است که رفم دور از واقم یه 
نظر نمی‌آید. (معادل ۶۰ درصد درآمد ایران, از محل 


مت فا فروش دفت خام) 


برانی عه ترکبه تا ۵۰ درصد 
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کشور در سمال گذشته انتشار يافته, تنها شامل 
خارجیان وارد شده به لیران, بدون اشاره به علیت. 
مرزهای ورودی و دلایل سفز آنها تهیه شده است 

این ارقام, آمار خارجیان وارد شده به ابران را در 
طول یک سمال گذشته نزدیک په ۱,۵ میلیون نقر 
برآورده می‌کند. که بزاساس. برداشت سازمان 
جهانگردی: همان رقم جهانگردان وارد شده به ایران 
تیر فخسوب می‌گزدد. این ذرحالیست که لنجمن دفاتر 
مسافرتی و چهانگردی که کلڼه دفاتر رسمی قروش 
پلیت هواپیبایی زا زبرپوشش خود دارد. معتقد است 
۳ تعداد چهانگردان واقعی در این دوره از یک‌دهم 
رقم اعلام شده توسط سازمان. جهانگردی بیشثر 
نیست, نکته ایتجاست که تمام مسافران خارجی 
ددودی به اپران. در تعاریف رایعم و مشخصات 
تعویف شده انچهانگرد » به ساب نمی‌آیند 

بسیاری از آنها نه ثنها پولی برای خرح کردن با 
حود په همراه نعی‌آورند بلکه با لشتفال در داخل 
شماره ۳۰۶۹ 


ارائه خنمسات لازم به 
جهانکردان. را به‌غهده 
دارند و تاهثیرات منفی 
برحی رفتارهای سیاسی 
بر تعایلات جهانگردان 
موقعیت کم‌نظیر چهانگردی 
ایران که در مقفایسه با 
شعسابه شعلی که جاذیه‌های 
نوریستی اش به یک دهم 
ایزان نبز نعی‌رسد, هر روز 


براساس همین امار 
تنها در ماه مرداد 
گذشته نز دیک به ۵۰ 
هزار اپرانی از تر کیه 
دیدن کر ده اند 
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مساوره حضوری: 


با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 





تفن لیم با مکی یی ؟ 


من ۱٩‏ سال دارم و دیپلعه هستم. سه یا چهار سال 
پیش به دختر یکی از دوستان پدرم علاقه‌مند شدم و 
زمانی که موضوع را یا مادرم درمیان گذاشتم. از 
انتخابم بسیار خشنود شد؛ اما مشکل بزرگم این است 
که نمی‌توائم این احساس خود را به آن دختر توضیم 
بدهم. ضمن آنکه هر زمان مادرش را می‌بینم, از خولستگاران 
دخترش سخن می‌گوید که يا پزشک هستند و یا پولدار 
و امثال آن. آیا به نظر شمامن خواسته‌ام رابه دختر و 
مادرش اعلام کم و یا نه؟ ضمن آنکه درگیر کنکور 
هستم و این مسائل ذهنم را به خود مشغول ساشته 

است و نمی‌توانم به شکل دلخواه درس بخوانم. 
مهدی .پ از شیراز 


پاسخ: اول باید مطملن شوی 

مهمترین عاملی که نباید آن را فراموش کنی, این 
اسث که باید از خودت و آمادگیات برای خواستگاری 
و ازدواي مطمئن شوی و همین که خانواده آن دختر ۱۸ 
ساله مشمول پذیرفتن خواستگارها هستند. تمایانگر 
این است که آنها دختر خود را اهرچند که به درس 
خو اندنش و ادامه تحصیل او هم اهعیت می‌دهند) وارد 
عرصه ازدواج کرده‌اند. در چنین مواردی خانواده به 
دثبال خواستگارانی هستند که از هر نظر آماذگی 
ازدواج را دارند. من تصور می‌کنم با توجه به سن کم 
شما ۱٩(‏ سال) و اينکه خیال شرکت در کلکور و ورود 
به دانشگاه را دارید. هنوز فاصله زیادی تا آمادگی برای 
ازدواج دارید و حتی اگر هم با شما موافقت شود. 
ازدواع شما در چند سال آپنده صورت می‌گیرد. 
مضافا اینکه صرف علافه در یک یا دو نگاه تمایانگر 
هناسپ بودن طرفین برای یکدیگر نیست. 

در پایان من معتقدم همان‌گونه که آن دختر و خانواده‌لش 
پذپرای خواستگاران متعدد هستند: شما هم بهتر است 
از حالا بخت خود را این قدر محدود نکنید و ضمن ادل 
تحصیل, چشمانت را برای یافتن همسر مناسب نیز باز 
نکهداری! چرا که برخلاف دخترها که زمان محدودتری 
برای انتخاب همسر دارند, پسرها از زمان و امکانات 
بیشتری برخوردارند و حیف خو‌اهد بود اگر شما از این 
فرصت استفاده نکنید. ضمن آنکه می‌توانید همین دختر 
موردنظر را نیز درمیان موردهای آینده برای ازدوام 


قرار بدهید. اما نقشه‌های شما برای ازدوام باید ` 


بلندمدت و پا اطمینان و اعتماد په نفس هسراه باشد و از 

عاطفه‌های زودگذر و بدون عقل و منطق دوری جوبید؛ 

چرا که ممکن است عشق با منطق سروکار نداشته 
باشد. اما ازدواج یک معامله منطقی است و لاغیر. 

اعتفاه به تقد بر 

سالهاست که سو الی در ذهن دارم؛ ولی تمی‌توائم 

آن دا برای کسی بازگو کتم ما اکنون آن را با شما 

درمیان می‌گذارم تا شاید بتوآنید مرا قانع کنید. سوال 

من این است که از نظر روان شناسی تا چه خد می‌توان 
به بخت (شانس) پا تقدیر و قسعت اعتقاد داشت؟ 

حسین داوودی از میانه 


پاسج: رابطه انسان با تقد بر 

نظر من این است که تقدیر, قسمت و شانس یا هر 
واژه نزدیک دیگری که استفاده کنیم. نمی‌توائد جدا از 
ذه انسان و به عبارت دیگر شرکت انسان, اتفاق 
بیفند. بسیاری بر ابن اعتقادند که تقدیر و قسمت به 
صورت مجزا انفاق می‌افتد و هيچ‌گونه پیش‌بیتی و با 
تدارکی برای آن وجود ندارد؛ اما باید به‌ صراحث 
بگویم که پیش زمینه. تقدیر و قسعت را باید اسان 
خودش آماده سازد وکرنه چنین تقدیری اتفاق 
نمی‌افتد, برای مثال شما بارها در هنگام مسابقات 
فوتبال متوجه شده‌اند که یک ضربه بسیار ساده و 
آسنان: ناگهان تبدیل به گل شده است و آن رابه حساب 
شانس گذاشتهاید. چرا که به‌طور معمول این ضربه تبدیل 
به کل نمی‌شود؛ اما فراموش نکنید که بالاخره لین 
ضربه از جایی آغاز شده و کسی به قصد به جریان انداختن 
بازی که هدف برنده شدن هم جزیی از آن است به توپ 
ضریه زده است, به عبارت دیگر اگر این ضریه به توب 
توسط کسی زده ثعی‌شد. حتی آن گل اتفاقی و شانسی 
هم به وجود. نمي‌آهذ؛ بنابراین جایی در اعماق ذفن 
خود با انسانها به ساختن زمینه‌های تقدپر و قسمت 
برای خود اقدام می‌کنیم. حال تا چه حد موفق شویم. 
بستگی به کوشش و اعتماد ما به لهداف و نتایج است. 

فروید می‌گوید؛ قسمت (۵۵0۷) را انسان هی آفریند 
و جایی در کوشه ذهن انسان وجود دارد؛ بنابراین اگر هم 
په چانب آن کشیده نشویم. یاز هم حرکت ذهتی ما در آن 
موثر است. لگر کسی به زندان می‌افند. قسمتشن این 
نبوده که به زندان پرود؛ بلکه بايد چرمی مرتکب شود. 

حال برای شعا شرح می‌دهیم که چراما انسانها بیش 
از حد لازم از تقذبر: قسمت و شالس سخن می‌گوييم. 
پاسخ خیلی سناده است: برای اینکه تمی‌خواهیم با 
عواقپ اعمال خود روبرو شویم و می‌خواهیم آن رابه 
جایی دیگر و په وضعیتی دیگر نسبت دهیم و خود را 
بی‌گناه جلوه دهیم و این سرچشمه از تمایل شدیدی 
برای هری ساختن ما از مسوولیت سرچشمه می‌گیرد. 

یک مطلب چالپ راچم په قسمت برایتان شرح 
می‌دهم که بیشتر به عمق قضیه آشننا شوید. اگر دقت 
کنید, متوجه می‌شوید که انسانها وقتی در مورد خود 
راجع به یک روند پا نتیجه منفی سخن می‌گویند آن را 
قسمت می نامند. پرای مثال شکوه می کنند که #قسمت 
ما هم این بود» البته با یک آه سوزناک! اما وفنی ک 
راجم به شخص دیکری صحبت می‌کنند. آنگاه اتفاقات 
و نتایج خوب راهم قسمت قلمداد می‌کنند و می‌گویند 
فلانی فسمتش این بود که عاقبت به خیر شود ۸ اما آیا 
هرگز شنیدهابد که کسی راچم به خودش از قسحت په 


| مکی رک مراک زیر 





عتوان یک واژه 
مثبت استفاده کند 
و مثلا بگوید؛ 
اقضمت من هم لين 
بود که این چنین 
خوشبخت شوم 
با پولداز شوم 
هرگز.. در چنین 
مواردی معمولاً 
می‌گوییم: «آأنقدر 
رحمت کشیدیم و 
کردیم تا به این 
ثروت رسیدیم و هیچ کس هم به ما کمک نکرد,» 

به عبارت دیگر از طرز تلقی نادرست در عورد 
فسعت و تقدیر همین بس که خوشبختی دیگران را 
قسمت آنها می‌دائیم و خوشبختی خود را قسمت تلقی 
نمی‌کنیم! اما تا بخواهید بدیختی خودمان را قسمت 
می‌دانیم. این تفکیک نشان می‌دهد که قسعت و تقدیز 
هم پسنگی کامل به تحرک. انگیزه و ایمان و اعتماد به 
نقس ما انسانها دارد ويه عنوان یک پدیده مستقل نعی‌تواند 
حضوری موثر در زندگی با انسانها داشته باشد. 


بک پاسخ کوتاه 

سرکار خانم ل .ف,در مورد این سوّال که« «چه زمانی 
مي‌توانيم, به موارد و پا خبری که می‌بينيم با می‌شنویم 
اعتماد کنیم و آن را با صدافت بپذيريم و یا فقط به 
خود تلقین می‌کنیم؟ بايد بگویم که تفاوت عمده در 
نحوه پذیرش مورد و خبر و بعد هم نحوه واکنش وجود 
دارد؛ برای عثال اگر در هنگام ظهر غذا صرف می‌کنيم, آیا 
ای یک عادت است یا نیاز؟ با یگ ذهنیت از پیش تعیین 
شده؟ پاسخ این است که هر سه عامل دخالت دارند. 
برخی از مواقم نظم فردی و اجتماعی ایجاب می‌کند که 
باید نسبت به عوضوعی باور داشته باشید هرچند که به 
آن علاقه نداشته باشید. اگر غذا صرق نکنیم. ضعبف 
می‌شویم و سپس بیمار می‌گردیم از چراغ قرمز تباید 
عبور کنیم؛ چرا که مخل قانون است و بی‌نظمی انجاد 
می‌کند. حال هرقدر که نسبت به این جریان به‌واقع 
اعتمادی نداشته باشیم. اما بابد ان را رعایت کنیم. 
بنابراین پاسخ سوال شعا بستگی به عوامل سختلف دارد 
که چه چیز یا چه موردی است که باید راجم به آن 
قضاوت کتیم, مثلا راجع به مسائل احساسی ما بیشترین 
مشکل را داریم؛چرا که قوانین بخصوصی در موردشان 
نداریم. اکر کسی به ما می‌گوید که ما را دوست دارد, 
چگونه حرفش را ہاور کنیم؟ لین یک احساس درون 
اوست و نمی‌توان آن را اندازه‌گیری کرد. بثابراین باید از 
قوه عفل خود در همه حال کمک بگیریم و با عقل و 
منعلق مسائل را بررسی کثیم و بعد متوچه می‌شویم که 
چندان فرقی هم نمی‌کند که راجم به موضوعی, آن را 
واقعاً باور کرده‌ایم و پا به آن تن می‌دهیم؛ چرا که 
مجموع همین باورهاست که اجتماع را تشکیل می دهد 
و همین که مانند شما در اینها شک می‌کنیم. هم جزئی 
از امنیت ماو پویابی ماست و همین شک هم باید وجود 
داشته باشد تا قدمهای بعدی در اجتماع پرداشته شود 
پیشتازان. مخترعان, هنرمندان و نوآوران و... اجتمام 
به کمک شکهایی مانند شکهایی که شما در ذهن دارید. 
توانستند در اجتماع حرکت ایجاد کنند و شماهم می‌توانید. 
mw‏ 
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3 0 برادرم به جرم 
ا | سرقت به یک سال و نیم 
حبس محکوم شده است و 
اکنون که حدود دو سال از زمان حبس وی سپری 








سه پسرم از سن ازدواجشان گذشته, ولی از نیم 
شرج و هخارج و عهریه سنگین چرات خواستگاری 
قتن ندارند. به خانواده‌ها بگویید که این قدر در مورد 
زدواح دخترانشان سخت گیر نباشند. 

خانم (ر.ص) از کاشان 

به پدر و مادرها بگوبید این هعه اشتباهات مارا به 
خمان نکشند و سرگوفت نزنند و به خواسته‌های 

و مشروع ما توجه کنند. من از آن دخترانی 
تم که قصد فرار از مثزل را داشتم و اگر این وضعیت 








۵با اینکه با معدل ۱٩/۴۰‏ دوره پیش دانشگاهی را 
به اتعام رسانده‌ام. ولی در آزمونهای سراسزی دولتی 
و آزاد نتواتستم پذیرفته شوم و زتبه دلخواهم زا کسب 
کتم و در دانشگاه آزاد نیز دریی اشتباهی پذیرفته 
نشدم. خانواده و اقوام انتظارات زیادی از من داشتند و 
همگی به پذیرفته شدنم بسیار امیدوار بودند, پس از 
اعلام نتایج آزمونها چند روزی خودم و خانواده‌ام 
حالتی بهت زده داشتیم. هن هرگز فکر نمی‌کردم که 
بایست یک سال دیگر هم برای دانشگاه درس بخوانم! 

8 معمولاً دوره پیش دانشگاهی با توجه په حجم 
ریاد دروس و مطالعات و حساسیت زماتی خاصی که 
ار لحاظ نزدیکی ورود به دانشگاه دارد؛ سالی برزحصت 
و پا تراکم فعالیت‌های درسی همراه است. ضمن اینکه 
دغدغه و نگرانی دانش‌آموزان تيز بیشتر می‌شود. با 
این اوناع طبیعتاً بسیاری از دائش آموزان نمی‌توانند 
استعدادهای واقعی خود را نشان دهند و نتيج 
مطلوبی در این آزموتها به دست آورند. اما با مسلط 
شدن بر اعضاب و حفظ روحیه و خونسردی و دوری 
از هیاهوی اطرافیان می‌توان با آن عوامل مقابله کرد و 
از تا ثیرشان کاست. 

٥‏ اکتون باید چه کنم؟ 

# با توجه په تجاربی که در مورد کنکور و 
برناف‌ریزی آن دارم می‌توائم به شما بگویم که 
بهترین قزست مطالعه برای شما همین امسال است. 
یعنی سنال پس از اتمام دوره پیش دانشگاهی که 
می‌توانید با فراعت خاطر بیشتری برای مطالعه دروس 
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رلک مر لک راک مرک 


.١‏ با توجه به اینکه مدت حبس او تعام شده است. 
آیا وی باید هنوز در زندان باشد؟ 

۲ حکم اعسار او را دادگاه تپذنرفته چر۱۳ 

۳ شاکی مبلغ یک میلیون تومان پول می‌خواهد 
تا رضایت دهد. آیا کسی که به علت فقر. توانابی 
پرداخت ابن پول زا ندارد. باید تا آخر عمر در خیس 
بماند! 

اند آز ادی او در کي ha‏ است که 


خر ۳ جع 


re > ت‎ 


به اراد خه 


کار ایک 


خانم (رقیه .ک) از هشنگره 


شوهرم بی‌جهت مرا در مقابل عررس و داماد خوار 
و دلیل می‌کند. آبا بعد از این همه سال زندگی صادقانه 
که با کم و زیاد و اخلاق تتدش + سماختهام, شایسته است 


که این طور با بی‌حرمتی مزدم را کف دستم بگذارد؟ 


برنامه‌ریزی کنید و به 
نتیچه دلخواه پرسید. 
منقی‌نگری را از خودتان 
دور کتید. ترس و دلهره 
به خودتان راه ندهید و با 
عشق په هدفی که 
دارید, تلاش کنید و پیش 
بوویتن 

0 سال گذشته خیلی 
دلشوره و اضطراب 
داشتم, طوری که دو. سه 
باری هم زیر سرم رفتم! 

8 چاره‌ای ندارید جز 
ایتکه از عیزان دلهره و اضطرابتان بکاهید. من 
دانش آموزان زیادی راسراغ دارم که به دیل اضطر اپ 
بالا و دلهره فرارانی که داشتند, با معدل بالای ۱٩‏ 
نتوائستند به دانشگاه وارد شوند و کساتی راهم سراغ 
دارم که با معدل ۱۳ توانستند وارد دانشگاه بشوند. 

0 آپا شرکت در آزمونهای کلاسهای کنکور. و 
آزمونهای سازمان سنجش می‌تواند به من کمک کند؟ 

8 شرکت در آزمونها به دلیل اينکه ذز حوقعیت 
امتحانی قزار می‌گپرید و جلسات کنکور را تجربه 
می‌کنید و همچنین برای شرکت در آن لازم عی‌بینید 
دروسی را مطالعه و عرور کنید و سراتجام با اررائه 
ننایج این آزمونها به قاط قوت و ضعف خود پى 
می‌برید. توصیه می‌ شود البته لازم نیست که در همه 
این آزمونها شرکت کنید. 

۵ درصد پاسخهایی که به سوالات ریاضی در 
کنکور داده‌ام, نشان می‌دهد که در این درس ضعف 
دارم و با توجه به اینکه ریاضیات ذر رشته تحصیلی سا 
ضریب بالایی دارد. من چگونه می توانم به احاطه کاقی 
دراین درس برسم؟ 


اميد و 











شده است. هنوز در حبس به‌سر می‌برد. حال سوال 


و مال اندوز توصیه کنید که 
انیت امال و آموال حریص نباشند. و 
کسی هم به فکر خانواده و قرزندانشان باشند. باور کلید 
فرزندانم از این بابت بسیار کمبود دارند و عقده‌ای . 
شده‌اند. بس که شوهرم با وجود ثروت فراران حاضر 
نیست حتی پول توجیبی ناچیزی در اختیارشان بگذارد. 





محکوم. شاکی خصوصی نداشته باشد, لذا چون فرد 
موردتظر شما دارای شاکی خصوصی است, تا جلب.. 
رضایت او.یا صدور حکم اعسار و پا پرداخت مال,یاید . 
دز حبس بعاند. 

۲ به هرحال متهم نتوانسته دلایلی برای دادگاه 
ارائه کند که دادگاه به اغسار وی قانع گردد و به این 
توتیب بايد دلایل قویتری به دادگاه ارائه گردد, ۱ 

۲ طبق قانون تا سدور حکم اعسار با رضایت 
شاکی, ایشان ناگزیر به تحمل حبس است. 

Li 


ج ر ر ا س ا ا ا ت ا ا ا ها ا تا ان ۱ 


خانم (ف.الف) از ۴ mT‏ #1 

e r‏ و ۳ ازن اقرا دور 
و تزدیک می‌کند. به‌کلی از زندگی مشترک دلسر 
ماایوس شدهام اکنون قطایم به هه مردائ اب 
رفتار تاصسحیم خود تيشه به ریش اتکی م 
می‌زنند و باعث بی اعتمادی کدورت و: 
خائوادگی می‌شوند. 

خانم (س۔ج)ازورامین | 8 

رعایت بهد اشت با شخصی ان نظر شرعی و : 
و آداپ عفاشرت از ضروریات است, این موضوغ د 
روابط خانوادگی نبز صدق می کتد و حتی‌العقدور باید 
رعایتشان کرد ق درشت نیست که باه اختر۵ ۰ 
بکوومگوی خاتوادگی بشود. 
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شما می‌توائید ریاضیات را به صورت تقویتی 
(تشریحی و تست] با لستفاده از لستادان مجرب و یا 
کتابهای کمک درسی مطالعه کتید و یادتان ترود پس از 

فهم دقیق و عمقی هر پخش یا فصل, تستهای مربوط به 
آن قسمت را تمرین کنید. آنقدر تست تعرین کنید تا 
ذهن و دستنان به هماهنگی و سرعت عمل کافی 
برسند. تمام موارد و موضوعات کتابهای درسی را 
باید به خاطر بسپارید و پا تمرینات تستی,میزان آگاهی 
حود را بسنجید و بالا بپرید. ت 
u‏ 






مشاور ه ډندانیز شکی 

آن دسته از خزیزانی که ټرای تهیه دندان معصتوعی دجاز . 
مشکل مالي هتد فی نواند با تلفن ۲۲۲۶۲۲۶ روابط,. 
عمومی مجلهاطلاعات جفنگی تماس بگیرند. ضما جهت ‏ 
نماس مستقیم پا دکترچرامین پزشک تحص دهان و 
دندان می ترانید هر هقنه سه‌شلبه‌ها از سامت ۱۳۰ و۳ 
۰ با تلف ۲۱۹۹۳۳۳۸ تما بگیرید ا ر 
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عاطرات روانپزدی س 


تجر به و شخضیت سازی 
یکی از ویژگیهای اننسان در فرآیند شکل‌گیری 


شخصیتی: بدون تردید تجربیات زندگی. است. 
رویدادها و اتفالات زندگی در مقاطم مختلف و اثری که 
بر ما می‌گذارند, در شکل‌گیری تفکرات و ذهئیات ما 
نیز دخالت دارند. حال هرچه سن انسان کمتر باشد. 
این تجربه اندوزی اثر بیشتری دارد و هرچه از سالیان 
عمر آدمی می‌گذرد: به جهت شکل گیری شخصیتی اثر 
کمتری خواهد داشت؛ برای مثال اگر ما در یک محیط 
کاری و به مدت ۲۰ سال وقت صرف کنیم. بدون 
تردید رفتاری که در این ممیط با ما می‌شود. روی 
شکل‌گیری شخصیت ما اثر می‌گذارد و اگر از سین 
گمتر مثلا بیست سالگی این تجربه را آغاز کرده باشیم, 
تاثیر محیط بر جریان شخصیتی ما بسیار زیاد خواهد 
بود چنین است ازدواج, ازدواج یکی از پدیده‌هابی 
است که در به‌وچود آوردن نوم شخصیت بعد از 
محیط خانواده و دوران کودکی و رشد, بیشترین 
ثاثیر را می‌گذارد, البته برخی در نا ثیرپذیری مرد و 
رن در برابر ازدواج تفاوت قانلند: بسیاری از 
روان‌شناسان معتقدند که شخصیت زن در ازدوام به 
مراتب بیشتر از مرد تحت تاثبر قرار می‌گیرد و برخی 
دیکر این تاثیرپذیری را یکسان می‌دانند؛ اما به نظر 
می‌رسد که حنی این ثأثیرپذیری هم به نوبه خود 
بسته به شخصیت‌هایی که پیش از ازدوام شکل 
گرفته نسبی باشد. 

در این هورد پرونده »المپیاً مک‌کی» را په پاد 
می‌آورم که تحلیل آن کمک شایانی به درک این مقوله 
خواهد کرد, 


EÊ ر‎ 

المپیا مذال بارز و کلاسیک زن جوانی بود که براثر 
ازدواجی که روئد مناسبی هم نداشت, دارای 
شخصیتی سرد. غیرقابل نفوذ و تلخ شده بود: المپیا 
زمانی که په ما مراجعه کرد, ۳۰ ساله بود و به تازگی 
پس از چهار سال و نیم ازدوام آز شرهرش که 
«استوارت »نام داشت و یک سمال از او بزرگتر بود جدا 
شده بود. العپیا هشت ماه بعد از جدایی به جهت 
احساس تلخی و خشمی که وجودش را فراگرفته بود. 
به نزد ما آمده بود. البته اصرار فراوائی داشت که ما 
تصور نکنیم او به علت دلنتگی چنین مشکلاتی را بهانه 
کرده. بلکه آو به واقع از اينکه چهار سال و نیم از بهترین 
سالهای زندگی‌اش را به هدر داده بچار خشم ر 
ثاراعتی شده است. او می‌خواست بدلند که با ای 
احضاس خشم و ناراحتی چه باید بکند, ار از طرفی 
نسبت به استوارت دچار چنان خشم و نفرتی شده بود 
که پرخی اوقات در تتهایی حتی نقشه صدعه زدن و یا 
قتل آو را در ذهن طرع می‌کرد و از جهت دیگر از اینکه 
خودش نیز چنین ساده‌لوحانه به دام عشق استوارت 
افتاده بود و او را پارر کرده بود نسیت به خود نیز 
خشمکین می‌شد. این احساس خشم و نفرت دوسویه 
واقعاً زندگی اش را دشوار کرده بود تا آنجا که حتی 
پس از جدایی نیز از وضع روحی خوبی برخوردار 
نبود. برخی اوقات العپیا به شوخی به ما می‌گفت که 
پحرانهای در حین ازدوام به‌عراتب وخامت کمتری 

دارند تا پحرانهای پس از جدلیی! 





البته به غیر از این شوخی العپیا به‌واقم دچار 
نوعی سرکشتگی روحی نیز شده بود. او خود را به 
خاطر ازدواجی که به آن تن داده بوك مرتباً تثبیه 


می‌کرد و ادامه این رفتار می‌توانست په وضعیت 
بدتری منجر شود که حتی آمکان خودکشی رانیز دربر 
داشته باشت, پس از دق سه جلسه اول ار المپیا 
خواستیم تا پپرامون ازدوام خود با استوارت و اصولا 
تاریخچه ازدواج و مشکلات آن برای ما شرحی به 
تفصیل داشته باشد, 


نابقه بی مسوولیت! 

المپیا در کودکی پدرش را از دست داده بود و 
مادرش برای او همه کس بود. درواقم رابطه میان این 
مادر و دختر از یک خونشاوندی معمولی گذشته بود و 
آنها بهترین دوست و یار و پاور یکدیگر پودند. ماذر 
المپیا می‌کوشید که همه چیز را برای دخترش فراهم 
کند: بهنرین مدرسه, بهترین لیاس, بهترین خوراک و 
بهترینها در همه چیز از آن المپیا بود, این درحالی بود 
که مادر العهیا ثررتمند نبود و یک کارمند ساده بانک 
به‌شمار می‌رفت. در چتین شرایطی المپیا بزرگتر شد و 
پس از پلیان دوران تحصیل و دبیرستان در رشته گرافیک و 
طراحی تجارتی و تبلیغاتی مشغول تحصیل در داشگاه 
شد در دانشگاه بود که او با استوارت آشنا شد. 

استوارت در رشته فیزیک مشفقول تحصیل بود و 
از همان آغاز نوعی علاقه دیواله‌وار نسبت به علم و 
اختراعات عجیپ و غریب نشان می‌داد, او در ذهن 
خود همواره به دنبال غیرمعکن‌ها پود کشف بعد 
چهارم و پنجم, شکستن خطوط زمانی سفر یه آینده 
سفر به گذشته و امثال آن. استوارت زمانی که با المپیا 
آشنا شد. شپفته شخصیت و رفتارش شد. قسعت 
اعظم این شیفتکی به دلیل آن بود که المپیا را 
شخصیتی دقیقاً در نقطه مقابل خود می‌دید. او خود 
انسانی بی‌نظم, سر به هوا و با خصوصیاتی کودکانه 
بود. درحالی که المپیا از آنجا که تقریباً بدون پدر بزرگ 
شده بود انسائی کاملاً منظم و منطقی بود و البته او 
نیز شیفته خصوصیات غیرمعمول استوارت شده بود 





به‌سوی ز ندگی 

پس از پایان دوران دانشگاه. المپیا در یک شرکت 
مشهور تجاری که عمده وظایفش را بازاریابی برای 
تولیدات کارخانچات بزرگ تشکیل می‌داد. مشقول به 
کار شد و از آنجا که استعدادی فراوان در مقوله 
تبلیغات داشت, به سرعت پیشرفت کرد. در مفایل 
استوارت حتی پس از پایان تحصیلات دانشگاه نیز به 
دنبال اهداف واقعی خود بود؛ او در حدود یک صد 
اختراع جدید را شروع کرد؛ اما هيو‌گاه آنها را به پایان 
نرساند. در همین زمان المپیا, مادرش را که فوق العاده 
به او وابسته بود از دست داد؛ درگذشت مادر المهیا اثر 
بسیار منفی روی او گذاشت. المپیا که به جز مادرش و 
استوارت دوست و پاور دیگری نداشت, ثاگهان خود را 
بر این دتیا تنها یافت و زعانی که با پیشنهاد ازذوام 
استوارت مواچه شد, با اپنکه می‌دائست نقارتهای 
عمده با او دارد و هر دو عسیر ژندگی جداگانه‌ای را 
تعقیب می‌کنند. از شدت تنهایی و غم از دست دادن 
مادر, به پیشنهاد ار پاسخ مثبت داد و این زوم 
غیرمعمول و ناهمگون به عقد یکدیگر درآمدند. 

مشکلات از همان آغاز 

همان‌گونه که انتظار می‌رفت از همان روز اول 
زندگی, مشکلات این زوم آغاز شد هرچه المپیا اهل 
برنامه‌ریزی و زندگی حساب شده بود, استوارت 
بی نظم و غیرقابل پیش بینی عمل می‌کرد. 

ادامه اپ وضع در مدت کوتاهی سیب شد تا 
مشاجره‌ها و قهبرهای طولانی و ادامه‌دار میان این زوج 
رخ دهد, هر دو یکدیگر را متهم می‌کردند که موقعپت 
دیگری را درک نمی‌کند. المپیاً معتقد بود که استوارت 
حتی یک بار نخواست تا خواستهای هسبرش را 
اچابت کند و دست‌کم تا حدودی خود را با زندگی 
دلخواه او تطبیق دهد. از طرف دیگر استوارت بر این 
عقیده بود که المپپا هیچ گاه نخواست آو را باور کند و به 
او در مورد اهدافش قوت قلپ دهد. حتی المپیا اعتر اف 
کرد که زمانی که متوچه شد. استوارت نمی‌خواهد 
قدری در زندگی خود نظم و ترتیب ایچاد کند, شرو۶ 
به ریشخند او و آیده‌هاپش کرد و او را یک انابغه 
دیوانه و سر به هوا» نامید و این از همه بیشتر 
استوارت را آزرد. پس از مدتی غاطفه و علاقه هم 
قربانی همین اختلافها شد در این میان مشکل بزرگ 
دیگری که وجود داشت, این بود که استوارت شاغل 
نبود و اگر هم در جایی به کار مشغول می‌شد, در 
ظرف دو. سه روز سر به هرایی و بی‌نظنی او 
مسوولان و روسا را په ستوه می‌آورد و او را اخرام 
می‌کردند, المپیا تنها کسی بود که به طور منظم په کار 
اشتفال داشت و او پود که زندگی هر دو تفر را 
می‌چرحاند. این شرایط پس از چندی بیش از پیش 
روی استوارت فشار آررد, او دیگر از خردش هم بیزار 
شده بود و.از اینکه نمی‌توانست حتی مشفول کاری 
شود تا مثلاً کرایه خانه را بهردازد, به شدت خشعناک 
شده بود. کار به آنجا رسید که استوارت برای مدتهای 
طولانی به مسافرت عی‌رفت و در کوهستان و کنار 
رودخانه‌ها به‌تنهایی چادر می‌زد و به صورت ابتدایی 
با ماهیگیری زندگی می‌کرد و همان‌جا به مطالعات 
خود نیز ادامه می‌داد و سعی می‌کرد تا تجربیات و 
اختراعاتش را تکمیل کند. درواقم در دو سال آخر 
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ژندگی مشترکشان. المپیا به‌تهایی زندگی می‌کرد و 
این امر او را په شدت عصبانی کرده بود تا اينکه 
سرانچام پس از چهار سال و نیم, استوارث پیشنهاد 
جدایی داد و المپیا هم بی‌درنگ آن را پذیرفت و ثازه 
پس از جدابی بود که العپیا متوجه شد بهترین سالهای 
جوانی و عمرش را صرف کسی کرده بود که حتی 
نمی توانست برای خود شغلی دست و پا کند و بدین 
ترتیب بود که خشم آلمپیا نسبت به خود و سجازاتی که 
برای روح خودش درنظر گرفته بود, او را نژد ما آورد. 

وصعیت: حدی 

ما می‌دانستیم که پحران روحی العپیا جدی است. 
او کاملاً درهم شکسته شده بود و پدیده جدیدی راهم 
په ذهن راه داده بود که تفر از جنس مرد بود. او 
استوارت را نمونه‌ای از مردی و مردانگی تصور 
می‌کرد و در نتیجه همه را با یک چوب می‌راند. این هم 
برای المپبا چندان ذهنیت مناسبی نبود؛ چرا که احتمال 
پک ازدواج مناسب را از بین می‌برد. پس ار دو ماه 
وضعیت روحی المپیا رو به وخامت گذاشت و او 
واکنشهای هیستریک را نیز آغاز کرد.سی سال از ععر 
العپیا می گذشت و او حتی یک درست صعیمی نداشت 
و این برای یک زن جوان بسیار سخت است. او هر 
روز پر سر خاک مادرش می‌رفت و ساعتها با او 
صحبت می کرد. البت این صسحبت او پر خاک مادرش 
بر ما نوید تخلیه شدنش را می‌دان. اما از طرفی 
نمی خواستیم که ابن عمل په صورت بک عادت 
غیرعادی درآید و ثابت شنود تا مردم به المپیا به عنوان 
نک روانی کامل نگاه کنند. 


بسدری و سوک 

سرانجام ما بستری شدن المپیا در آسایشگاه را 
در دسترر کار قرار دادیم و از اینکه حال و وضم 
روحی او این‌گونه به سرعت رو به وخامت گذاشته 
بود, بسیار نگران بودیم. حتی ناچار شدیم تا شوک 
الکترونیگ را در دستور کار قرار دهیم, برای ما کاملاً 
غافلگیرانه برد که چگونه دختری که از نظر روحی 
کابلاً سالم و شاد بود تا این حد به خاطر یک ازدواج 
نامناسب و بد در شرابط بحرانی قرار گیرد. در طول 
پانزده روز او را پنج بار تحت شوک فرار دادیم و البته 
بیش از این را صلاح نمی‌دانستیم. پس از شرکها المپیا 
قدزی آرام گند اما سکوت او روزیه‌روز طولانی و 
طولاتی‌تر می‌شد. البثه ار دیگر حالات هیستریک را 
نداشت و ماهم انتظار داشتیم تا پس از شوکها لحظات 
هیستریک او کاهش محسرسی پیدا کند. اما انتظار این 
چنین افسردکی و سکوت محض را ار ار نداشتیم و در 
این زمان بود که اید از کمک استفاده می‌کردیم. 

مر اخواندن ادستواز تا 

تئھا کسی که شاید مي‌توانست در المپیا تحرکی 
به‌وجود آورد, استوارت بود. البته این ریسک وجود 
داشت که حضور استوارت واکنشی منفی در المپیا 
بهوجود آورد: اماما به‌قدری درمانده بودیم که اصولا 
به دنبال هر واکنشی از جائب العپیا بردیم چه مثبت و 
چه منفی؛ از این رو پا استوارت تماس گرفتیم و 
درمیان شگفتی فراوان ما ار زمانی که از وضعیت 
قشر سابقش آگاه شد. آشکارا برآشفته شد و در 
ا رازه ماننانید 








یافتن اتاق المپیا بود. اما عا ابتدا ار رابه گوشه ای بردیم 
و درباره وضع روانی المپیا با او بسخن گقتیم و 
حساس پودن شرایط را گوشزد کردیم, استوارت په سا 
اطمیذان داد که دقیقاً حساسیت ماجرا را دریافته و 
خواهد کوشید تا باعث نشود حال المپیا از اين هم 
بیشتر به وخامت گذارد. 

در اولین ملاقاتی که پس از جدایی میان استوارت 
و المپیا صورت گرفت. ما هیچ تغییر حالتی در المپپا 
مشداهده نکردیم: او فقط با دهان باز نگاهی به چهره 
استوارت ندلخت و سپس روی خود را برگرداند, گویی 
صلا از را تشخیص نداده امست البته ما کم و بیش 
انتظار چنین واکنشی را داشتيم. چرا که احساس کرده 
بردیم المهیا از ابعاد منطقی ذهتی خود خارج شده و در 
عالم دیگری سیر می کند؛ اما آنچه پاعث تعچب ما شد. 
رفتار استوارت بود. او همین که از اتاق المپپا ببرون 
آمد. دو دستش رادو طرف سر گرفت و با دلی شکسته 
روی نیمکت نشست. ما رنج دنیا را در چهره او 
می‌دیدیم و مترجه شدیم که او هرآنچه را بر المپیا رفته 
است به گردن گرفته و خود را مقصر قلمداد می‌کند. 


بر بالین المییا 

از آن لحظه به بعد استوارت یک لحه بالین المپیا 
را رها نمی‌کرد. اگر قرار بود آپ و یا غذای مایعی به 
المپیا داده شوء. او داوطلب می‌شد! اما هیچ تغییری در 
المپیا دیده نمی‌شد., ار ساعتها روی تخت خود 
می‌نشست ر از پنجره به بیرون خیره می‌شد. حنی 
#ام.آر .آی» و داسکن»هم مشکل وبژه‌ای را نشان نداد 
و مشخص بود که یک گره روحی در او وچود دارد و 
شاید هم این گره باید تصادفی باز می‌شد. حال و روز 
المپیا گویی باعث ایجاد یک شوک طبیعی در استوارت 
شده بود. او منظم تر و منطقی تر عمل می‌کرد و سخن 
می‌گفت.. و سرانچام توانسته بود در یک تولیدی 
اسباپ‌بازی کاری واقعی پیدا کند. در این شغل 
توانسته بود با ایده‌های بکرش بازیهای کامپیرتری و 
عررسکی طراحی کند و خیلی زود خود را چا بیندازد, 
همه روزه پلافاصله پس از پایان ساعات کار. په 
آسایشگاه می‌آمد و ساعتها در کثار المپیا و بر بالپن او 
می نشست و بدون آنکه انتظار پاسخ و یا ترجه از المپیا 
داشته باشد, پا او از اتفافات در فحیط کار سفن 
می‌کفت و پا راجم به زندگی روزمره خود و حتی 
خریدهای معمولی و امذال آن نیز به المپیا گزارش 
می‌داد تا اينکه زمان خاموشی فرا می‌رسید و 
استوارت با اکراه اما اچبارا آسایشگاه را ترک می‌کرد. 
حتی او چند بار ملتمسانه از ما خواسته بود تا شبها نیز 
بر بالین العپیا بماند. ما پا اپنکه می‌توائستيم پا این 
تقاضای استوارت مواففت کنیم. اسا به خاطر خودش 
این اجازه را به او ندادیم! چرا که نمی خواستیم 
استوارت نظم تازه به دست آمده در زندگی اش را از 
دست بدهد؛ اما در اععاق ذهن خود می‌دانستیم که اگر 
کسی بتواند المپیا را به دنیای واقعی بازگرداند, کسی 


جر استر ارت نشو اشد پود 
ماد نن موه 
سرانچام یک روز که استوارت ډیگر کلافه به نظر 


می‌رسید. به کار عجیبی دست زد و وقتی به آسای‌شگاه 
آمد ماشین قهوه‌ای را که به‌تازگی اخترام و تکمیل 


او در يدو ورود په آسایشگاه بابی‌صبری درصدد ‏ 












از طولانیتر و طولانی ترش . 


کرده بود. با خود آورد. ماشین عذکور پدیده 
فوق‌العاده‌ای نبود. او فقط رافی پیدا کرده بود که 
پتواند قهره را به مقداری که تمایل دارد, درست کند و 
پس از عقدار مورد نیاز حاشین به‌خودی خود کار 
قهوه‌سازی را عتوقف می‌کرد. البته ائوام گران‌قیمت 
چنین ماشیتی در بازار موجود بود؛ اما آنچه استوارث 
اختراغ کرده بود. بسیار ساده و ارژان قیمت بود. 
استوارت تصور می‌کرد که این عملی‌ترین و 
کاربردی‌ترین اخترام زندگی اش است و می‌خواست 
آن را به المپیا نشان دهد و برایش تفاوتی نمی‌کرد که 
المپیا نمی توانست توجهی نشان دهد 

استوارت وارد اتاق المپیا شد و درحالی که 
می‌کوشید ماشین را سرهم کند و به راه بیندازد. . 
درحالی که بغض کلویش را گرفته بود شروم په 
سخن کرد: #العپیاء می‌دانم که ابن اخترام سن هم مانند. 
قبلی‌ها سورد توجه قرار نمی‌گیره, اما این بار به‌خود 
گفتم شاید چند کلمه تشویق‌کننده بر زبان بپاوری, 
نمی‌دانی چقدر عناء‌سفم که پاعث این روز و حال تو 
شده‌ام: اما حاضرم جانم را بدهم و تو فقط چند کلمه 
صحبت کنی؛ ولی فرقی نمی‌کند من در کنار تو می مانم 
تا اید هم که شده می‌مانم!» 

در این لحظه کار سرهم کردن ماشین به پاپان 
رسید و استوارت با فشار یک تکمه آن را زوشن کرد, 
ماشین با صدای قار قاری که از جثه کوچک آن بعید. 
بود شروع به کار کرد. در این لحظه استوارت باز هم 
پا پنض ادامه داد؛ «حالا در محیط کار همه به من 
احترام می‌گذارند, اما من احترام آنها را نمی خواهم. 
فقط تو راسالم و شاداب و خندان می خواهم: اگر حالت 
خوب شود, دست از اختراعهای مهمل خود برمی‌دارم 
و حتی شده زمینشویی می‌کنم. اما فقط تو دو کلمه 
حرف برّن!۷ 

دو قطره اشک از زیر هر کدام از چشمهای 
استوارت سرازیر شده بود. در ابن ميان ماشین قهره 
صدایی کرد و مقداری قهوه از آن سر رقت و رزوی 
زمین ریخت. ما با اینکه از حرفهای اسنوارت غمی بر 
دلمان نشسته بود اما به زور توانستیم جلری خنده 
خود را بگیریم و دست را جلوی دهانمان گذاشتیم: 
استوارت خسته و درهم شکسته خود راروی صندلی 
انداخث و چشمهایش را بست. او دیگر خسته و روحاً 
درهم شکسته بود. در این لحظه که سکوت همه‌چارا 
فرا گرفنه بود ناگهان صدایی آشنا برخاست؛ مباز که 
نتوانستی بک کار را سالم په پابان برسانی, بیشتر 
دقت کن!۷ همه با تعجب به یکدیگر نگاه کردیم. خیر. 
صدا از هیچ کذام از ما نبود. ابن جمله از دهان المپیا 
خارج شده بود. استوارت با چشمان از حدقه درآمده 
به العپیا خیره شد, گوبی باور نداشت, المپیا باز هم 
شروم کرد هباز که مثل گیم‌ها به من نگاه می‌کنی. 
گفتم بابد بیشتر سعی کنیا 

من نگاهی به هعکاران خود کرده و با اشاره دست 
به آنها نشان دادم که بابد از اتاق خارج شویم. به نرمی همه از 
اتاق بیرون رفنیم و در را شت سر بستیم و می‌دانستیم 
که زن و شوهر حرفهای بسیاری با یکدیگر دارند, 








او > ایکا 


کثار در شعبه شلوغ بود. صدای هدهمه می‌آمد و 
لابلای آن گریه زنی شنیده می‌شد. یکی, ډو بار منشی 
دادگاه پیرون آمد و به آنها تذکر داد که سکوت را 
رعایت کنند. اما فایده‌ای نداشت. انگار حرفها تعامی 
ندالثبت: میان جمعیت رفتم. زن جوانی روی صنندلی 
نشسته بود و اشک عی‌ریخت., رفتم جلوتر. خودم را 
ععرفی کردم. فقط گریه می‌کرد, مرد مسنی گفت: 

. شهره چان همه چیز را تعریف کن تا عبرت 
دیگران شود. 

زن دیگری گفت: 

+زندگی دختر من که عوض نمی‌شود. 

خلاصه باز همهمه بلند شد. رن جوان بلند شد و 
همراه من به گوشه دیگر دادگاه آمد. پا صدای پربخض 


كفت 

. بدبخت شدم: آبرویم پیش هعه رفت, فکر 
نمی‌کردم کلاهبردار باشت! 

,چه اتقاقی افتاده؟ 

. شوهرم فرار کرده و رفته. غیبش زده. حالا هم 
متوچه شده‌ایم که همه چیز از اول دروغ بوده. 

. کی فرار کرده؟ چند وقت از غروسی شما 
می‌گذرد؟ 


دو هفته پیش عروسی کردیم. بعد از عروسی هم 
دو روز رفتیم کیش. از کیش که برگشتیم. یکدفعه 
غییش زده. هعه طلاهایم را هم با خودش برده 
چهیزیه ام راهم دزدیده و... 

عی‌ شود عاجرا را از اول تعریف کنید؟ 

.دو ماه پیش با حمید آشنا شدم. یک آشنایی ساده 
توی مطب دکتر. او سر صحبت را باز کرد و راجم به 
خودش گفت. بعد هم تا خانه من را رساند و شماره 
تلفن همراهش راهم به من داد. می‌گفت تجارت دارد و 
در تابلند زندگی می‌کند. این آغاز آشنانی عا بود. هر 
روز که می‌خواستم سر کار بروم. می‌آمد دنبالم و 
بعدازظهرها هم مرا به خانه می‌رساند. مرد موادب و 
متشخصی به نظر می‌رسید. به یک هفته نکشید که 
پیشنهاد ازدواج داد. خیلی خوشحال شدم. فکر کردم از 
آن مردهایی نیست که با دخترها فقط. برای 
خوشگذرالی دوست شود. از اولش هم قصد ازدواج 
داشت, این موضوع به نظر خیلی جالب می‌آمد. چون 
من خانواده پولداری نداشتم و دخترهای قشنگ‌تر از 
من هم توی ابن شهر خیلی زیاد هستند. برای هعین 
حضور حمید را در زندگی‌ام ثل یک ععجزه 
می‌دانستم. هم خوش تیپ بود. هم پولدار. این آرزوی 
بسیاری از دخترهاست که چنین شوهری داشته 
باشند. وقتی به خواستگاری‌ام آمد, ماجرا مثل توپ 
توی خانواده ترکید. هیچ کس باورش نمی‌شد که من 
چنین خو استگاری داشته باشم. 
مادرم از هجده سالگی برایم چهیزیه جمع کرده 










بود و خیلی دلش می خواست هرچه زودتر 
شوهر کنم؛ اسا موقعیت مناسبی پیش نیامده بود. 
کم‌کم داشتم به مرز ۲۷ سالگی می‌رسیدم, خودم شم 
نگران بودم که مبادا هیچ وقت نتوانم شوهر کنم. 
دخترهای قوم و خویش یکی‌یکی شوهر می‌کردند و 
می‌رفتند, تا بالاخره عن هم فکر کردم. مرد ایده‌آلم را 
خدآوند در جلو راهم قرار داده. حمید به‌تهایی به 
خولستگاری‌ام آمد. گفت که همه خانواده‌اش تابلخد 
هستند و فقط خاله پیری دارد که ابنچاست. جلسه دوم 
با خاله اش آمد و بعد هم قرازها گذاشته شد. یکی دو بار 
هم: چند نفری به خانه‌مان زنگ زدند که مثلاً پذر و 
مادرش بودند. پشت تلفن قربان صدقه‌ام می‌رفتند و از 
من قول می‌گرفتند به عحض اينکه عروسی کردیم به 
تابلند یروم تا آتجا هم برایم جشن عروسی بگیرند. 

حمید اصرار داشت هرچه زودتر عقد کلیم تا 
پتواند من را هعراه خودش به تایلند ببرد. خرید 
عزوسی را کردیم. سرویس طلای گران‌قیمتی برایم 
خرید و هعین طور مقداری جواهر که می‌گفت از طرف 
پدر و مادرم است. خانواده من هم شروع به خریدن 
طلا ی هدیه کردند. همه فکر می‌کردند داماد خیلی 
پولدار است. و برای حفظ آبرو هم که شده بايد 
هدیه‌های گران‌قیمتی برایم بخرند. جهیزیهام هم که 
آمآذه بود. حمید خانه بزرکی را نشانم داد و گفت که 
این خانه را خریده. ولی باید تعمیراتی در آن انجام دهد. 
قرار شد چهیزیه‌ام را در پارکینگ آن خانه بگذارم تا 
بعد از مباه غسل سر فرصت آنها را بچینيم. 

همه چیز عادی به نظر می‌رسید. گوچکترین کاری 
تعی‌کرد که مابه او شک کنیم. رقم قابل توجهی دلار به 
پدرم داد و از او ریال گرقت و از پدر خواست دلارها 
به لور امائت پیش او باشد تا بعد از سفر کیش قرضش 
را بدهد و دلارها را پس بگیرد, پدر هم قبول کرد. 
درواقم خرج عروسی و ماه عسل راهم از پدرم گرفته 
بود سر عقد, همه فامنل سنگ تعام گذاشتند. هعه بیش 
از توانشان به من هدیه دادند, بعد هم طلاها را از من 
گرفت که مثلاً در جای امنی بگذازد. 

در تمام این مدت جز مهربانی چیزی از او ندیدم. 
مادرش هر روز بهم زنگ می‌زد و راجع به جشن 
عروسی با در تایلند صحبت می‌کرد. می‌گفت هعه 
تدارکات را دیده. فقط عانده خودم بروم و لیاسم زا 
آنتخاب کنم و حمید هم گاهی غر می‌زد که مادرش 
آنقدر تجملاتی است که حتعاً عیهمانی .مفصلی 
می خواهد بگپرد! 

دو روز کیش رفتیم. هرچه که دلم می‌خواست. 
خریدم. غافل از اینکه پولهای پدرم را دارم خرح 
می‌کنم. حمید حسابی دست و دلبازی نشان می‌داد و 








محر 





من انگار خواپ می‌دیدم. هیچ وقت دختر روپایی نبودم 
و انتظار داشتن چنین شوهری را نداشتم و حالا 
یکدفعه انگار همه چیز به من رو کرده بود. از 
خوشخالی نمي‌دانستم چکار نم 

از سفر که برگشتیم: توی فرودگاه منتظر دوست 
حمید بودیم. گفته بود که قرار است دوستش بیاید 
دنبال ما, نیم ساعتی معطل شدیم. حمید خیلی دلواپس 
په نظر می‌رسید. بالاخره مرد میانسالی آمد و حمید او 
را به من معرفی کرد. چمدانها را گذاشتیم توی ماشین: 
دیگر جایی برای نشستن ما نبود. 

حمید. از من خوأست که با تاکسی بروم و او همراه 
دوستش برود تا خانه را به او نشان دهد. قرار شد من 
به خانه پدرم بروم و حمید به محض اینکه چمدانها را 
به خانه برد. بیاید دنبالم. من هم قبول کردم وفتی 
به‌تنهایی به خانه پدرم رفتم, همه تعجپ کردند. اما من 
با خونسردی پرایشان توضیم دادم که حمید کم‌کم 
پیدایش می‌شود و می‌آید دتبالم. 

یک ساعتی گذشت. از حمید خبری نبود. هرچه 
تلفن همراهش را می‌گرفتم: کسی جواب نمی‌داد. ډو 
ساعت گذشت. هوا دیگر کاملا تاریک شده بود. خیلی 
دلواپس شدم. فعراه پرادرم به آن خانه رفتم. یکدفعه 
پادم آمد که من حتی کلید این خانه را هم ندارم. 
نیساعتی دم در خانه ایستادیم تا پالاخره پرادرم از 
دیوار بالا رفت و در را باز کرد, نمی دانید چه حالی شدم 
وقتی دیدم خانه خالی است. اشری از جهیزیه من نبود و 
حمید هم آنجا نبود. دلشوره برم داشت. حتی تا آن 
لحظه هم فکر نمی‌کردم کلاه سرم گذاشته‌اند, اما 
برادرم وآقع بین تر از من بود. سریع په پلیس ٩۱۰‏ تلفن 
کرد. 

خلاصه آن شب نلخ‌ترین شب زندگی‌ام بود. هیچ 
رد و نشانه‌ای از حمید تبود. انگار غیب شده بود. فردای 
آن روز وقتی برای شکایت به کلانتری رفتیم, متوجه 
مسائل دیگری شدیم. تمام دلارهابی که حمید به پدرم 
داده بود. تقلبی بزدند. شناسنامه‌اش ندز همین طور و 

به همین سادگی کلاه سر ما گذاشته بودند و من 
یکدفعه خودم را در ته چاهی ديدم که نه ووزنه‌ای 
داشت و نه راهی برای نجات. 

حالا آمده‌ام دادگاه تا حکم طلاق صادر شود. 
قاضی می‌گوید من اولین دختری نیستم که گول چنین 
طعمه‌هایی را می‌خورم: اما چقدر دلم می‌خواهد آخرین 
آنها باشم و دخترهای دیگر هشیارتر عمل کنند و 
پازیچه این کلاهبرداران نشوند. 

mH 


شماره ۳۹۶۹ 


DAA 













ژودخانه کمعمق ˆ 
رواب ددم که در جا شبنه 

په بایان ایسادهام امارودخان‌ای هم 
اول شد, به‌شکلی که آب پائ مرا دربر گرفت. اپتدا سسمي کردم خود را کنار بکشم؛ انا 
یان روسځانه که آبی زلال و کم‌عمق بود تباتی پیدا کرد و من به آب زدم و از آن لذت بردم 
ارمقان زمان فشمی. ۲۵ ساله مجرد و لیسانسیه 





۱ 
این یکی از خوابهای خوب است. اگر شما یک رودخانه زلال, کم عمق و در جریان را[ 


در خواب تجزبه کنید. به معنای آن است که به‌زودی در رآه هدفی که درپیش دارید. به 

فقیت‌های لذت‌بخشی دست بیدا می کنید. ضمن آنکه اهداف اقتصادی و مالی شما 
کاملا دسترس است. از چند مرجع و عنبم نیز تعریف و تمجید می‌شنوید. اگرچه در 
بخشی که خود به آب زده‌اید به معثای یک توقف کوچک در امر لذت و پیشرفت 
می‌باشد, اما ابن توقف به معنای یک عامل عنقی نیسنت. بلکه برای تعدید قوا و درنظر 
گرفتن اهداف جدید است, ضمن آنکه اعتماد به نفس شما هم در این گیرودار فرصتی 
برای ابراز وجود پیدا می‌کند. به‌طور کلی آب روان دز خواپ نعایانگر نوعی آسودگی 
ذهنی است که به نوبه خود په انسان برای ایجاد انگیزه کمک می‌کند. جالپ اینچاست 
که حتی نسبت به انتقادهایی که از شما می‌شود. نباید جبهه بگیرید. بلکه این انتقادها 
بسبپ می‌شود که نقاط ضعف خود را بشناسید و به حرکت پیشرو دست بزنید. ضصن 
آنگه یک ازدواج خوب هم در این حیطه می‌تواند وجود داشته باشند. 


گرانی از حال عزیزان 

در خواب دیدم که منتظر پدر و مادرم هستم که از جایی بیایند. به‌ طور اتفاقی در را 
باز کردم که دیدم جمعی از اقوام در برابر هنژل ایستاده‌اند و بعد دختر عمو و ژن‌عمویم 
به من گفتند که پدرم را به بیمارستان برده‌لند و او سکته کرده است. من تاراحت شدم 
و به گریه افتادم و احسعاس کردم که از شدت گریه خفه می‌شوم و بعد که بیدار شدم. 
ستوجه شدم در خواب خیلی گریه کرده‌ام. 


۵ تحلیل, تگران نشوید 

تباید اصلا نگران باشید. خواب والدین با مربوط به آنها هميشه با هعاهنگی و 
سیکبالی در زندگی همراه است. دو مساله که در چنین خوابهابی اهمیت دازد, این است 
که اطرافیان شما انسانهای قابل اعتمادی می‌باشند. دیگر اينکه بیمارستان و پا بیماری 
به معنای این است که شما نسبت به آنها توجه کافی دارید و به هیچ عنوان معنای 
بیمارستان آنها را نمی‌دهد. یکی دیگر از عوامل پیوسته به خواب و مربوط به والدین؛ دل 
پاک و ذهن زلال است که درنتیجه ارج و قربت شما را در زد دوستان و نزدیکان 
افزایش می‌دهد. همین که در خواب تجربه کردید که جمعی از دوستان به گرد خانه شما 
عده‌اند. به مهنای آن است که در زد آنان از اهمیت و مرتبت بالایی برخوردارید؛ اما یک 
دیگر هم که بخش روانشناختی آن است در خزاب شما وجود دارد, شما نیازسندید 
> این احترام و ذهن زلال خود را به یک نفر اثبات کنید! بعنی یک نفر یا حتی یک مورد 
از زندگی شما وجود دارد که هنوز حسن نظر شما و پاکیزگی طبع شما را کاملاً قبرل 
نکرده است و بعضاً شما را مورد انتقاد قرار می‌دهد, حال با توجه به خواپ خود در 
قهیتی قرار گرفته اید که به آن شخص یا مورد هم اصل شخصیت خود را اثبات کنید 
و این عیسر نمی‌شود مگر از راه محبت. عقل و خرد, نمی‌توان از راه خرده گرفتن یا 
د کردن. احترام و بزرگ‌منشی خود را په کسی ثابت کرد بلکه تنها از راد عحبت 
اینکه هر احترامی که خود انتظار دارید که په شما ابراز کنند؛ خودتان هم بکوشید که 
به بیگران آن را ابراز نمایید. از اين‌رو به نظر می‌رسند که تلاش شتا دار این یگ موزه 
آغاز شود و آنگاه به هدقی که مدتهاست به دنبالش هستید. نایل خوافید شند: هیچ 
ر در یک خواپ بهتر از محبت به پدر و مادر و اقوامی که در برابر خائه انسان گردهم 
آیند و احترامی که برای شخصی قائلند. نیست. گریه یکی از عوامل دشترگ میان 
قواب و بیداری است و از آنجا که در هر دو به صورت عشترک اثفاق می‌افتد نمی تواند 
مفهوم مهمی را القاء کتد. بلکه فقط خبر از درجه عاطفه و گنجایش شما برای دوست 

داشتن را به نمایش می‌گذارد و جای نگرانی ثیست. 


آمنه س, متا هل, خانه‌دار, از تهران 


دکتر بهسن بهروزی 
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در دئیای عاطفی و دلپستگی‌ها شانس مساعدی در راهتان قرار می‌گیرد که بهتد| 


است آن را ارزیایی کنید. در امور نفلۍ منتظر پیشتهاد سودمندی باشید. تا چند روز دیگر | 
پول زیادی به دسنتان می سند قرد عزیز خانواده به سلامث به سویتان بازمی‌گردد, 


ازدیبهشت ‏ ۱ 
به کمک یگ شخص پیکوکار گره مشکلتان کشوده می شود پس از مدتها انتفظار 


بالاخره گمگشته خود را پیدا می‌کنید, روز سوم هفته موافلب باشید تا فرصت‌طلبان از 


یت خیر شما سوء‌استفاده نشمایند. کار تازه‌ای را که شروع گرده‌اید خبر می‌کند و 
موفق مي‌شوید. 

خرداد 

اگر ٹتها هستید این هفته در زمینه احساس مواظب حال و اوضاع خود باشید تا 
پاکدلی بشما سوء استفاده نشود. در کار موقعیت مناسبی بدست می‌آورید. یکی از 
نزدیکان از راه دور عنتظر کمک مالی شماست که باید به او ترجه کنید. 


بر 
این هفته دریاره وضف صفات عالیه در خصوص برازندگی خود ممکن است 
حرف‌های شیزینی بشنؤید که بابد سعی کنید که زیاد دچار اخساسات نشوید. 
اختلافی که فکرتان را ثاراحت ساخته برطرف عی‌شود. ورود غیرمنتظره یکی از 
نزدیکان برایتان خوشیختی آور آنست. 

مر دا۵ 

با پیدایش یک وضع جدید در زندگینان یک تحولی بزرگ صورت می‌گیرد. روز 
سوم به خاطر روبراه سازی یکی از نزدیگان غمکن است دوندگی داشته باشید. درباره| ` 
رفع مشکل آدم‌های آماده به کار و توانا هرگز وا نعی‌مانید, سعادت از دست رفته یا 
چیز گمشده رادوباره باز می‌بابید در روابط اجتماعی خورشرویی را فراسوش ننمایید: 

سهریور 

در دنیای احساسی تا می‌توانید ار زیاده خواهی خود بکاهید که ضامن خوشبختی 
شماست. روز دوم از راه دور نامه‌ای می‌رسند که امیدوار کننده است. در محیط خانواده 
مشکل مالی یا سومتفاهم موجود یا اینکه هر نوع موائغ ازدواج به کلی برطرف می‌شود. 

مر 

بکی از خوشبختی‌های واقعی و بزرگ به شما نزدیک می‌شود که باید با کاردانی 
خود آن راتصیب خود سسازید. از تظر وضع مالی تا حدزدی نگرانی رفغ می‌شود و در 
میان هفته اگر واقعاً هوش و حواستان را جمم نمایید می‌توائید از موقعیت‌هایی که 


آبان 


در دئیای احساس زود رنج و حساس هستید ابن حساسیت را کتار بگذارید و تا 

می‌توانید مهربان و منطلقی باشید در زمیته ورزشی گوشش‌های شما به نتیجه فوق 

ا کر ی ی ی ا وی کے ی 
ذر 


یک ماجرای غیرمنتظره پیش می‌آید که عقیده‌تان رانسبت به یک نفر کاملاًعوضص 
می‌کند. روز سوم هفته ی آن که ائتظارش را داشته باشید از نظر احساسی و مالی در 
خوشبختی به روی شما باز می‌شود. یگ مسمافرت تقریحی برایتان پیش می‌آید. 

دی 

روز سوم هفته په گفته این و آن از راه مصلحت آمیز برنعی‌گردید. معکن است 
درباره یک موضوغ عالی با یک تفر اختلاف نظر پیدا کنید که در این مورد با پا در میاتی 
یک فرد سالمند قضیه تعام می‌شود. بزودی با خودتان یا یکی از نزدیکان برای خدمات 
اجتماغی به مسافرت می‌روید. 

بهمن 

اگر تنها هستید موآظب باشید این هفته ژیاد تحت تا ثبر احسانسات قرار نگیرید. از 
کندی کار به هیچ وجه شکایت ننمابید که به تلاش و کوشش همه چیز به تدریج پیش 
خواهد رفت. درباره مرضوعی که برایتان اهمیت دارد خبر امیدوار کننده‌ای دریافت 
می‌هنید. بزای پیشنبزد متظور و گسترش کار تکیه گاه مطمئن کسب می‌نمایید. 

سفند 


شعا رمانتیک و در غین حال در فکر ایجاد تحولی بززگ هستید پس چرا معطل 
هستید و وقت عی‌گذرانید در صورتی که از همین حال باید خودتان را برای جهش 
بزرگ آماده نعایید. در محیط کار به خاطر تلاش‌های صمیمانه‌تان از شما قدز شد 
خواهد شد. 



























© زبرزمبن‌هایی پر از آدم‌های شرور و اتاقهابی 
کم نور و پر از دود سمگار به حمراه باز یکناتی بک دنده و 
بدقلق که با هر حر کت چوب دستی, عهره‌ای لرزان رابه 
دیواره‌ها می کوبند تا شیار های میز آهنین دهان باز کند 
و آتها را ببلعد و با هر بلعیدن صدها توعان را از جیب 
کسی به جیب فرد دبگر ربزد و این جابجایی پول 
انگیز دای شود تا با یکنان کلاه بر سر و کروات به گردن 
نا هشت و نگد به حان هم بیفتند نا بازی هیجان بیدا 
کند و... ابن تمام نمای بیرونی باشگاه‌های بیلیارد در 
ذهن من بود و امروز عی‌روم تا حقبفت دنبای تازه ابن 
بازی را بیدا کتم و بفییمم واقعا امروز در باشگاه‌های 
بیلیارد جه می گذر۵؟ 


شرطبندی ممنوع! 
بیلیارد را حدود هشتصد سمال پیش انگیسی‌ها ابداع 
کردند؛ و در آن سالها تنها با دو توپ و یگ چوپ بازی 
می‌شد آنهم بر روئ نیزی که یک سوراخ داشت و 
بازیکنان باید با چوپ و یک توپ. توپ دوم را وازد 
بسوراخ عير می‌کردند. اما بعدها بعنی حدود ۱۵۰ سال 
پیش افسران بریتائیا در هند, سبکی برای بیلیارد آبداع 
کردند به نام اسنوکر» ولی همچنان بیلیارد در آن 
روزها به هر کشوری که وارد می‌شد. با طبقه اش ر اف 
کار داشت و طبیعی بود ورزشی که توپهای آن 


مرق 
# از عاج فیل پود و لوازم دیگر آن گرانترین ابزار 








راسیون شرط داهن 
دپپلم را برای کسب مجوز 
هر بیگر ی بیلیارد الز امین 
دالسته وس اینکه شها 
بدانید جطوز اورال کلید 
ھی تواند شجا را هرس 
وس ند نه د 


ید 


ورزشی, سر از طبقات ثروتعند در 
می‌آورد و فقط زمان تفریح آنها را 
پر می کزد. 

اما امروز حتی «استیون 
هندری» قهرمان بیلیاردی که با 
هلی‌کوپتر شخصی این طرف و آن 
طرف می‌رود هم. رنگ چنین 
توپهای شاهانه‌ای را به خود 
نمی‌بیند و به همین منظور ساختن 
ابزار دقیق و حساس این بازی 
اروپائیان را وادار کرد تا آن را به 
تدریع تکل کرده و در ضمن؛ 
" راههای بهتری برای ساختن 
نوپهای گرانقیمت آن پیدا کنند و 
این فکر با استفاده از ماده‌ای به نام 
»آکریلیک» که هم ارزانتر از عاج 
فیل بود هم براق‌تر و هم 
ارتچاغی‌تر به نتیجه می‌رسید: 


نلجی فیل‌هااشد و اینگونه‌بود که کم کم.. 
پپلیار۵ قوا هد پبدا کرد 


به این نحو که برای انداختن ۱۵ توپ قرمز و ۶ توپ 
رنگی داخل طوس (سوراخ) نیاز چندانی په زدن ضربه 
عحکم یه توپ سفید (پیتوک) نبود, بلکه در عوض نوع 
ایسمتادن, حرکت دست و دقت در ضربه خبلی شمیت داشت. 

دست و دو پایی که بی حزکت بودند؛ پلی مائند یک 
سمه پابه تلبت می‌ساختند تا بازیکن بتو اند عضصلات و مفصل‌های 
خود را به خوبی مهار کند و تازه بعد از این همه دقت, باید 
توپ را داخل سوراخ جای دهد که در غیر ابن صورت بأید 
نوبت را به بازیکن دیگر واگذار کرده و اگر به اشتیاه 
توپ سفید را وارد سوراخ کند حتی جریمه هم بشود. 

اما دانش هندسی و فیزیکی بازیکن بیش از همه 
وقتی به کار می‌اید که یک توپ. ميان دو توب مورد 
هدف حایل شود, یا به اصطلام ماسک شود آن وقت 
چون بازیکن تمی‌تواند با ضربه مستقیم توپ سفید رابه 
توپ دلجو اهش بزند, باید با زاویه ای دقیق, توپ سفید را 
به باند ادیو اره) دور میز بکوید تا بعد از بازگشت به توپ 
قرمز برخورد کند. ولی بهد از همه این حرف‌ها دانستن 
اینکه لین ورزش چطور یه ایران امد همکن است برای 
شما جالب باشد. 

درواقع این بازی ایتدا از باشگاه شرکت نفت یهتی 
ثروتهندترین باشگاه‌های کشور سردرآورد و حدود 
صد سال پیش رقت و آمد انطیسی‌ها به شرکت نفت راه 
بیلیارد را به ایران باز کرد. رایج شدن این بازی در ایران 
۰ سال طول کشید و در این میان تنها باید ۲۲ سمال 
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غیبت این بازی بعد از انقلاب را از کل قدمتش کم کرد 


بولینگك و بیلیاردا 

اما بیلیارد. ورزشی که در سال ۱۳۶۰ به همراه 
ورزشهای دیکر مثل شطرنج. بوکس. پاتیناژ و... دچار 
عمنوعیت شد چطور توانست حدود دو سال قبل 
بالاخره از سحاق توقیف » خارح شود؟ ۱ 

شهریاری زئیس فدراسیون بیلیارد دریاره اپن 
آزادی محدد توضیح می دهد 

ڌر سال ۰۷٩‏ اعلام شد که باشکاه‌های بیلیارد 
می‌توانند مجوز بگیرند این مساله با سو الی که از علما 
کرده بودند ممکن شد. به خصوص مقام معظم رهبری 
و آیت الله لنکرانی. 

بعد هم دیدند نزدیکترین فد ر أسیونی که می‌تو اند 
این ورزش زا پوشش دهد فدراسیون هولینگ» است و 
هم اکتون این ورزش دردل فدراسیون, بولینگ و بیلیارد 
قرار گرفته است. 

طبق نظر شهریاری هم اکتون در تهران چهار 
باشگاه بولینگ و حدود چهل باشگاه بیلیارد تاسیس 
شمده ایست. 

در حالی که په نظر عی‌رسد راه‌اتدازی یک باشگاه 
بیلیاره کار چندان ساده‌ای نیست. علاوه بر مکان مورد 
نظر . که اکثرا قبلاً محل باشگاه‌های بدنسازی بوده‌اند . 
سرمایه‌گذار باید مبالغ هنگفتی بایت ابزار و لوازم مورد 
تیاز بپردازد. در حال حاضر قیست میزهای بزرگ . 
مخصوص اسنوکر در ایران جدود دو میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان و قيعت میزهای کوچک حدود یک عیلیون و 
۰ هزار تومان اسنت. 

مدیر یکی از باشگاه‌ها در این باره می‌گوید: تازه آین 
عیزها در داخل ساخته عی‌شوید و گرنه وسایل دیگر را 
بابد از خارج وارد کرد. ما تمام شارها و چوبها را پوسیله 
دوستانمان, از کیش خریدهایم. 

او نسبت به آینده این ورزش امیدوار است و اضافه 
هی کند؛ به نظر نمی رسد دیگر تعطیلش کنند. دیگر از این 
کارها خبری نیست. مگر بوکس و شطرنج دویاره محنوع 
شد؟ 

این در حالی است که با توجه به سرمایه‌های 
عظیعی که در این ورزش به جریان افتاده است, به نظر 
می‌رسد, گفته این مدیر پاشگاه چندان هم دور از 
واقعیت نباشد. 

سرمایه‌هایی نظیر آنچه که در مناطق بالای شهر 
تهران مشاهده می شود. 

یکی از علاقمندان به این ورزش می‌گوید: هدر یکی 


شماره دو 















باشکاهی ساخته‌اند که توی 
خاورهیانه تک است. یعنی 
توی خاورمیانه اول شده» یک 
پاشگاه عخصوص سفرا و 
میهمانان خارجی که حق 
عضویت سالانه‌اش یک میلیون 
تومان است و بزای هر ساعت ‏ 
بازی باید نه هزارتومان بدهید!» 

رد این باشگاه بیلیارد را قبلا 
گرفته بودم. اما در باشگاههای 
مععولی هم هزینه این بازی چندان 
پایین نیست. قیعت عیزهای معمولی 
(کوچک! از ساعتی هزارتومان تا 
دوهزارتوعان درنوسان است و میزهای اسنوکر (بزرگ) 
از دوهزار تا سنه هزار و پانصدتومان. 

با لین وجود این ورزش, آنقدر جذلبیت دارد که این 
قیعتها نتوانند عانعی برای حضور جوانان باشند. تعامی 
باشگاههای بیلیارد ساعات آموزش خود را تا قبل از 
چهاربعدازظهر تعطیل می‌کنند و تازه آنهم در روزهای 
غیر از پنج شنبه و جمعه. چون از چهاریعدازظهر به بعد 
و تمام ساعات روزهای آخر هفته. پیداکردن میزخالی 
تقریبا غیرهمکن است. به خاطر همین هم هست که 
مسوولین, آبتده درخشانی برای این ورزش پیش‌بینی 
می‌کنند. ور در تدالزگ. برذامه‌ریزهن مسابقات: ایک 
باشگاههای تهران, لیگ باشگاههای کشور. قهرمانی 
کشور و مسابقات آسیابی و بين العللی هستند؛ و البته در 
هعین هدت کم. ایران تجربه شرکت در مسابقات اسیانی 
استوکر را از سرگذرانده است. 

شهریاری در این باره می‌گوید؛ بعضی وقفتها تیمها 
برای کسب تجربه اعزژام هی‌شوند. تا بتوانند در 
مسابقات بعدی موفق شوند عا هم می‌خواستیم ببینیم 
که اعضای تیم در چه سطحی هستند و دوم ایتک بچه‌ها 
با آن فضا و مکان اشنا شوند و ترسشان بریزد. 

در حالی که این بازیها دوبرد و چهارباخت برای 
آپران به ارعغان اورد و این مسابقات فقط و فقط در 
شبکه تلویزیونتی جام جم بازتاب پیدا کرد و شبکه‌های 
نلویزیونی داخلی هحچنان په سیاست ببایکوت » خود 
تسبت به ورژشهایی نظیر بیلیارد و بوکس ادامه می‌دهند. 


از اسئو کر چه می‌دانید! 

آنچه که ما تحت عنوان کلی بیلیارد می شناسیم. تنها 
یکی از انواع بازیهایی است که عی‌توان روی این مبز 
انجام داد. شاید در بک تقسیم بندی کلی فقظ بتوان 
اسنوکر را از بقیه بازیها جدا کرد. چرا که هم در اندازه 
مز هم توع چوبها و حتی شارها. با بقبه بازیها متفاوت 
است. اسا اصول در همه آثها یکی انست: 

این در حالی است که بحث ساختن ابزار بازی 
اسنوکر, پیچیده‌تر از خود این بازی است. 

آنقدر که حتی مد نظر تھی رسد ستاره سال 
تروتمند این بازی (سالیوان) هم رغبت داشته باشد در 
ازای دریافت چندین برابر دارایی‌اش به چنین ریسک 
خطرناکی دست برَند. 

در ساخت مهيز استوکر باید ظرافت و دقتی چندین 
برابر بازی آن داشت به طوربکه سطم ژیرین کف میز از 
سنگ ساخته شده و باید کاملاً تراز باشد. روی این 
سنگ ماهوت. می‌کشند, آنرا اتو می‌زنند و دیواره‌های 
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یک باشگاه دار( گاهی اوقات چند 
نفر بسر ر 93 وارد باشگاه می شوند. 
البته نمی گویند از کجا آمده اند 
ولی می شود فهمید که دلپل رفت 
و آمد نها نظارت است 





میز راهم با لاستیک مخصوصی که خاصیت ارتجاعی 
دارد می‌پوشانند و تعام این دقت‌ها برای این صورت 
می‌گیرد که توپ همانجابی برود که بازیکن سی‌خو اهد! 

بعداز ساختن مهيز سنگینی احدود ففتصد کیلویی] 
بزرگترین مشکل است زیرا این میز آنقدر وزن دارد که 
جز طبقه زبرزمین پاهمکقف جای دیگری قدرت نگهدازی 
آنراندارد و این مساله همان رمز قرار گرفتن باشگاههای 
بیلیارد در زیر زعین هاست. 

اما این مسائل تعام عشکل نیست. چرا که چوب بلند 
ویککست این بازی الورالاکه ازپنج تا ۳۷ تکه چوب مختلف تهیه 
می‌شود تایگست باشد به دلیل برخورد باتوپ‌های سنگین به 
سرعت فرسوده می‌شود و اگز طول آن هم کمی انحنا 
پیدا کند فقط می‌توان از آن به عتوان عصا استفاده کرد. 


شرطبند ی مشکل همیشگی 

و بعداز گقتن تمام این حرف‌ها مشکل شرطبندی 
این بازی پیش کشیده عی‌شود در حالی که وقتی در 
ایران وارد هر باشگاه عی‌شوی به این جمله مشایه 
برمی‌خوری سدیریت باشگاه از هر گونه شرطبندی 
جلوگیری و عضویت فرد خاطی را لفغو می‌کند!۲» 

ولی اتکار حساسیت و لذت سجازی و ناسالم قعار و 
شرط بندی از همان ابتدای ورود در رگهای هر انسانی 
تزریق هی شود! 

سیامک پسر صاحب یکی ار این باشگاههاست. 
پدرش قبل از معنوعیت بیلیارد نیز باشگاه داشته و قبل 
از آزادی دوباره آن باشگاه بدنسازی, به نحوی که هنوز 
هم می‌توان آینه‌هایی را که جوانان پا آنها از عضلات 
بزرگ شده خودشان لذّت می‌برده‌اند زا رو دیوارما 
دید وقتی فرد تازه واردی به باشگاه پاامی‌گذارد برای او 
توضیم هی دهند اهفت ساعت در هفت روز گلاس‌داری 
و دز این فقت ساعت اگر علاقه داشته باشی و استعذاد 
به خرح دهی می‌توانی تمام بازیها را یادبگیری!» در 
حالی که من در ابتدا شنیده بودم آموزش رایگان است 
ولی به هر کجا که پاگذاشتم پول میز را از من طلب 
کردند تا ایتکه اطلاعیه فدراسیون بیلیارد به چشمم 
خورد «کلیه بانشگاهها موخلف به آموزش رایگان به افراز 
زیر ۱۸ سال هستند»و من مشکل افراد یالای ۱۸ سال را 


شتم!! 


داشتم 
اما از تمام این حرف ها گذشته با وجود تاکید زآیادی 


که مجوز دهندگان به تاسیس باشگاههای بیلیارد بر عدم 


شرط بندی دارند, گویا این سنت به صورت جدیدش 


همچنان پا بر جاست. 

این طور که در برخی از باشگاههای بیلیارد. 
تنها افراد مورد وتوق» که دارای مهارت زیادی نير 
هستند حق شرکت در آن را دارند: البته نیاید از نظر دور 
داشت که وجوه مثتقل شده نیشتتر رنگ و بوی خی 
شرکت دارد تا شرط بتدی به این صورت که هیچکس, 
حتی برنده حق برداشت پول را ندارد و این پول, تنها به 
عنوان جایزه بین برندگان نهابی نقسیم خی شود و با 
توجه به لزوم گسترش حرفه ای این رشته و برنام 
ریزی فدراسیون برای مسابقات خرفه ای. به نظر 
حرفه‌ای حور وااغاز گرده انک. 

و رنیس فدراسیون پیرامون تلاش در زمینه داوری 
و مربیگری توضیح می دهد یگ دوره کلاس داوری بین 
العللی در چین برگزار شد که یکی ار آقایان شرکت کرد 
و قبول شد. کلاسهای مربیگری هم قزار شد دایر شود و 
اینها همه با توجه به علاقه جوانان و پتانسیل کسترش 
توانایی پیشرفت در انن رشته. انجام شده است. 
مجوز مربیگری الزامی کرده و این مسئله تارضایتی 
بسیاری از «قدیمیهای» این رشته را برانگیخته است. 
قکیا دربندسری »یکی از هعین قدیمیهاست 

او می‌گوید: من خودم تحصیلات داتشکاهی دارم 
ولی آین هیچ ربطی به مزببگری بیلبارد تدارد. اینها 
تجریه است که حرف اول را می‌زند, اینکه شما بدانید 
چطور آورال کنید می‌تواند شمارا مربی خوبی کند, ته 
دیپلم شعا! او اضافه می‌کند؛ برای ورزشهای دیگر مثل 
فوتبال شرط دیپلم برای مربیگری لازم نیست. پس چرا 
برای بیلیارد چنین شرطی گذاشته اند؟! 

بقیه در صفحه ۱ 











کشور همسابه ما در یک افدام جدی و در یک زمان بسیار کوتاه پیش از بک میلیون آففغانی راراهی وطنشان کرد ولی ما در بازگرداندن ده درصد 


i‏ ۱ 2 فص 


پا یک حساپ سرانکشتی و بسپار ساده می شود 
پاسخ این سوال را پیدا کرد و یا اينکه در یک مورد 
می شود خیلی واضح ابن موضوع را ثایت کرد 

اففانستان قمسایه مشترک ما و پاکستان است و این 
کشور بنا به دلایلی .که به بحث سیاسی مربوط می‌شود 
و ما اصلا نمی‌خواهیم وارد آن قضابا شریم .دچار جنگ 
و بحران می‌شود و پس از ناامن شدن آن کشور بسیاری 
از اتبام اففانی راهی دیار همسایه می‌شوند. از یک‌سو 
پاکسنانی‌ها په محض هجوم این میهمانان ناخوانده لا 
۱ سال پیش]برای آنان اردوگاهی اختصاص می‌دهند و 
از بیشترین کمکهای بین المللی سود می برند 

بیماریهای مسري احتمالی آنان را به راحتی کنترل 
می‌کنند و با یک آمارگیری بسپار دفیق و شاخص و در 
یک زمان بسیار کوتاه با همکاری صمیمانه سازمان ملل 
یک مپلیون اففانی (از ۴/۵ میلیون آمار رسمی) را با سلام 
و صلوات و به خوبی و خوشی راهی کشورشان می کند 
و امروز نقش تعبین‌کننده‌ای در بازسازی کشور همسایه 
جنگ‌زده‌اش ایفا کرده و سود سرشاری را نصیب مردم 
کشورش می‌کند و از سوی دیگر ایران تمامی اتباع 
همسایه جنگ زده را به فلب کشورش راه می‌دهد, به دلیل 
نداشتن امار دقیق از کمک‌های بین المللی محروم 
می‌شود. شیوم بیماریهای مسری هزینه بسیار بالایی را 
بر اقتصاد کشور تحسیل می‌کند و در آمار اعلام شده 
خود (دو میلیون و ۳۶۵ هزار نفرا پا سازعان ملل دچار 
اختلاف می‌شود (آنهم اختلاف یک میلیون نفری] و 
امزوز در بازگرداندن این پناهندگان نه‌تنها دچار اختلاف 
شده پلکه عتهم به اعمال فشار می‌شود و همین حالا هم 
که این سطور بر روی کاغذ نقش می‌بندد آشفتگی این 
وضعیت ادامه یافته و سرأخر سوژه گزارش ما 
می شو د" اما به نظر شما 





افغانی‌ها موفق نبوده ایم 
۳ ها و اد ۳ 

یافتن پاسخ درست برای این سوزال کار ساده‌ای 
نیست. ولی در این گزارش سعی می‌کنيم تا آنجا که 
امکان دارد محدو ده بحث را کوچک کرده و به یک پاسخ 
منعطقی برسیم و برای‌شروم کار بهتر الست از ضرب الا جل‌هایی 
شروم کنیم که محکم صادر می‌شود, اما هیچ کس آنها 
را جدی نمی گیرد. 

این ضسر بآلا جلها از سوری وزارت محترم کشور و به 
قصد تعیین تاریخ دقیق و الزامی خروح آوارگان افغانی از 
ایران از تاریخ چهاردهم فروردین ماه امسال پشت سر هم 
صادر شده و برپی هر کدلم از آنها این جمله تاکید آمده 
است که الین مهلت نمدیدشدنی نیست و پس از انقضای مهلت 
عذعور نیروی انتظامی با مهاجران غیرقانونی هر کجا که 
دیده شوند برخورد و آنان را به اففانستان بازمی‌گوداند.» 

اما می‌بینيم که اففانی‌ها هم مثل ما ایرانی‌ها این خرفها 
را جدی نعی‌گیرند و پس از انقضای مهلت مذکور منتظر 
می‌نشینند نا بشنوند «ضرب‌لاجل فبلی تا تاريخ فلان 
تعدید شدا» و این ماجرا برحال حاضر نا تاریخ پنجم 
شهریرر ماه امسال تکرار شده است و پس از آن «حداقل 
فعلا » نه‌تنها خیری از تعدید مهلت تعیین‌شده نیست, بلک 
وزیر محترم کشور در مسخنانی اعلام می‌کند: تما با کسی 
تغارف نداریم, در گذشته په دلیل غلبه جنبه‌های عاطفی: 
کم‌تجربگی و یا تسامح به جای آنکه از موضع یک مدیر 
مسلعاین ایرانی برنامه‌ریژی کتیم, شرایط را رها کرده‌ايم. 
اما اکنون زمان آن رسیده که میهمانان به ځانه خود 
بازگردند.» 

ولی باز هم من می‌روم به سرا چند «میهمان 4 تا 
ندانم چراانان.. 


چند روز دنبال یک افقانی می‌کردم تا حاضر شود 








حرف بزند! اما بالاخره یکررز. بغدازظهر در کوچه 


می‌گویند قبلا برای رفتن په خانه‌اش اقدام کرد ولی 
مرفق نشده! 


خانه او در یکی از واحدهای تچاری نیب‌ساز 
بزرگراه نواب است, از بیرون پرده آویزان بر در خانه: 
نام رحمان را صدا می‌زنم و چند لحظه بمد یک میهمان 
حدودا ۳۰ ساله با موهای کم‌پشت. ریش نقریبا بلند و 
صورتی سوخته پرده را کنار زده و با نگاهی مضطرب 
و لهجه شیرین افغانی می‌گوید: بفرمایید! 

قصه کوتاهم رابرای او واگویه می‌کنم و پرده خانه 
برای ورودم کنار زده می‌شود, رحمان بزرگ شده 
اانشپرقان »بوده و پانزده سال پیش برای نخستین بار پا 
به ایران گذ‌اشته است: 

ار برحال حاضر در خانه‌ای متشکل از یک فرش ماشینی 
(که البته قبلا فرش بودها!| به همراه یک کمد کوچک 
چوبی, یک رادیوی دوموچ که روی آن را مائند عروسها 
تور کشیده‌اند, یک گار پیک نیکی, یک کتری روبی, چند 
قابلمه و بشقاپ و دو سه جفت کفش خاک گرفته است. 

می‌پرسم» شنیده‌ام یکبار برای رفتن دارطلبانه 
اقدام کرده‌ای. ولی موفق نشده‌ای و او بدون اينکه بداند 
من به کدام بخش این عاجرا علاقه‌مند هستم. می‌گوید 
فقط من تنها نبودم که به مشکل برخوردم. اونجا پر از 
افقانی بود. 

۵ کماا 

0 اردوگاه سلیمانخانی در نزدیکی تهران! 

۵ خوب مشکل چی بود؟ 

0 مسوولان لطف کردن طرح بازگشت 
داوطلبانه رو راه‌اندازی کردن ولی: هم ناهماهنگی 
زیادی بود هم برخورد تامناسب 

0 چه موقم اقدام کردی؟ 


شماره ۱۳۰۶۹ 
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آن اشاره کرده بودم. اما پرایدی که متعلق به شاکیانی بود که اشتباه‌نامه. 


را پر کرده بودند یک پراید هاچ بک سفید. هن «پلاک بود و من خودم هم 
پی بردم آنها واقعا آن کسانی نبودند که ما آنها را بردیم, اگرچه از آن شب 
من هیچ به یاد تداشتم, اما وفتی هم که برای اولین بار در دانگاه دیدم 
مطمئن بودم قبلا آنها را ندیده‌ام, اما با اینحال موضوع را گذاشتم پای 
مستی أنْ شپ. 

ولی بعد از دیدن این اشتباه‌نامه متوچه شدم من اشتباه نکرده بودم 


7 و به این ترئیب من فقط همان یک نفر شاکی را دارم که قبلاً هم عرض 


کردم. عتاسفانه مجهول السکان هستند و کسی نمی‌داند در کجا زندگی 
می‌کنند. حال نمی‌دانم آیا با داشتن یک شاکی باز هم من مستحق چنین 


| مچازاتی هستم و این حکم باید در موردم اجرا شود که اگر این‌گونه باشد 


چای کمی تاتثر و تفکر را دارد! 

البته طی یکی .دو روز گذشته من دو مصاحبه داشتم که یکی از آنها 
از طرف واحد فرهنگی خود زندان بود که در آن من خیلی از مسائل را 
گفتم و تا حدودی عقده دلم خالی شد, مصاحه‌ای هم چند روز قبل 
داشتم که در آن به حفاظت اطلاعات زندان رفتم و آتجا صحبت کردم 


" البته آن. روز هم این اشتباه‌نامه همراهم برد ولی از آنجایی که پیش 


خودم فک ر کردم گار از کار گذشته اشاره‌ای به این اشتباه‌نامه نکردم. 
0 شما در آن مصاحبه چه کفتید که بلس می‌کنید حرف دلتان را گفتید؟ 
.البته در آن هم همین حرفها را زدم و.. 
تاگهان دچار یک بهم ریختگی درونی می‌شود و سکوت می‌کند. 
متوجه می‌شوم که تلاش دارد تا بر بغض قروخفته در درونش فاق آید 
و بالاخره چس از دفایقی متن اشتباه‌نامه را برایسان می‌خواند و ادامه 
.و البته این موضوع برمی‌گردد به اجحافی که در حق من شده و در 


| این ميان من نقش روزنامه‌هارابی تا ثیر نمی دانم در دادنامه من تام سه 
۱ شاکی آمده پود اما در روزنامه‌ای خواندم که نوشته هر کدام از ما به 


3 ۳ چهل مورد اعتراف کردیم. البته من در مورد بقیه چیزی نمی دانم اما این 


راحق خودم می‌دانم که در اینجا از خودم دفاع کنم. من خود می‌دانم چه 


۱ کرده‌ام و وجدائم هم آسوده است. اما مناسفم که چرا دقت غمل در 


انعکاس آن صورت نگرفته و یک بار به چهل مورد و بار دیگر به هفتاد 
مورد عمل خلاف عحکوم شده‌ایم که صدالبته در پرونده من فقط نام سه 
شاکی بود. 

0 خب, شما فگر می کنید آیا یک خبرنگار می‌تواند اخیار کذب را به 
چاپ پرساند. فکر نمی‌کنید این اطلاعات از طرف مراجع قضایی به آنها 
زاده شده بود؟ 

ببیتید من یادم هست در یکی از جلسات دادگاه, یکی از بچه‌ها به 
تام وروت هت که وج ادها ا لیا مساق دایم اعدا .ما چه 


۱ 
| کنیم؟ و ایشان در چواب گفتند من نیز شخصا از مدغیان زوزنامه‌ها 

هستم. با این حال دیدید و حال هم می‌بینید برخی روزنامه‌ها متاسفانه 
چه چنجالی په‌پا کرده‌اند. الیته من وجدانم راحت است که جز ابن مورد 
پرونده دیگری تدارم. البته در آگاهی که از لحاظ روحی .روانی و جسمی 
| تحت فشار زیادی بودم به مواردی که حتی به‌زعم خودم فکر می کردم به 
پرونده مربوط باشد اشاره کردم که هیچ جرمی هم ححسوب تعی‌شد: 

۱ ا تی ا ین جوازم راجم مر تا بگیویم تیلم امنرات من بهپنج یا شین 
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۴ رن تس داس از 


با چگونه مردن مهم است . مرگ با عزت با عر گی هثل 
7 کاس کے الو ا ال کل پرونده و جزثبات آن مطلع 
۱ دره اظیهارنظلری نمی توائیم بکنیم اما آنجه که | 
لا a‏ 





موود می زرسد: 

٥ز‏ تاریخ اجرای حکم کی مطلم شدید؟ 

.همان روز که برای ابلاغ حکم رفتیم .سه‌شنبه هفثه گذشته من . 
ضمن انگشت زدن برگه‌هاء دیدم که نوشته: «اجرای حکم محکومان به 
مدت ده روز به تعویق افتاده...» بعد هم بلافاصله به اینجا منتقل شدیم. 
طی ابن چند روز از بعضی‌ها که تازه به انفرادی آمدند شنیدم که 
روزنامه‌ها نوشته‌اند فردا؛ یعنی یک‌شنبه ۶ مهرماه خکم لجرا می‌شود. 
دو نفر در فلکه سوم تهرائپارس و سه نفر دیگر هم در میدان آزادی به دار 
مجازات آویخته می‌شوند. 

0 خب, حالا که از تاریخ مطلم شدید, چه احسباسی دارید؟ 

. احسباس؟! بیینید, دردهای من به خودم برنعی‌گردد. من از لحاظ 
خودم مشکلی ندارم؛ سنگهایم را با خودم و خدای خودم e,‏ 
هرحال مرک حق است و من از مدتها قبل به درگاه خداوند توبه کر 

از وقتی که يه انفرادی آمدم بیشتر خودم رابه خدا نزدیگ ای 
می‌کنم و احساس می‌کنم که توبه من مورد پذیرش پروردگار واقع شده, 
اما در این مبان آنچه آزارم می‌دهد. چگونه عردن است. مرگ پاعزت پا 
یک مرگ مثل مرگ من. اعدام با چوبه دار در ملاء‌عام! آنهم به چه چرمی؟ 
این مساءله کمی آزارم می‌دهد. البته می‌دانم پروردگار بزرگ مرا مورد 
رحست و استغفار قرار داده و مطمئنم اکرچه با گتاهی که از روی نادانی 
انجام دادم این دنیایم را از من گرفت. ولی دنیای دیگرم را دارم, درد هن: 
بیشتر درد خانواده‌ام است. شما ببینید وقتی یک ہدز قوت می‌کند. 
فرزندانش می‌آبند و به همراه اقوام چنازه اش را از روی زمین برمی‌دارند 
و مراسم تدفین و خاکسپاری و ختم.. برایش می‌گیرند. اما الان برد 
بزرگ من سنگیتی جنازه بک پسر روی دوش پدرش است. لین خپلی 
مسخت است. دیگر ادامه نمی‌دهم, چرا که اشک مرا کسی ندیده و تخواهد 
سل . 

درد بزرگ من این است که یک مادر با هزار اميد و آرزو, یکه و تتها 
در دوران جنگ مرا بزرگ کند به این اميد که شب عروسی مرا ببیند و 
لباس دامادی بر تنم کند ری که هیاس دای گرم نید ی 
متر پارچه سفید باید برایم تهیه کند! اینها برای من درد است. من امروز 
به اینها فکر می‌کنم. آرزوهای خودم برایم مهم نیست اما از اینکه 
نتوانستم پدر و مادرم را په آرژوهایشان برساتم, اخساس گناه می‌کنم. 
من گناهکار بودم اما مستحق این حکم نبودم. نمی‌دانم گله آن را از که و 
چطور بکنم؟ شاید اگر این اتفاق نیفناده بود, الان من تشکیل خانواده داده 
بود دردهای من ایثهاست. شاید وقتی بیایند تا مرا برای اجراي حکم 
ببرند, چند لحظه‌ای مثل الان نگرگون شوم,. اما چون به لطف پرورد‌گار 
ايعان دارم دچار ترس و وحشت تخواهم شد. . ۱ 

۵ آخرین سحبت و آخرین احساستان را می‌توائید بگویید. حالا که 
می‌دانید شما را برای اعدام می‌برند. آیا وصیتی داری؟ 

.ببینید. من یک خواهر کوچک دارم که فوق‌العاده زیباست, الان بزرگترین 
عَم من این است که حالا. شب عروسی او را نمی‌توانم ببینم؛ تعی‌داتم بعد از 
من چه می‌کند و چطور زندگی خواهد کرد. این مساله شدانه‌روز مرا در کثح 
این چهاردیواری انفرادی آزار می‌دهد. گفتید وسبت. لازم می‌داتم از پدر و 
مادرم که بعید می‌دانم دیگر آنها را ببینم. حلالیت بطلیم. 

بقیه در صفحه ۶۳ 


۹7 
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۲4 نا و اوو اي 
۳-۳ بق لب زد ِ 
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۱ هد تمای هستد ‏ 
س مور از تأیید حکم از سوی دینش ولاف رجا نی خر ارسان باد 
EE iyi‏ از حکم. مطمئن بودم اگر چیزی رانگفته | و محبت‌آمیز باشد. حتما زمانی را علاوه بر تفریح و سرگر 


هو بیس امتا تلل و ۱۳ 
آنچه را که در دل دارند به زبان بیاورند.. 
ز a r‏ یو و 









اران برانه های رآدیونی 3 
تخ ریک برای کشوزهای سلعان 
یی نمایندگان آمریکا برای عقابله با 
ات ضدآمریکایی در کشورهای مسلفان, به 
ن پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی برای 
ن کڈ رای داد. 
2 به گزارش فرانس‌پرس از واشنگتن. سالون 
ارتقای آزادی ۰۲ ۰ که به‌تازگی به تصویب رسید: 
۵ منلیون دلار را در سال مالی ۰۳ ۰ برای 
کسترش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی برای 
تشورهای مسلمان اختصاص داد. 
«هنری هاید» رئیس عمیته روابط بین العلل 
مجلس تمایندگان آمزیکا در مباجثات مربوط به این 
قانون اعتراف کرد: «در شرایطی که آمریکا علبه 
شبکه تروریست‌های عامل کشتار هزاران تفر از 
دم آمریکا دست به تهاچم می‌زند. در جهان اسلام 


به‌طور گسترده‌ای اعمال آمریکا به عتوان چنگ . 


1 ضد اسلام تلقی می شود. ۴ 

مقامات کتگره آمریکا با اعتراف به نابطلوپ 
بودن چهره کشورشان در افکار عمومی کشورهای. 
می, گفتند می‌خواهتد از طریق اقدام متقابل 
هره آمریکا را مطلوب جلره دهند.» 

په ادعای مقامات: این اقدام می‌تواند از طریق 
برنامه‌های رادیو «صدای آمریکا» و نیز. 
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سا اس مج شا 
یگ نظرسنجی که اوایل سال جاری توسط 
ان ن گالوپ» در ٩‏ کشور اسلامی نام شب 


شان بن ید که 4۳ پرسد ی متا 


تر 


۱ 


بش پراي دسترصی بیشتر به شبکه‌های نلویزّیونی | 
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مسکن: مهریه سنگین و بلند پروازی: 
موانع ازدواج جوانان 
همالطور که می‌دانیم در دپن عبین لسلام. جوانان 
همواره به اردوام و تشکیل خانواده توصیه و سفارش شده‌اند 
و آحادیث و رولیات بسیاری از ائمه و بزرگان دين در این 
خصوص وجود دارد که یاد مدنظر آحاد جامعه لسلاعی 
قرار گیرد. ازدواج و تشکیل خانواده به حدی مهم و در رندگی 
السانهاو مومتان سرنوشت‌سسار لت که معروف الست کسی 

که ازدواج کند. نیمی از دین خود را حفظ کرده است. 

در گذشته. ازدواجها بسیار ساده بدون تشریلات و 
زرق و برقهای عجیب و غریب برگزار می‌شد و بیشتر از هر 
چبز, صفاء یکدلی. محبت و یکرنگی, معیار و محور اصلی 
در انتخاب و تصمیم زرجهای جوان بود. جوانان آن 
روزگار. اکثراً زندگی خود را از نظر عادی, از نقطه صفر 
شروع می‌کردند, ولی چون با عشق, علاقه و امید همراه 
بود. با کمک بگدیگر و تقاهم دلنشین و قابل تحسینی, بر 
مشکلات و کمبودها غلبه می‌کردند. 

آنلن, زندگی بسیار ساده‌ای دلشتتد و دختران هم با 
کمترین توقع و باسرمایه صقا قناعت و توکل به خدا به 
خانه بخت می‌رفنند . 

جوانان دیروز به دور از هر گونه چشم و همچشعی و 
مشکلات و تب و تاب امروزی, با یکدیگر وصلت می‌کردتد 
و زندگی آرام و بدون دغدقه‌ای هم داشتند, اما امروزه با 
توچه به رشد بی‌رویه جمعیت به ویژه در سالهای پس از 
انقالاب تا چند سال پیش و وضع نامسماعد اقتصادی, بیشتر 
والدین باید صبح تا شب به خاطر تامین حدافل امکانات بک 
زندکی متوسط کار کنند و برخی از پدران تا پاسی از شپ. 
بیرون از منزل, برای تامین مایحتام زندگی و خرح برجهای 
جور واجور فرژندان توجوان و جوان خود به دنبال پول 
باشند تأ شرمنده اهل و عیال خود نشوند. 

متلسقانه در دوران ما در مورد سنت پسندیده و نیکوی 
ازدواج: دختر خانمها سطم توفعشان بیش از حد معمول 
است و بسیازی از آنان خواهان رّندگی مطل هستند. 

البته در اين میان, در بسیاری از خانواده‌هاء این اولیا: 
هستند که متاسفابه بیشتر از دخترانشان, سخت‌گبری 
می‌کنند. و در انتظار خواستگاراتی هستند که دارای 
تحصیلات و عدارک عالی از نوم مهندسی, پزشکی و..,و با 
دارای املاک و مستغفلات و اتوممیل, خانه و ویلا باشند و 
متاسفانه کاری هم ندارند که خواستگار مورد علاقه آنها 





















این همه ثروت و دارلیی را از چه راهی و به چه شیوه‌ای به 
دست آورده است! آنها به لبن که آبا ثروت و امکلنات و 
زندگی مجلل شوهر آینده دخترشان از راد حرام بدست 
آمده باشد. توجهی تدآرند و تاآگاهانه له آن آهمیتی نمی‌دهند. 
اگر اولیای عزیز کمی با تفکر بیشتر و با اندیشه‌های باز 
با ابن عوضوع برخورد کنند: پی‌خواهند برد زمانی که 
خودشان می‌خولستند تشکیل خانواده دهند. این گونه 
یکی یما وچو یاچ ی رابا اا ې سخت 
ATE‏ 


از دواچ خيلي بالا ر فته ات و ... 


زندگی آمروزی ابجاب می‌کند که آنان بت به ازدواج 
فی‌زندان خود به ویژه داخترانشان سخت‌گیر نباکند و 
متطقی‌تر به قضیه بنگرند و خدای نگرده فقط پول و ثروت 
و مدارک و عدارج تحصیلی رامدنظر قرار ندهند؛ یکی از 
مهمترین مسائلی که جوانان عزیز ما برای ازدولع با آن 
مواجه‌اند. مشکل تهیه مسکن است پيشنهاد من این است 
که خانواده‌ها برای جلوگیری از اشاعه انحراف و 
می‌بندوباری و پروز مشکلات أخلاقی و برای حفظ امنیت 
جامعه و کاهش عشگلات و ننگناهای اجتعاعی. فرهنگی: از 
هر گونه سخت‌گیری برای اسر آزدواج به ویژه در ارتباط با 
عسکن پرهیز کنند و جوانان رایرای تهیه امکاثات و اسباب 
یک زندگی معمولی و متوسط کمک کنند و دخثران و 
پسران هم باید توقعات خود را ازهر نطر پایین آوزند. 

قوفعات پابین »لازمه یک زندگی شبرین و مستمر و با 
صفا است. از عسوولان و دولتمردان جمهوری اسلامی 
نیز تقلضآمی‌شود. به طور ضریتی نسبت به لحت آنیوة 
خانه‌های ارزان قیست اقدام کنتد و أن را با قیمت‌های 
ماسب و افساط طویل لعدت در اختیار مزدوجین قرار 
بهند, همین طور بلنگ نسکن: شنهردازی و وزارت اقتصاد 
و دازاین من واد با کمک نگنتیگر: با مشنازکت اجزنی در 
ساخت و واگذاری انبزه خانه‌های ارزان قيعت ازدواع 
آسسان, کم هزینه و غر لشزافی را در بین مردم رواح دهند. 
امیدوارم عسوولان فیربط در مراجع فقضایی. 
دفترخانه‌های ثبت ازدواج را تیذ موطف کتند تاز ثبت 
مهریه‌های سنگین خوددازی کنند. لین امز: باعتنی‌شنود 
خانواده‌ها. توقعات خوت را پاس بیاورتد و از 
سنگ‌اندازی‌های بی‌مورد و بازی کردن با لحساسات و 
آرزوهای فرزندلن فلبندشنآن خودداری کنند و خدای 
نکرده زمینه‌ساز نالمیدی و یاس جوائان که سرمایه 
اتال کشنورمان هستند. تگنوشد: 
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بشتر جوانان دنبال فیلم های بو خوج و 
حادثه‌ای باتکنولوژی بالا و مهیج هستند 
برها عربشاهی مدیر یکی از ویدئوگلوپهای 


من در سال ۱۳۷۸ با پیش زمینه قبلی به همراه 
برادرم به تأأسیس این واحد اقدام کردیم و الان حدود 
بهار سال است که در تعاس مستقیم با جوانان و 
نیازهای آنها می‌باشم. از آنجا که خودم یک جوان 
هستم و با روحیات جوانان نیز آشنایی دارم می‌توائم 
بگویم تا حدود زیادی از فیلم‌های موجود در 
ویدئوکلوپها راضی هستند. آلبته ما آز هر قشری 
مراجعه‌کننده داریم, از کارگر گرفته تا دگتر و مهندس 




























اما غالباً مراجعه‌کنندگان به واحد ما جوان هستند 
راضی نگه داشتن جوان طبیعتاً کار سختی است چون 
در برهه‌ای قرار دارد که نیازها در آن موح می‌زند ٿا 
جایی که معقول باشد و منطقی سعی کردیم جوانان 
راضی باشند و این‌طور هم هست. با همین فیلم‌های 
موْسضه رسانه‌های تصویری می‌شود مشتری خود 
راراضی هم نگه ذاشت. در اینجا فقط بعضاً مشکلاتی 
از سوی عسوولین و متولیان امور فرهنگی پیش 
می‌آید که در برخی از موارد بی‌جهت ایچاد مشکل 
می‌کنند. با این فجمه فرهنگی دشمن و افزایش 
برناعه‌های عاهواره‌ای و استقبال زیادی که از 
برنامه‌های ماهواره‌ای می‌شود دبگر نمی‌شود. مسال 
کوچکی را بزرگ کرد و درکار مدیران ویدئرکلوپ 
ایجاد اختلال مود هعه غا باید دست به دست هم 











بدهیم تا جوان نبازهایش را در حد حعقول در همین 
کشور و از طریق رسانه‌های هعین کشور تامین کند. 
اگر ناراضی‌تراشی کتیم و ایجاد مشکل, معصلات 
فرهنگی نیز بیش از پیش مشهود خواهد بود. 
جوانهای ما امروزه بیشتر دنبال فیلم های 
آمریکابی و سینهای هالیزود هستند. جرانها اکثراً به 
فیلم‌های پرخرم, خادثه‌ای و با تکنولوژی بالا توجه 


دارند. نمی‌شود خواسته آنها را سرکوب کرد اما باید 
در این راستا سرمایه‌گذاری کرد تا جوانها به گرداب 
بوچی و تباهی گرفتار نشوند, اگرچه زمانه تا حدود 
زبادی تغییر کرده است و مسوولین بابد به این تقبیر و 
گردش ایام توجه داشته باشئد و به روز برنامه‌ریزی 
ری 

















روزهای شروع جنگ عراق عليه 
ایران «از زبان مقام معظم رهبری 
حضرت آ یت الله خامنه‌ای) 


ازابتدای جنگ یکی از عسوولان نظام که هعواره 
خودشان موچپ قدرت و قوت فلب رزمندگان اسلام 
نودند. و هميشه به آنان دلگرمی می دادند. مقام معظم 
رهبری خضرت آبت الله خاسته ای بودنك. 

حضرت آیت الله خاسنه‌ای در آغاز جنگ مسوولیت 
تمایندگی حضرت اام‌اره) در 
شورای عالی دقام را برعهده ۲ 
داشتند و با توجه به ایعاد 
روحانی و عرفانی آیشان و 
همچنین آکاهیهای سیاسی | 
معظمله از دو بعد آثار مثبت و 
سأزنده‌ای را بر رزهندگان و | 
فضای جبهه می‌گذاشتند بگ 
بعد نظامی و دیکری بعد 
معتوی. ایشان با طراجی 
زه 4 ا- 7 لد اتی ار 
اضلی‌ترین تقش را بز حفظ أا 
اهواز و جلوگیری از منقوط آن | 
داسنتند. 

خاطراتی که ابشان از آن 
دوزان دارمك: خو اندنی اسست : 
به آن جلب می‌کنیم. 

اموامل شسروم جنگ 
تحعمیلی از سسوی عراق 
آمیخته‌ای اسنت از انگزدهای 
امپریالیسنتی استکبار جهائی 
از یک طرف و هدفه.ای 
رهبری عراق از طرف دیگر 
این دو با هم ترکیب شد و این جنگ رابه وجود آورد. 
سقورط رژیم حمچورری اسلاعی ر شکست اتقلاب 
اسلاعی ایران با هدف جاه‌طلبانه بعثی‌های عزاق مبنی 
بر سیادت بر خلیج فارس و کنترل قدرتهای پیرامون 
خلیع, دست به دست هم دادند و این جنگ را نارگ 





دیدند. الیته جنگ اگرچه به صورت رسمی و همه جانبه 
از روز سی و یکم شهریور سال پتجاه ونه آغاز شد اما 
پانزده روز قبل از أن جنگ به‌طرر ناقص ار سوی 
عراق شروع شده بود و از یک سال پیش از آن: 
تجارزهای عرزی عراق و نفوذهای هرایی و زعبنی به 
مرزهای ما به دقعات تکرار شده بود. اما زمانی که 
مردم دتیا در جریان قرار گرفتند سی‌ویکم شهریور مام 
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بود که به صورت ھمزمان چند شهر ما را پعباران 
کردند. بعتی به چند شهر ما حملا هوابی نعرده و 
واحدهای زهینی عراق هم از سراسر مرز از شعال و 
جنوب حبهه وارد مرز شدند و در هعان چند روز اول 
در جاهابی از ۶۰ تا هفتاد کیلومتر جلو آمدند: این 
ماجرای آغاز جنگ و اجمالی از آن غوامل بود. مقام 
معظم رهبری درخصوص وضع جبهه‌ها در اوایل 
جنگ اظهار داشتتد. 

اوضعیث جبهه‌ها در مدتی که من آنجا بودم 
بکسان لبود. روزی که به جنوب رفتم. وضعیت بسیار 
بد بود. تمی شود گفت بد اصلاً غم انگیز بود و همین هم 
عامل رفتن ما به جبهه بود. 

چون دیدیم یگانهای زمینی. یارای ایستادگی 
ندارند و سپاه پاسداران هم آمادگی کامل ندارد ومعکن 
است که شهرهای بزرگ اهواز و دزفول از دست پرود 
من از حضرت اعام اجازه گرفتم که به چنوب بروم و 
مردم را پرای مقابله بسیح کنم. راز رفتن ما این بود. 

در أن جلسه‌ای که من رفته بودم تا عساله را در 
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ن شب اول به عملیات ر فتیم. وضع بسیار بد بو 


دب تا صبح هیچکنام از ما نخو ابیدند, با شهید چمران ... 





ميان بگذارم و از ابشان اجاژه بکیریم امام هم به جای 
اجازه به من تکلیف کردند. یعنی گفتند: ایرو» که من 
امیدوار تبودم آن طور به صراحت و به خوبی به من 
تیف کنند. در هعان جاسه مرحوم شهید چمران هم 
آمده بود و او نفاهرا برای اجازه گرفتن به این معنی 
نیامده بوت لعا وقتی من اچازه گرفتم او رو به امام کرد 
و گقت پس اجازهد بدهید من هم بروم: امام فزسودند: 
مانعی ندارد. بعد بلافاصله از متزل امام بیزون آمدیم. 
پیش از ظهر بود با هم قرار گذاشتيم که بعد از ظهر 
همان روز به اهواز برویم البته من زودتر مى خواستم 


چند تا دوست و آشنا و بچه‌ها رکه می خواهم با خودم 
بیاورم و تجهیزاتی را هم می‌خواهیم اماده کثیم و 


بعد ازظهر می رویم:* 

عن هم قبرل کردم به نظرم ساغت سب با چهار پود 
که به اتقاق شهید چنران و عده‌ای از دوستان و 
همراهان ایشان, چندنفری په طرق اهواز جرکت 
کردیم. من اهواز ثرفثم که برگردم و واقعاً فکر می کردم 
که دیگر یه تهران برنخواهم گشت و به برادران پاسدار 
محافخلی هم که با من بودند, گفتم برادرها من دیگر با 
شما خد احافظی عی‌کنم و با شما کاری ندارم و شما به 
دثبال کار خود بروید و عن هم در حال رفتن به امواز 
هستم. آنها که قصد جدا شدن از چبهه را نداشتند به هر 
بهانه‌ای که بود همراه من آمدند. اما من دیکر محافظی 
لازم نداشتم, به اهواز رسیدیم همان شب اول به 
عملیات رفتیم. سر شب بود که وارد اهواز شدیم. به 
ستاد لشکر رفتیم, من با عواعل نظامی و عسوولین 
استان آشنا شدم و با بعضی قبلا آشنا بودم. وضع 
بسیار بد بود و ما آن شب تا صبح تخوابیدیم, بعد با 
شهید چمران و چند تفر دیگر برای عملیات دستبرد و 
تفوذ رفتیم که البته چند ساعتی گشتیم و چیزی به 

دستمان نیامد و بر کشت 
) غرض این است که آن 
وقتهیاوصم جبهه بسیار 
تامناسب بود ها نه نبروۍ 
انسانی داشتیم و نه تجهیزات. 
ا دشعن هم شصت تا هفتاد 
*ق کیلومتر داخل خاک آمده بود. 
و تا اهواز حدود هفده کیلوعتر 
ببشتر فاصله ند اشست. 

از اين جهت روحيه 
8 نظامیها و گلا عردم هم یک 
روحیا گرفته ای بود. نعی‌گویم 
ب روحیه باخته, اما به هر حال 
| گرفته و غمگین بود. ولی بعد 
8 بتدریج وضع فرق کرد, یک 
مقداری تیروها بهتر و 
| متسجم‌تر شدند و تجهیزات 
کاملثر شد وشورای عالی دقام 
بعد از چند هفته به دستور 
حضرت امام تشکیل شد و کارها 
روی غلطک افتاد و بهتر شد. 
بنابراین وضع جبهه‌ها هعیشه 
یکسان نبود. يعني بعضی 
اوقات خوب بود و گاهی هم ید 


دوعلت برای نماز ۱ 
در یکی از عملیات کربلا. سردار محبوڊ کاو 
وعانده لشکر ۵۵ ویژه شهدا کار عجیبی کرد نیروهای 
خط شکن را که قرستاد جلو. آمد ایستاد په نصازی 
دورکعتی: بعد از نماز گفت: «اين نمار را فقط به دودا 
واندم: ارل برای پیروزی بچه‌های خط شکن و بعد 
_ کسی پرسید: «بعد چی؟» ۱ 
_ گفت- #دلم می‌خواهد اگر خدا لایقم بدائد, این نماز 
۱ بن نماز باشد.» و خدا لایقش دانسست و کلم | 





























گزارشی از یکت روز تهران 
اهرکه از میندان فسردوسي رود میسدان شوش 
| از ترافیک و شلوغسی. می رسد خونش به جوش 
ز تا بت سوی پامشسار و مولوی 
تاقنات آباد و آب منگل» چو سیلی پرخروش 
بدتسر از بسازاز بلسخ وهام باشداهای و هوش 
حال می خواهم جو عک‌اسی به تاریکخ‌انه اش 
+ ما ظاهسم کنم؛ از شهسر تهران بی رتوش 
OOO mee: 8 ۰ 7۷‏ 
ون مش کنسد جام شهر 
می رود هر کس شت‌ابان» از بی غسل و وضوش 
ابا خروسخوان: از فراز مسجد و گلدسته‌ها 
ی می رسد از هر طرف بانگ موّ ذنها به گوش 
قاطرافاه چون تصورش داخ شد ب علاقتویی 
اج نان آور شردام اغد ی تا ری 
در کار پیشخوان؛ صف بسته بیند روبروش 
می کنداصغر لبسویی: دکسهاش راروبراه | 
می شود اماده دگ شلغم واش و لبوش 
در دکانش می‌زند از خشم» میتی کله پر 
زیر دمسب! گربسه‌ای؛ در کوچه میب پیجد معوش 
یم امس ھر چیا مسا ی هو 
مى شوداغاز ب باپرجانگی‌هاء کفتگوش 
بسوی مطیسوع حلسم و کله‌پاچه: در فضا 
1 اشتهسارامی کنسد تحریسک و از سر برده هوش 
داش کریم هم از کار دخل؛ کرتش می کند 
۱ از بسرای داش مظفرا مشسری شکموش 
اتفی قصاب و حصفر بیغ و اصغر واسطه 
شش تا سنگک: با حلسم را می نمایند هپروش 
می کشد جیضسی ملیخضه: شمسسر اوسا رحب 
می دود سسوی دکان مش ولی از ترس موش 
مریم و پسروانه خانسم؛ در دکان مش ولی 
این گله از زن دادادستن فی کد راورن عموشی 
ماجراشساهی کند تعسریف. از ظسلم هووش 
0 ۵ 0 
اسضسان از بر تسو خورشد» روشسر می شود 
برقهسای کوچسه و بسازار؛ می گردد خموش 
از درون سجدی با صسوت قاری می‌برند 
عسده‌ای تابوت مرد سرشناسی را بدوش 
رفس‌گر اند به ان صوی‌هصای بر لین 
می کند با گرد و خاک کوجه فاطی گند و بوش 


























دود ماشین های سنگسین و موتسور؛ گیسرد نفس 
هر که را پیشسی؛ نمساید سسرفه از بیخ گلوش 

پگ مونورتتکلت سوارا ۷ گودکن قر ری وه 
می‌خورد محکم به یک تاکسی: که فی باشد عد وش 

دور گاریهای میسوه؛ سا خ رکچی‌های پر 
هر که می بیشی؛ به نوعی در خرید و جنپ و جوش 

می کند تبلیغ از اجنساس خسود با هسای وهو 
ایسن ز بادنصان و گوجه آن طوافی از کدوش 

ایسن تصارف می‌نمایسد؛ مشتری را خربزه 
آن کنسد تعریسف السالو و شاتوت و هلوش 

چون ر وای چک هنم اسست و قوعي 
مشتری هم می شود دلگیرء از آن خلق و خوش 

دستفروشی می کند؛ لیست‌انسه بیکاره‌ای 
پا وم صساحب پامسا و اجه ا 

خانسمی بساشوه رش از بنسز می ایسد برون 
روسری و کیسف او همرنگ جوراب و روپوش 

بسادصاو التماساز او گدایی می کنشد 
کودکی مغلسوک: با مسردی علیل و پاره‌پوش 

شوهرش با انتخاب میسوه و سیگار و مسرغ 
می خسرد روزناسه‌ای را از بسرای تیستر روش 

پیرمسرد دوره گسردی؛ پر خر مفلسوک خود 
۱ طالنی اورده از دشست ورامین سوی شوش 

گرد ان زحمتکش بیصاره را سازد حصار 
عده‌ای کارج‌اق کن بیسکاره از قفوم لشوش 

مردکی در زیر دمباخسر؛ نشادر می کنےد 
می شسود ناگسه الاغ مردنسی؛ اسسبی چموش! 

ف ی کند جفتک پرآئی» ہار آن گسردد دسر 
حمله از هر سو نماید؛ عابران را جون وحوش 

جیده در اطراف دکان» کوزه گر اخناس خود 
پشکند گلدان و کاسه» هم کماجدان و سبوش 

سطح اسفالت خيابان» از وور طالبى 
می شود از چسرخ ماشین های رنگیسن پرنقوش 

یک پژو با چرخ لغسزان» می زند محکم به بنز 

زین تصادف خسون آن راننده می‌آید به جوش 

می‌شود دریسن آن رانندگان دعسوای سخضت 
۱ این زند او را زمین: چون خرس می‌افتد به روش 

آن طرفتسر خانسمی بسا جسیغ و داد و ناسا 
کیت زنی کیفش ربوده؛ می خورد او حرص و جوش 

کاسبی هم نوجسوانی را که معتاد است و دزد 
می کشد سسوی کمیتسه؛ تسا کنسد بی آبروش 

مردی از آن سوی زر گنسده سض که آمده 
تا که ارزانتسر بگیسرد: سبزی از سبزی فروش 

لیکن از ثرخ گسران تاکسسی و وانت ز خشسم 
کیسهاش را می کشد گاهی زمین» گاهی به‌دوش 

بار سنگین روی دستش مانسده و گوید مسدام 
ای امان از مولسویء فریساد از میسدان شوش 
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چند روز پیش دوباره گذرم به کوچه استاک افتاد.. 
آره درست حدس زدید رفته بودم به دوست عزیژم 
«دآوود» سفای جفیر سر بزنم, حال آو را بپزسم, آخه 
کاری که نتوانستم برای ار اتجام بدم ولی رفتم حداقل 
دوباره کسی در کثار سنکرش درددلش را پشنوم. اما 
کاش هبج وقت پا به اونجا نگذ اشته بودم تا ببیتم دارود 
در طول یک هفته چقدر تغیبر کرده. چقدں لاغر شده. 
کونه‌هاش بپرون زده, صورتش پر از چین و چروک 
شده و موهاش یکدفعه دستور سفید شدن گرفته 

آره رقتی رفتم سراغ داوود نزدیکای غروب بود 
دارود پا همسر قداکارش بیرون سنگر نشسته بودند. 
غریب و بی‌کس, انگار هیچ کس اونهارو نمی‌شناخت و 
زبرنشون‌رو فیچ بشری نمی فهسید 

گفتم: چه خبر؟ 

کفت. هنور تموم نشدم! 

گفتم؛ قرار نبود تموم بشی, ما هنوز به آدمایی مثل تو 
نیاز داریم. هنوز اونقدر عردها توی این سرزمین زیاد 
نشدن که مردهایی مثل تو تعوم بشن. 

کفت: نگاه کن از اون مرد چی باقی مونده! 

گفتم؛ خیلی چیزهاء اونقدری مونده که غوغا به با کنه 
اونقدری مونده که از خاک وطن دفاع کنه, هنوز تانکهای 
نچیفتن * وقتی از حرکت می‌ایستن همه اول دآوودرو 
هسدا می زنن. 

گفت: ولی حالا دارود تنها نیست, پاور کنید اگر 
حودم تنها بودم هیچ باکم نبود. ولی بچه‌شام.. د 
گریه أونها سن‌رو دیوونه کرده.. 

گفتم؛ بچه‌هات هم بايد به تو افتغار کنن. 

گفت: به چه چیزم. به ایتکه آوردهشون هت 
حیابون, به اینکه هرچی داشتم توی جبهه‌ها گذاشتم 
ارمدم, به اينکه شب تا صبع بابد توی ترس ۳09 
تا کسی نیاد آخرین ستگر شون رو از اونها بگیره 

پریروز دخترم می‌گفت: ابابا هشت سال رفتی جبهه 
که من آمروز مدرسه تتوتم برم!۷ 
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گزارش : سیداحمد شیهابی 








اون دخترهای همسن و سال خودش‌رو نتشون 
می‌داد و می‌گفت: کاش ما هم بابامون موقم جنگ تو 
خونه بود, اکر اون هشت سال توی بازار پادوبی می کرد 
حالا من می‌تونستم حداقل اداس» تحصیل بدم, 

گفتم؛ مسوولان برات کاری نکردن؟ 

کفت: چرا مارو مسخره کردن! فمسرم رفته 
درخواست بن کرده به او بن دادن اها رقتی اومده طبقه 
پایین بن رو از دست بچم گرفتن و گفتن اگر ائائهاتون‌رو 
برداشتین بهتون بن می دیم؛ 

گفتم: شما چه کار کردید؟ 

گفت؛ من فقط خدارو شکر کردم که به اونها عدیون 
نیستم. چرا که اگر همین حالا هم خرج بیمارستانی‌رو که 
طبق مدارگ,سالها پیش پرداخت کردم به من برگردونن 
حداقل می‌نونم خونه‌ای اجاره کنم. 

گفتم: وقت مجروم شدنت از طرف ارتش کسی رو 
به ملافاتت نفرستادن تا رسیدگی کنه؟ 

کفتا همه ارتشی‌ها می‌دونن در این عوقعیت‌ها 
فردی به نام «باقی مانده» در ارتش مسوولیت حفاظت از 
بیمار و سر زدن به خانواده مجروح رو به عهده داره 
ولی توی پرونده من اسمی از باقی‌مونده نیامده» خوب 
اون روزها خیلی شلوغ بود و هر اتفاقی عمکن بود بیفته 
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منهم به عشق وطنم سکوت کردم. 

گفتم: حالا با عشقت می‌خوای چه کارکنی؟ 

کفت: اگر آفایون معتقد هستن من جانبا نیستم 
حدافل یک پاسپورت بدن من از این مملکت برم تو 
غربت یه سففی برای خودم پیدا کنم, ابنها فکر کردن من 
کدا هستم. فکر کردن می‌تونن اعصاب من‌رو بهم پریژن 
ولی خواب دیدن. من هشت سال تمرین کردم که به 
خودم مسلط باشم و از این آزمایش سالهاست که 
سربلند بیرون اومدم چند روز پیش کسی اوعده بود و 
می‌گفت, قراره پنیاد از اینجا منتقل بشه به خیابون کوثر: 
ولی دوست دارم این یک جمله‌رو بنویسی که اگر این 
ساختمون به کوه قاف هم بره مطمئن باشن من 
باهاشون عی‌رم. 

در گیرودار این صحبت‌ها هستم که آنا دختر 
کوچک داوود که هنوز شناسنامه نداره گریه‌اش درمیاد 
و رفتی مادرش صورتش‌زو بالا می‌گیره. یکدفعه 
می بینم که گونه‌هاش سرخ شده, نه از غذا خوردن زیاد. 
بلکه به خاطر پشه‌هایی که دم غروب از همه جای سنگر 
می‌ریزن تو و در همین گپرودار هستم که همسر داوود 
با نگرانی دوباره می‌که فکر می‌کنید رئیس جسهور و 
رهیر خبر مارو خونده پاشن؟ فکر عی‌کنین رزمنده‌ها 
فهمیدن که یکی‌شون ثننها تری غربت مونده؟ فکر 
می کنید توی ابن معلکت دراندشت کسی حرفهای مارو 
شنیده؟ من که باور نمی‌کنم: چون اپرائی جداعت 
هیچ‌وفت نسبت به گرفتاریهای همسایه‌های خودش 
بی‌نفارت نیست و... 

رلی من دیکه طاقت شنیدن این دردهارو ندارم و 
برای اینکه اونها اشکهای من‌رو نبیلن به سختی دست 
سرد داوود را در دستم می‌فشارم. راء می‌افتم و در 
لابلای پلاکاردهای رنگی که سالگرد دوران دفاع مقدس 
رابه مردم و رزمندگان تبریک می‌گوبند, گم می‌شوم و 
صدای توب و سوت خمپاره در گوشم بیداد عی‌کند. 
بعنی دارود فصل سرما را طافت می‌آورد؟! 











۴۳ فا ۲.۰۰۷ 


بدون نردید ۱۵۰ سال اخیر در تاریخ بشر, یکی از 
پربارترین و غنی‌ترین دوره‌های زندگی انسان از حیث 
دستأوردهای علمی به‌شماز می‌رود! دستاوردهابی که 
بیشترشان با هدقف آسان ساختن زندگی روزمره بشر 
شکل کرفت و تکمیل شد, سهم بنرگی از این پیشرفت 
و چهش ۱۵۰ ساله را الختراعات تشگیل منی‌دهد. 
اختراعاتی که از کوچک تا بژرگ. هر کذام گوشه‌ای از 
ژندگی ما را برایمان آسائتر ساخت؛ اما مخترعان لیر 
مشکلاث خاص خود زا داشت اند که فهمترین آنها همانا 
و نحفتقاته 
طاقت فرسای آنهاست. اگر جابی . دانشمندی, فقط 
سحبتی کوچک آن هم به شکل تصادفی از پژوهشها و 
مطالعات خود می‌کرد, فردای آن روز ناکهان متوچه 
می‌شد که نتیجه تحقیقاتش در خیابان به فزوش 
گذاشته شده است و ينا به قولی اکر و ايده او ره 
سرفت رفته است 4 با افزایش ابن رویه بود که دقتر ثبت 
اختراعات با هتف حمایت از اقكار و تحقیقات 
دانشمندان. ایجاد شلد ان دفتر که در لقان و از سال 
۲ کار خود را آغاز کرد. از همان روز‌شای اول 
رویه‌ای یک ست و سازماندهی شده برای ثیت ایده‌ها و 
اختراعات اتخاد کرد ابا اکتون بعد از ۱۵۰ سال وقتی که 
برگهای این دفتر را ورق می‌زنیم.به کانللوگ بزرگی از 
اختراعات و ایده‌هابی بزمی‌خوريم. که برخی از آنها 
دوی روش زندکی ما تقییرات عمده ایجاد کردند و 
پرخی دیگر نیز در رده عجایپ قرار گرفته اند! 








گزارشی خواندنی از فوکوس 
برگردان: بهروز پهرامی 
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اکتیر سال ۲۰۰۲ مصادف با یکصد و پنجاهمین 
سال آغاز کار دفتر ثبت اختراعات می‌باشد و به همین 
مناسبت نکرشی دوباره به برگهای دفتر بت اختراعات 
که به‌خودی خود داستان یکصد و پنجاه ساله‌ای از 
پیشرغت علم و تکتولوزی را برای ما بازگو می‌کند. 
خالی از لطف نخواهد بود. برای مثال فقط ابنجا از یک 
اقدام کوچک تام می‌بریم که خود انقلابی در زندگی 
بشر ایجاد کرد و آن اختراع زیپ می‌باشد که در طافز 
چیزی ساده و کوچک جلوه می‌کند. اما همین زیپ در 
اسنان ساختن عوارد عدیده در زتدگی بشر نقشی ععده 
بازی کرد 


اختر اعاتی که جهان را تکان داد 





دینامیت ‏ آلفرد توبل 

در سال ۱۸۶۷ دانشعندی سوندی به تام آلفرد 
تول به دنبال تحفیقاتی که پیرامون انفجارهای بزرگ 
برای کشودن معادن زغال سنگ و آهن, کزده پود با 
استفاده از نیتروگیسیرین به ثبت اختراعی به نام 
دینامیت نائل امد. او از همین راه ثروت هنگفتی به 
دست آورد 

تلفن ۔ آ لکسالدر گراهام بل 

در سال ۱۸۷۶ بل یگ اسنکاتلت‌ی که در بوستو: 
مشفول کار بود. شروع به تکمیل وسیله‌ای به نام 
تلکراف کرد تا سرانجام تلقن رابه عنوان اقدام خود به 
ثبت رساند. آو خود نخستسن مکالمه 
تلفنی را انجام داد و تنها ۱۷ ماه پس از 
ان مکالعه, ۱۳۰۰ دستگاه تلفن مورد 
استفاده قرار گرفت و تنها در عرض سه 
سال این تعذاد به سی هزار ذستگاه 
افزایش بافت. در سال ۱۹۵۶ نخستین 
حط تلفن بین‌قاره‌ای ایجاد شد و اکتون 
خطوط تلقن ۷۵ درصد جسعیت جهان را 
به یک نال کرد سح 

برای خوانندکان جالب خواهد بود 






که بد‌انند نخستین جمله‌ای که از طریق تلفن انتفال 
یافت: چه بود. الکساندر گرآهام بل با تلفن به مخشی خود 
اقای و اتسن چنین گفت:/آقای واتسن, بیایید اینجا باید 
شمارا پبینم.» البتة بل این جعله راپس از آنکه اسندی 
را که‌با آن روی سیم‌های تلفن مشقول کار بود. روی 
لباس خود ريخت, بر زبان راند! 

چراغ برق نوماس ادبسون و چوزف وبلسون سوان 

یک شینیدان انظیسی جوزف صوان و توماس 
ادیسنون میگ دو غورد اینکه کدامیک به اخترام چراغ 
برق نائل آمدند. اختلاف نظر داشتند. سر الجام قصه به 
این شکل حل شد که ايده چراغ برق را به سوان نسبت 
دادند! اما نتیجه‌گیری تکنیکی و ایجاد وسیله را از آن 
ازیسون دانستند. اما انن هم عافی نبود و کار به هلر 
دعری در دادگاه کشنده شڊ که پیش از پایان جلسات 
دادگاه دو طرف با یکدیگر سازش کردندو این سازش 
به ایچاد شرکت ادیسون و سوان که نخستین شرکت 
بژرک تولید تیروی برق بود. انجامید. 

تابر الاستیکك چرخ اتومبیل) - جان دانلوپ 

دانلوپ یکی از مخترعانی بود که تامش حتی پیشتر 
از اختراعانش مشهوز شد! اما اولین وسیله‌ای که نام 
دانلوپ را بر سر زپانها انداخت. اختراع ثایر بود. عاجرا 
از ادن قرار بود که در ستال ۷۸۸۸ سه‌چرخه پسر دانلوپ 
فرتتاً دچار نقص فتن در قسسمت. چرخها می‌شد و 
چرخها که از چوب و تخته تهیه می شد مرتباً باید از نو 
ساخته عی‌شد و تعویض می‌شد. داللوپ روئ 
سه‌چرخه پسر خود شروع به آزمایش کرد و سرانجام 
با ایجاد چرڅ لاستیکی. به وسیله‌ای پردوام و 
کم‌هرزینه ای دست یافت. هم اکنون دانلوپ مشهورترین 
مارک برای وسایل لاستیکی و فنری به‌شمار می رود 

راډو کو کلیلمو ما رکونی 

در سال ۱۹۰۰ با استقاده از دستاوردهای هانریش 
هرتز که به وجود #ذرات مرموز الکترومغناطیس» پی 
برده بود, مارکونی شروع به تکمیل تلگراف بدون سیم 
کرد و با استفاده از امواح رادیویی توانست پبامهایی به 
دوردست مخابره کند و این کار عقدمه ایچاد رادید های 


اضروزی شد 



































و اسپرین بدانند» مختر عان انها 


جارو برقی - هوبرت بوث 

بوت در سال ۱۹۰۱ با معرفی شلنگی که به کمک 
انرژی برقی ذرات روی موکت. کلیم و قالی را به درون 
می‌کشید, باعث راحتی خیال زنان خانه‌دار در سراسر 
چهان شد! بوت برای نشان دادن اختراع خود برای 
نخستین بار, دستمالی در دهان خود گذاشت و ذرات 
روی قالی رابه درون دهان خود کشید. چرا که در آن 
رمان هنوز از کیسه‌های جاروبرقی خبری نبود. 

آسفالت اذگار هوی 

در سال ۱۹۰۳ ادگاز هولی پس از چند آزمایش 
سرانجام به مخلوطي دست یافت گه آن را قیر اتار) 
تامید و یا قراردادن این ماده زوی جاده‌ها و خیابانها 
سطضی صاف به‌وجود آورد که مردم را از شر 
کم‌دولم آن روزهای اتومبیل‌ها و کالسکه‌ها می‌شد. 
خلاص کرد. [البته در ايران و بین‌النهرین از هزاران 

یپ - گید تون ستد یک 
بگوییم تنها لباسی که نوعی زیپ در آن به‌کار ترفته 
باشد, لیاسهای کیسه‌ای ژاپنی معروف به کیمونو 
فی‌باشد! مهندس سوئدی سندیک با چند آزماینش 
سرانجام عتوجه شد که با استفاده از دنداثه‌های ریاد 
می‌تواند زیپ را چنان قابل انعطاف سازد که روی 
هزرکونه لباس و پاسطع اچسام دیگر سانند چمدان, کیف 
و عیره بسدون 


اڈ کا به‌کار 


۶ در لندن 
تلویز ون 
مکانیکی به‌کار 
افتاد, اگرچه پس 





شهاره ا۶٣۳‏ 





پیش از آنکه مردم راجع به تلفن؛ میکروچیب‌های کامپیو 


از آن تلویزیسونهای 
الکترونیگ کار را آسانتر گرب کا 
اخترام ببرد یکی از زمینه‌های عظیم پیشرفت 
تکتولوژی را ایجاد کرد" چرا که نلویزیون تبدیل به 
وسیله‌ای شد که همواره قابلیت بهتر و تکمیل تر شدن را 
داشته و و اشد داشت. 

نوارچسب . ربچارد درو 

در سال ۱۹۲۸ درو برای تولیدکننده ای کاری کرد 
که صاحبانش اسکاتلندی بودند, او که ماه‌سور فروش 
بود. یک بار کالای تولیدشده را تزد خریدار پرد و 
خریدار که رضایت نداشت. به ریچارد گفت: این رقم 
جنس رایه نزد همان اسکاچهایی که برای نها مشفول 
کار هستی برگردان» ریچارد که متوجه مشکل 
شده بود, کالا را برگرداند و خود روی آن 
مشقول کار شد و سرانجام توانست چسبی 
حساس و قوی ایجاد کند و جالب اینجاست 
که نام اسکلج روی آن چسب گذاشته شد و 
به هعین دلیل در تمام جهان اکتون عردم 
نوارچسب راساخته هر تولیدکننده دیگری 
هم باشد, چسمب اسکاچ می‌نامند! 

تابلون - پاتون و ویلیامز 

اخترام نایلون در شال ۱۱۳۷ مردم را به این فکر 
انداخت که چگونه زندگي در دنبا پیش از آن امکان‌پذیر 
بود؟! ثانلون و قابلیت اتعطاف. ضدآب و ضدهوابی آن. 
در پسیاری از موارد زندگی بشر به‌ویژه بسته‌بندی 
مواد غذایی و اطمینان, از سلامت آن, انقلابی عظیم 
به وجود آورد. پاتون و ویلیامز که دز یک تولیدی کاغة 
بسته‌بندی مشغول کار بودند. به کمک یکدیگر نایلون را 
به وجود آوردند. 

کاهپپوتر - اکرت و ماو چلی 

برخی براین اعتقادند که نام بردن از مخترع 
کامپیوتر غیرمسکن است. چرا که بسیاری در اختراء 
ماشین‌های مختلف از ملشین حساب گرفته تا صندوقهای 
الکترونیک برای فروشگاههای بزرگ, دست داشتتد, اما 
دو مهندس آمریکایی اکرت و ماوچلی در سال ۱۹۴۷ 
کاملترین ماشین حساپ تا ان زمان را ایچاد کردند که 
قابلیت افزایش کارابی را تیز داشت و این خصوصیتی 
اسث که کامپیوتر را از دیگر ماشین‌ها ممتاز می‌کند. 

رادار - الکساند رو واتسن وات 

اخقراع رادار در سال ۱۹۳۵ ار نظر نظامی اهعیت 
فراواتی داشت زیرا دز سنال ۱۹۴۰ تتها وسیله‌ای که 
توانست انکلستان رادر برابر حمله روزانه توسط هزار 
بمب افکن و چنگنده المانی نجات دهد همانا رادار يود 
که می‌توائست از فاصله ۶۴ کیلومتری موقعیت و ارتفام 
هواپیمای دشمن را محاسبه کند. 

میکروچیپ - جک کیلبی 

برای اتصال سیم‌های بسیار ثازک و کوچک در 
کامپیوتر نیاز به چیپ هایی بود که ضمن حذف نیروی 
الکتریسیته دارای مقاومت نز باشد؛ اما این وجه ساده 
کار بود. اکتون اخترام میکروچیپ که کیلبی آن را در 
سال ۱۹۵۹ انجام داد. در وسایل گوناگون, از 
کامپیوترهای عظیم به اندازه یک ساختمان گرفته تا 
اسپاب‌بازی, باعث انتقال زندگی ما از عصری به غخصر 
دیگر شده است. قابلیت حفظ اطلاعات به مقدار 
ہی تهایت در هر میکروچیپ پدیده‌ای است که بشر هنوز 





به ابعاد غول آسای آن دست نیافته است: 

حبوانات اخترامی - کمپیل و ویلموت 

و سرانچام به آخرین دستاورد مهم بشو می رسیم 
که برخی أن رادخالت واضم در کار طبیعت می‌دانند و 
آن نخستین گوسفند کامل ساخت بشبر است که سالی » 
نام دارد و در سال ۱۹۹۵ تولدش جشن گرفته شد الب 
بسیاری تولد دالی را مقدغه ای بر نابودی بشر عی‌دانند! 
چراکه دخالت در کار طبیعت جز تابودی بشر نتیجه ای 
نحواهد داشت, اماعده‌ای شب نه هو حال این ور ادستتاوره 
انقلابی بشر می‌دانند. کرچه تمی‌توان از این نکته به 
اساتی گذشت که تولد دالی دست کم دستاوردهایی در 
ژن‌شناسی برای بشر خواهد داشت که مورد 
استفاده‌های آنها قرار خواهد گرفت. 


و .نةه 

بسیاری در شگفت‌اند که راه آبنده بشبر از تظر 
اختراعات به گام سوی خواهد بود. دانشمندان و 
فلاسفه برخلاف باور ععوم که چیپ‌های کامپیوتر. 
علوم فضایی و ژن‌شناسی راراه آینده بشر تصور 
می‌کنند, براین عقیده‌اند که انسان به دتیال کشف 
راههابی علمی و عملی برای بازگشت به اصل خود 
خواهد بود؛ زیرا هميشه بشر درپی گمشده خود بوده 
است و در ۱۵۰ سال گذشته این کمشده ابزار و وسایل 
زندگی راجت و اسان بوده است. اها اکنون آنچه 

گمشده‌تر به نظر می‌رسد: خود بشر می باشد! 
EB‏ 
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هعیشه وقنی به گذشته خودم .قبل از سال ۱۳۸۰.فکر می‌کتم و بعد 
نگاهی به وضعیت امروز زندگی‌ام می‌اندازم. نمی‌توانم باور کنم که عن, 
چان کممی هستم که آنگونه زندگی می‌کردم و حالا چنین سرتوشتی 
دارم! واقعاً راست گفته هر کس گفته" «زندگی یه بازیه...» اما تعیین و 
ادامه این بازی مميشه نیز خارج از توان عا نیست. گاهی اوقات خود ما 
مسیر آین بازی راعوض می کنیم. حالا یکتفر مسیر را په خوبی و درسنی 
عوض می‌کند. یکنفر هم هنگام تغبیر مسر بازی را عی‌بازد! 

0 

0 

سمش اسماعیل مرد بدی نبود. از هعان روز اول خواستگاری که به 
خانه‌مان آمد.عن که حدود چهارده سال از او کوچکتر بودم و بیشتر یک 
بچه بودم تا دختر جوان. او رابه نام هش اسماعیل »صدا کردم و بعدها 
نیز او برایم مش اسماعبل ماند. 

گفتم مش اسماعیل مرد بدی نبود؛ او به عنوان یگ شوهر. همسبری 
مهربان بود که تمام وخلایف یک هرد خوب را اتجام می‌داد. ولخرج يود و 
خسیس نبود. در مورد رفت و آمدهای من با خانواده‌ام هرگز سختگیری 
نعی‌کرد. دنوستاتم را نیز آگر می‌شناخت و وفتی مطمئن می شد که زنان 
تجیبی هستند, اجازه ایجاد رابطه با انها را می‌داد و... به‌طور کلی امش 
اسعاعیل» یکی از آن دست مردهای سننی بود که تعام رفتارش 
و البته مذهپ بود. او تنها چیزی راکه از عن 
می خواست احترام کامل به قید و بندهای عذهبی بود, تمازم را سر وقت 
بخوانم. روزه بکیرم؛ حجایم چادر باشد و با مرد امحرم نیز از حدود 
شرع خارح نشوم! والسلام؛ این تمام خواسته‌های سش اسعاعیل» بود 
از من که زنش بودم و چهارده سال از او کو چکتر. 

اما... اما امش اسماعیل ۲ با همه این ویوگیها: مرد کاملی تبود! آری. 
او به خاطر همان خصایص مردهای سنتی که از خانواده اش به ارث 
برده بود, درست عانند مردان صد سال قبل, زندگی, و فکر می‌کرد. از 
رفتارها و منش او و خصوصیات اخلاقی و لوطی‌گریهایش گرفته, تا 
اينکه زنش را در خانه «ضعیفه» صدا کند و در خارح از خانه و جلوی 
نامحرم مرا «ننه علی»نام بیرد!.نام پسر نزرگمان علی بود )اهمه و هغه 
جزئی از وجود و از خصوصیات غبرقایل تغبیر شحصیت مش 
اسماعیل بود. شاید به ظاهر و در نگاه اول این خصوصیات اخلاقی 
برای یک زّن بیشتر جنبه مثبت را درپی داشته باشد تا نکات منفی راء لما 
وقتی این رفتار سالها و سالها انامه پیدا کند و یک دختربچه سیزده سناله 
چهارده سال تمام لين رفتارها را از شوهرش ببیند, آن وقت کم‌کم هعه 
چبز برایش غیرقابل تحمل مي‌شود. 

البته به اینکه فکر کنید من در سئین پیست و چهار و پنج سالکی از 
پسش اسماعیل #متنفر شده بودم! نه, او هميشه پراي من محترم و مردی 
مهربان بود, اما وفتی دخترهای جوان تازه ازدواج کرده‌ای را می‌دیدم و 
سپس به گذّشته‌ام نگاه می کردم که در طول این سالهای ازدواج, حتی 


براساس ستت‌های قدیمی 





یکیار شاذیها و دلخوشیهایی را که آنها در زندگیشان چشیده بودند و 


من هرگز مزه آن را نفهمیده بودم. آن وفت احساس کمبود می‌کردم! 
به‌طور مثال در آپارتمانی که ما زندگی عی‌کردیم [آپارتمانی پتج واحدی 
که تمامش مال مش اسماعیل بود و طبقه اول خودمان زندگی می‌کردیم 
و چهار واحد دیگر در اجاره مستاچر بوداسه زوج جوان هم سکونت 
راشتند که چون به‌اصطلام من صاحبخانه‌شان محسوپ مي‌شدم 
ناخودآگاه در جریان زندگی خصوصی آنها نیز قرار داشتم, من وقتی 
می دیدم شوهران آنها وقتی بعدازظهر از سر کار می آپند, اگر طلا یا یک 
کادوی آرزشمند برای زنشان نیاورتد. لا اقل یک شاخه کل په زلفهای او 
می‌آویزند تا عشقشان را شفافتر بروز دهند. اما خودم در طول این همه 
سال حسرت یک شاخه گل, مثلا په مناسبت روز تولدم يا روز زن. په دلم 
مانده. کم کم متوجه این فاصله‌ها شدم. من وقتی از زبان زنهای جوان 


همسایه‌عان .با حتی زنهایی که قوم و خویش جن و اسماعیل بودند . 


شوهرانشان شنیده‌اند. واه مقدس «ادوستت دارم » می‌باشد. آن وقت 
شدیداً دچار افسردگی مروحی .عاطقی »می شدم, چرا که من بیکانه‌تربین 


۱ 


زن در کره زمین: 
| بااین واژه بودم 

به ياد دارم 
اولیسن باری که 
این له ران 
زب ان آوزدم و 
جوا د هان 
عاطفی‌ام را پا 
تسش اس ماعیل » 
محلرح کردم او 
البته اخرين بار 
نير بودا تنها ۲۱ 
سال ولنلیتم: نی 
جوان و در اوج 
احتتاس ات 
رمانتیک که به 
غایت زیبا بودم و 
شمه چنز داشتم 
جز عشق! به او 
گنت 

ا 
اسصععیل. فکر 
می‌کنی این گثاه 
بزرگیه که تو 
بعضی وقتها عشقت به من‌رو به زیان بیاری و بکی همنیژه دوستت 
دارم »یا مثلا به شسخصیتت لطمه وارد ميشه اکه سالرور ازد و اجمان, یک 
تکه طلا یا لااقل یک شاخه کل سرخ دستت بگیری و به من هدیه کنی؟ 
منم یک زن جوانم و از عشق و عاشقی لذت می‌برم مش اسماعیل. 

شوفرم اماء همانطور که داشت 
«عصر تنباکو »را در فضای خانه راه انداخته بود. انی پیچ » ابریشمی اش 
را در آغوش #لیان ظریف شاه عباسی اش رها کرد و تبسمي یں لب 
نشاند [که البته بوزخند نبود.ولی شبیه تمسغر بود!] و درحالی که بود 
قلیان حبس شده در گلویش رابه‌سوی من هدیه می کرد گفت 

.نمی دونم ضعیفه... شاید حق با تو باشه و بهتره من تورو فزن ٩‏ يا 
ادخاتم »یا حتی عزیزم! صدا بزنم, شاید کوتاهی از مته که وقتی به خونه 
میام. به‌چای اينکه یک کیسه پلاستیکی پر از اسکتاس‌رو که حاصل 
در آمد یکروز «کارداری» است به تی بدهم, بهتره اون اسکناسهارو ببزم 
بیرون از خونه و مثل خیلی از رفقام؛ خرج عشق و حال خودم و 
رفیقه‌هام بکنم, بعد هم برای اینکه زیون تورو بیندم: یک انگشتر مکش 
مرگ عا»برات بخرم و یک شاخه کل #عاشقی» هم روش بچسباتم و بعد 
هم به‌جای این پیراهن سفید و شلوار مشکی و این کمربند قلااب کاوی» 





قلیان عی‌کشید و رابحه سیب 


تسس ڪڪ ڪڪ شماره ۱۳۰۶۹ 
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#سرخابی ٭ننم کنم و با ادوکلن [میداین پاریس]دوش بگیرم و بپام جلوت زانو پزنم و 


یک ۷۵ ۷6٥ا‏ ا) کاردرست عاشق کش هم بگم و حلقه‌رو دست تو بکنم و در همان 
لحظه به یاد شهین و مهین که رفیقه‌هام هسنند: باشم. ولی در عوض تورو دلخوش 
کثم| [مش اسماعیل از جا برخاسث و کش را از کل سیخ جالیاسی برداشت و دوی 
دوش انداخت تا مثل هر روز به قصد خریدن نان سنگک داغ از خانه حارج شود .اما 
قبل از بپرون رفتن گفت:ان» خانوم منیژه خانم.من یکی از این ادا و اطوارها باد تیستم. 
#دوستت دارم» گفتن من و «عاشقتم » گفتن من و کادو دادن من و... همه اینها توی 
همین ضعیفه گفتن .اما با مشتی‌گری و سادقانه گفتن ءوجود داره. من که عوض بشو 
نیستم. حالا تو اگر اینهارو نمی‌بیتی و اونهارو می‌خوای که گفتی. من یکی مالش 
E‏ 
نیستم! 

مش اسماعیل» اینها را گفت و رفت تابرای شام شب .نان سنکک دوآنشه بگیرد: 
غاقل از اينکه با حرفهایش, چگر مرا نیز دوآئشه کرر! 

این گفتگوی من و شوهرم آخرین حرفهایی از این قبیل بود که ميان من و عمش 
اسعاعیل رد و بدل شد. وقتی او دید من دیگر و هرگز پیگیر آن «یالوگ» چند دقیقه‌ای 
نبودم, لابد فکر کرد با تکیه کلامهای خاص خودش که به قول خواهرم می‌گفت: مش 
اسماعیل مثل آرتیست‌های فیلم ناصرالدین شاه جرف می زند] مرا قائع کرده که دیگر 
پی‌اش را نگرفتم. اما او اشتباه کرد؛ زیرا من آن روز با شتیدن این حرفها. از تعش 
اسماعیل ١‏ قطع امید گردم! 

0 

0 

هبش لسماغیل» مود عیرتمندی بود لما جاهل هم تبود که بخواهد رادی مرا 
بگیرد. به همین خاطز در مورد بیرون رفتن‌های من اصلاً تعصب به خرج ننی‌دال. 
مخصوصاً وقتی نابستان سال ۱۳۷٩‏ فرارسید که عن به اصرار فرزام و قرزاد.پسران 
دوظویم که ده ساله بودند .راز شند صبجها از ساعت ٩‏ صبح که آنها به مجموعه 
هورزشی .فرهنگی» می‌رفتند همراهشان باشم تا ساعت یک بعدازظهر, تا آنها هم به 
استخر بروند و هم در کلاس موسیقی شرکت کنند. مهش اسماعیل هرگز و حتی یکبار 
هم تپرسید که «تو در این چهار ساعت چه می‌کنی و چه کساتی آنجا هستند؟» به 
همین خاطر. وقتی آنجا با مهران آشنا شدم. زمینه کاملا برای متلاشی شدن کاتون 
خانوادگی‌مان فراهم. بود؛ آری. مهران همان مردی بود که من در این دو, سه سال 
آخر, در آرزوهايم دثبال او می‌کشتم! او هر روز شیکتزین لباسها را رنگ په رنگ و 
مدل یه مدل عوض می کرد. خوشبوترین ادوکلن‌ها را استفاده می کرد و از هعه مهمتر 
حرفهایش بود که همه از عشق و محبت عی‌گفت. 

یادم نمی آید چگونه سلام و علیک ساده من و او [او نیز برای استفاده از امکانات 
آن مچموعه می آمد | به علاقه رسید.بعد از دو, سه هفته که احساس کردم به از دلیسته 
شده‌ام, از ایتګه مرتکب گناه شده بودم از خودم خچالت می‌کشیدم! هر وقت مهران با 
آن حرفهای عاشقانه اش آرزوهایم را رنگ می‌زد. مدام به او می‌گفتم: «اين حرفهارو 
نزن.. من شوهر دارم ا مهران اها اوایل به این حرفهایم می‌خندید. اما هنکامی که او 
نیز به گفته خودش کم کم محو زیبایی من شد. چنان شیفته من شده بود که بالا خره 
یکروز در اعتراف به آن حرفم که "از شوهرم می‌گفتم ۸ از آنجابی که در آن مدت 
سفره دلم را برایش باز کرده و کاملا با زندگی و روحیات شوهرم آشنا بود. سرانجام 
گفت. 

.خب طلاق بگیر... حیف نیست تو که یک زّن جوان و یبا و دلربا هستی, با مردی 
که معنی عشق و عاطفه‌رو نمی‌فهمه زیر یک سقف زندگی کنی؟ منیژه... محبوپ من؛ 
تو از زمانی که به زندگی من وارد شدی, زندگی‌رو قشنگ‌تر می‌بینم.. پس بی‌وفایی 
نکن و از اون داش اسماعیل» گاوکش طلاق بگیر تا باهم عاشقانه زندگی کنیم! 

تمی‌دانم که مهران دانسته اینگونه آهنگ عشق رادر گوش من زمزعه می‌گرد با 
:4 در هر صورت, برای زن جوان و زیبایی ماتند من که پس از دوازده سال متاهل 
بودن, تازه ۲۶ ساله شده بودم و هنوز یکبار هم از زبان شوهرم برای زیبایی‌های 
خداداده‌ام تحسین نشده بودم. همان حرفهای مهران کافی بود تا یکمرتبه و تاگهاتی و 
به فاصله چند هفته. تحمل زندگی قبلی‌ام برایم غیرممکن شود و در آرزوها و در 
خوابهای شبانه‌ام. خود را در قصر شکوهمند و خوشبختی مهران ببینم! هرگ هم 
نفهمیدم چگونه و در عرض دو ماه زندگی را چنان برای امش اسعاعیل» جهنم کردم 
تاا و [که از ترس آبرویش حاضر نبود یکمرتبه هم صضدای مابه گوش ههسایه‌هابرسد] 
بالاخره یکروز روبرویم نشست وبا همان لحن و زبان و فرهنگ خودش گفت: 

دوتا تکه سنگ اگر صدسال بالای کوه روبروی هم و تنگ دل هعدیگه بتشینند. 


شمار: ۳۰۶۱ 







بدون هیچ اعتراضی همدیگه رو تحمل می‌کنند, اما می‌دونی چراهسان دوتاتکه سنگ. 
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آگر داخل بک رودخانه تنگ هم نشسته باشند. بعد از مدتی دچار فرسایش میشن و 
بالا خره یکی از اوئها غلت می‌خوره و از اولی جدا میشه؟ چون آب مدام اونهارو از هم. 
جدا می‌کنه! حالا حکایت من و تو هم همین شده ضعیقه! نمی‌دوئم چه «آبی» توی 
زندگی عاراه افناده. اما هرچی هست.به همین ژودیها از هم جدامون عی‌کنه! واسه من 
کاری نداره که تورو مجبور به ماندن بکنم. می‌تونم با همین کمریند اقلاب گاوی 
روژی سه وعده همراه صبحانه و ناهار و شام, اونقدر بزنمت تا تعام بدنت کبود بشه, 
یاحتی می‌توشم از صبح تاشب توی همین چهار دیواری [که قبلا قبله دل تو بود و حالا 
شده قلعه تفرت] زندانبت کنم و تلفن‌رو هم قطم کنم و يكي از بروبچه‌های 
کشتارگاه‌رو یڑ با یک ساطور دم در نگهبان بگذارم و بهش بکم اکر پات رو گذاشنی 
بیزون, دوشقه‌ات بکنهء یا لصلاً می‌تونم از تهرزون بیارعت بیرون و با خُودم پبزمت 
توی یک کوره داهات, وسط بر و بیابون. که جز خودت و من و بچه‌هات سالی به 
دوازده عاه رنگ هیچ آدمیزادی‌رو نبینی, می دوتی که همه ابن کارها از دستم ساخته 
است و به فاصله سه سوت. انجامشون میدم, اما می‌دونی چرا هيج‌کدام از این 
کارهارو نمی‌کنم؟ اکمی نگاهم کرد و درحالی که کم‌کم داشت غضپ می‌کرد, چون 
دید در جوأب سوّالش سکوت کرده‌ام. فریاد زد:] می‌دونی یا نه؟ چرا جواب نمیدی 
ضفیقه؟ 

اولین بار بود که «دلش اسماعیل» این‌طور بی‌پروا و با خشونت با من حرف 
می‌زد؛ البته او . هعانطور که گفتم . هیچوفت عاشقائه با حتی خیلی مهربان با من 
صحبت نمی کرد. اما لینطور خشن هم که من برای نخستین بار لحساس ترس کنم که 
مبادا دستش رویم بلند شود حرف نزده بود. علی ایحال؛ درحالی که به شدت ترسیده 


بودم. کفتم 

.ت نمی دونم م 

داش اسماعیل نی‌پیچ » قلیان را بر لب گذاشت و دوباره پا همان لحن آرام .انا 
رنجور . گفت: 


آره... نمی دونی... تو هرگز اینو نمی‌دونی. ولی من بهت میگم., برای اینگه من 
معنقدم هر زن و شوهری تا موقعی برای هم عزیز هستند که اون «چهارسنون» 
زندگی‌شون رو دوست داشته باشند, ولی تو. الان چند وقتیه که ازرندکی باعن بیزار 
شدی.مهم نیست, من هرگز واسه اینکه کسی تحویلم بگیره .حتی زنم ,یاج ندادم حالا 
هم که تو می خوای بری برو:ولی بادت باشه, سوای عهریه‌ات که چند برابرش رو هم 
بجت میدم. از لوازم خونه هم |سوای جهیزیه‌ات] هرچی دوست داری با خودت ببر, 
هعه‌رو جز بچه‌ها! ابن دوتا پسررو به قیمت زندگیم هم باشه. برای خودم نگه 
می‌دازم... ۱ 

من که در آن روزها به هیچ چیز نمی اندیشیدم جز مهران, خوشحال هم بودم که 
بدون بچه به زندگی و عشق واقعیم سهران » پای می‌گذارم! کارهای طلاق ما.که با 
توافق طرفین همراه بود خبلی زود و کمتر از یک ماه تعام شد. روزی که لوازمم را 
بستم تا از آن خانه برای هعيشه بروم [بزرکترین دست و دلباژی داش آسماعیل آن 
روز بود که یک زندگی کامل همراه با ده میلیون تومان . چندین برابر عهریه‌ام . 
هنرلعم کرد موقم خداخافظی و پش از لشک ریختن بچه‌ها: باش انتتاعیل درحالی 
که تگاهش به کف حیاط بود گفت: «یک چیزرو یادت باشه ضمیفه.. از الان تا صد 
سال دیگه, نا وقتی که هیچ مردی توی زندگیت نیاهده باشه, باز هم می‌تونی برگزدی, 
اما لگر پای یک مرد به زندگیلت باز بشه حتی شوهرت. ون و قت میگه حق برگشتن نداری:» 

دلش اسماعیل این راگفت و بچه‌ها نیز با اشکهایشان پشت سرم آب ریختند! 

0 

0 

ازدوام؟ مگه بچه شدی منیزه؟ من زن و یک بچه دارم. اون وفت با تو غروسی 
کنم؟! 

این حرف مهران مانند بمب در سرم منفجر شد. چقدر با او حرف ردم چقدر التعلس کردم. 
چقدر قسمش دادم. چقدر عشقم را به رخش کشیدم. چه فایده دارد بگویم چقدر. 

فقط همین رابگویم که او نه گذاشت همان لحظه متوجه اشتباهم شوم و به‌سوی 
داش لسماعیل ابرگردم و نه عشقی را که می‌گفت. ثابت کر دالو فقط مراپادر هوانگ دلشت 

مباشه... حرفی نبست.. ولی لااقل اجاژه بده چند ماه سقد موقت» کنیم: اگر 
توانستیم با هم زندگی کنیم. عقد دائم می کنیم » 

و من چقدر ساده بودم و چقدر احسق و چقدر ابله, که قبول کردم ! 

اما زندگی, ناهن چه بازی زشتی کرد... چه بازی زشتی! 


(ادامه و پایان زندگینامه در شماره بعد) 
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با تشکر از همکاری, قوه قضاییه, مد بریت 
مخترم نداعتگاههای اوین و قصر: روابط عمومی 
سازمان زندائها. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران 
و تمامی عزیزالی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


نهم مرداد ماه پود که مصاحبه ما با فردی با نام مستعار «سروش »را 
تحت عنوان افرصتی دیگر برای خوپ زیستن» خوآندید 

او یکی از اعضا باند موسوم به «کرکس های سیاه » بود. اگر په خاطر 
داشت باشید در همان مصاحیه بود که سروش اعلام کرد حکم او 
شکسته و از مجازات اعدام رهایی يافته ست. اما سه‌شتبه هفته قبل بود 
که از طریق یکی از روزنامه‌های صبح عتوجه شدیم نه‌تنها حکم نشکسته 
بلکه روز یک شنبه هفتم مهرعاه .یعنی فقط پنج روز دیگر .در ملاء‌عام به 
دار مجازات آويخته خواهد شد! 

اطلاع از این خبر کافی بود که ها را به زندان بکشاند و بالاخره 


تصمیم گرفتیم قبل از اچرای حکم مجددا با همان دو نفری که قبلا 


مصاحبه کردیم, مصاحبه ای داشته باشیم, 

آن روز وقٹی به سمت زندان حرکت کردیم در تمام مدت به این 
می‌انديشیدم که چگونه بايد با این ډو جوان صحبت کنم, احساسات 
انسانی که طبعاً در برابر مرگ هر فردی به اتسان دسبت می‌دهد. 
ناخودآگاه مرا تخت تاالیر خود قزار داده بود. 

بالاخره وقتی به زندان رسیدیم مطلم شدیم که آنها را به بند انفرادی 
برده‌اند, به آن سفت که حرکت کردیم, احساس کردم قلبم فقشرده شده 
است. گویی زعین از همه سمت فقط په قلب من فشار می‌آورد. داخل پند 
انفرادی که شدیم. بر ای لحظاتی چشمهايم سیاهی زفت. محیط بسته این 
قسمت با دیگر اندرزگاهها تفاوت قاحشی دارد. 

از در اصلی وارد دفتر می‌شوی در یک سمت در بزرگ سنگینی قرار 
دارد که رو به یک راهرو باز می‌شود. در راهرو سلولهای انفرادی, پشت 
سر هم قرار گرفته‌اند با یک قفل بزرگ بر گردن در و دریچه‌ای کوچک که 
دنیای بیرون را به داخل پیوند می‌دهد. در کمرکش این اتاقکهای کوچک 
راهرویی است که احتعالا به دستشویی ختم می‌شود و در انتهاء درت 
مقابل در وروذی, دری است که روی آن با خط درشت نوشته شده 
۳۳۹ 

سلولها تورگیری ندارند. چرا که افراد ساکن آنجا شاید کمتر از یک 
هفته میهمان این اتاقکها باشند و بعد در خانه ابدی جای می‌گيرتد. اینجا 
جایگاه کسانی است که به قول زندانی‌ها «زیر حکم » هستند و در اثتظار 
روز اجرای حکم اند. آن روز تعدادی از سلولها روشن و برخی تاریک بود 
و این نشان می‌داد که برخی خو اب و بعضی بیدارند, 

ساعت نه و چهل و پنج دقیقه بود که «شاهین » برای مصاحبه آمد. 
صسحبت مان با او که تمام شد, اسروش »را صدا کردند. 

در که باز شد هسروش»از در بیرون آمد, درحالی که چشمهایش را 
می‌مالید, کاملاً مشخصن بود که تازه از خواب بیدار شده است. لحظاتی 
بعد پس از اینگه آبی به سر و صورتش زد, وارد دفتز شد. سنگین گام 
برضی داشت ت با تانی آهد و در کنارمان روی تختی که در دفتر قرار داشت 





نشست. پس از صحبت‌های ابتدایی. آرام سوال کرد: 

.برای چه اینجا آمده‌اید؟ که آخرین مصاحبه را بگیرید؟ 

تعجپ کردم. هم جزم او شاهین»راجم به زمان اجرای حکم چیزی 
نمی‌دانست. اما او از کجا خبردار شده بود. سعی کردم خودم رابی خبر از 
موضوع نشأن دهم برای همین با حالت تعجبی ساختگی گفتم: 

۵ شما که گفتید رای شکسته و ماهم عین آن را در خبر آوردیم؛ حال 
چه شد که وی نشکست و رای قبلی تایید شد؟ در صورنی که با چاپ 
آن خبر به نوعی خبر کذّب به چاپ رسیده؟ 

سروش لبخند تلخی زد و گفت: 

بله؛ حکم على الظاهر شسکسته بود, البته مطلب شما خیلی خوب بود و 
از شما و مجله خویتان جای تقدیر و تشکر دارد که اولین سجله‌ای بود که 
توانست حرفهای دل مرا و انچ را که اتقاق افتاده بود, بیان و په اطلام 
مردم برساند, البته من لازم می‌دانم از اینجا و از زیان خودم په خانواده‌ام 
بگویم که مطالبی که در مچله شما از طرف من به چاپ رسیده. دقیقاً 
مطالبی بود که خودم گفتم خصوصاً در مورد نقض حکم, چرا که این 
مساله را وکیل من و وکلای دیگر بچه‌ها اعلام کرده بودند مبنی بر ابنکه 
حکم من و یکی ۔ دو نفر از بچه‌ها شکسته» که شما هم لطف کردید و 
انعکاس دادید. اما این اتفأق تبفتار. 

0 شما چطور از این ماجراعطلم شبدید؟ 

. عدتی قبل یک روز صبح وفتی من خواب بودم: عتوجه شدم که 
مرتب از بلندگو اسم مرا می‌خوانند. بلند شدم و به اتاق افسرنگهبان رفتم. 
از نوم صدا کردن متوجه شدم احتمالاً در مورد حکمم می‌خواهند چیزی 
ابلاغ کنند؛ وقتی به دفتر افسرنگهبان رفتم دیدم آقایی از بیرون آمد 
هم جرمم (شاهين | هم زودتر از من آمده بود و آنجا نشسته بود قاضد. 
دو ابلاغیه با خود آورده بود, یکی عربوط په شاهین و دیگری عربوط به 
من. وقتی دادنامه جدید برای ما قرائت شد. عتوچه شدم متن هر دو یکی 
است. ضمن آنکه عقن دادنامه جدید مائتد دادنامه قبلی بود با این تفاوت 
که من و شاهین و شهرام از اتهام سوقت مبرا شده بودیم. اما مشازکت ما 


- دو آدم‌ربایی و ژئاۍ به عنف تایید و در نتیچه حکم اعدام تیر تاءیید شده 


بود پس از قرائت دادنامه و گرفتن اثر انگشت از هیچ کدام ما سوال نشد 
که آیا به این رای اعتراض ذاریم یا خیر؟ 

این گذشت و در آن عدت اثقاق خاصی نیفتاد تا دو, سه روز قبل از 
اینکه به انقرادی اعزام شویم که والدینم برای ملاقات آمده بودند, در آن 
روز پدرم برکه اشتباه‌نامه دو نفر از شاکیان پرونده مرا آورده بود. ابتدا 
پیش خودم گفتم ابن نظر لعلف آنها بوده که از سر اشتباه عا گذشتند 
این اشتیاه‌نامه را تنظیم کردند. اما چند شب قبل وقتی خوب قکر کردم 
پادم افتاد که پرایدی که آن شب من جلوی آن پیچندم, یک پراید 
صند وق دار پلاک سس یا « » بود که در پرونده‌ها و برگه‌های موجود به 


شماره ۱۳۰۶۹۱ 













ن کسانی نبودند که ما آنها را بردیم, اگرچه از آن شپ 
من هیچ به یاد نداشت اما وقتی هم که برای اولین یار در دادگاه دیدم 
مطمئن بودم قبلا آنها را تدیده‌ام؛ اما پا اینحال موضوع را گذاشتم پای 
مستی آن شب. 

وای بعد از دیدن این اشتیاه‌نامه متوچه شدم من اشتباه نکرده بودم 
و به این ترتیب من فقط همان یک نفر شاکی را دارم که قبلا هم عرض 


۱ کردم: متاء‌سفانه مجهول المکان هستند و کسی نعی‌داند در کجا زندگی 


می‌کنند. حال نمی دانم آیا با داشتن یک شاکی باز هم من مستحق چنین 


7 مجازاتی مستم و این حکم پاید در موردم (جراشود که اگر این گوثه باشد 
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شاکی آمده بود, اما در روژتامه‌ای خواندم که نو 
| چهل مورد اعتراف کردیم. الپته من در مورد بقیه چیزی نمی‌دانم: اما این 
۱ راحق خودم می‌دانم که در اینجا از خودم دفاع کنم .من خود می دانم چه 


البته طی یکی .دو روز گذشته من دو مصاحبه داشتم که یکی از آنها 
از طرف واحد فرهنگی خود زندان بود که در آن من خیلی از مسائل را 
| گفتم و تا حدودی عقده دلم خالی شد. مصاحبه‌ای هم چند روز قبل 
داشت ک دو آن به جطاللت اطلاماج زان رفم و آنها صحیت کردم 
البته آن روز هم ,این اشتباه‌نامه همراهم بود ولی از آنجایی که پیش 
خودم فکر کردم کار از کار گذشته اشاره‌ای به این اشتباهتامه نکریم. " 

۵ شمادر آن مصاحیه چه گفتید که احساس می‌کنید حرف دلتان را گفتید؟ 

.البته در آن هم همین حرفها را زدم و... 

ناگهان دچار یک بهم ریختگی درونی می‌شود و سکوت می‌کند. 


" متوچه می‌شوم که تلاش دارد تابر بقض فروخفته در درونش فائق آید 


و بالاخره پس از دقایقی متن اشتباه‌نامه را برایسان می‌خواند و ادامه 
ھی دهد: 

و البته این موضوع برمی‌گردد به اجحافی که در حق من شده و در 
ابن میان من نقش روزنامه‌ها را بی تا ثیر نمی دانم. .در دادنامه من نام سه 
شته هر کدام از ما به 


1 کرده‌ام و وجدانم هم آسوده است, اما متاسفم که چرا دقت عمل در 





دی موب 
تست 1 و حتی اعلام زمان اجرای حکم. مطمشن بودم اگر جیزی را تگفته 





انعکاس آن صورت تگرفته و یک بار به چهل مورد و بار دیگر به هفتاد 
مورد عمل خلاف محکوم شده‌ایم که صدالبثه در پرونده من فقط نام سه 
شاکی بود. 

۵ خب. شما فکر می‌کنید آیا یک خبرنگار می‌تواند اخبار کذب را به 
چاپ پرساند. قکر نمی‌کنید این اطلاعات از طرف مراجع قضایی به آنها 

ببینید من پادم هست در یکی از جلسات دادگاه, یکی از بچه‌ها به 
کنیم؟ و ایشان در جواب گفتند من نیز شخصاً از مدعیان روزنانه‌ها 
هستم. با ابن حال دیدید و حال هم می‌بینید برخی روزنامه‌ها متاء‌سفانه 
چه چنجالی به‌پا کرده‌اند. الیته من وجدانم راحت است که جز این مورد 
پرونده دیگری ندارم. البته در آگاهی که از لحاظ روحی .روانی و جسمی 


| تحت فشار زیادی بودم به عو اردی که حتی به‌زعم خودم فکر می کردم به 


پرونده مربوط پاشد اشاره کردم که هیچ جرمی هم هحسوب نعی‌شد: 
حتی اگر این موارد راهم درتظر بگیریم تمام اعترافات من په پنج یا شش 
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فتن حفایق خودداری کند. اما پس از تأیید حکم از سوی دیوانعالی 






نبار می گوید. اما او پاز هم هعان صحبت‌های قبل خود را گفت: 
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البته با توجه به آنکه ما از کل پرونده و جزئیات آن مطلع 









ن ere‏ ادی راک REE‏ 
سس ی و ید کنند. رفتارشان باب 
و محبت آمیز باشد. حتما زمانی را علاوه بر تفریح و ر گرهی ب 
هم بودن اختصاص دهند و جوبی را مهیا کنند تابچه‌ها در امش 
ت» اما چگونه مردن مهم است , مرگ با عزت یا مرگی منل 
در + احکام صآدره افلهارتظری نمی ونم بکنيم. ما له که هم و 
%4 مت( 


آن E CE Sk NS‏ 
1 د گید موش یک پر هلوک مور ان هواک برد و جن ام 
پی بردم آنهاوافعاا 


۵ از تاریخ اجرای حکم کی مطلع شدید؟ 

.همعان روز که برای ابلا حکم رقتیم .سه‌شنبه هفته گذشته .من 
ضمن انگشت زدن برگه‌هاء ديدم که نوشته اجرای حکم محکومان په 
مدت ده روز به تعویق افتاده...» بعد هم بلافاصله به اینجا منتفل شدیم. 
طی این چند روز از بعضی‌ها که تازه به انقرادی آمدند شنیدم که 
روزنامه‌ها نوشته‌اند فرداء یعنی یک‌شنبه ۶ مهرماه حکم اچرا می‌شود. 
دی نفر در فلکه سوم تهرانپارس و سه نفر دیگر هم در میدان آزادی به داز 
مجازات آويخته می‌شوند. 

0 حب حالا که از تاریځ مطلم شدید, چه احساسی دارید؟ 

. احساس!! پبپنید» دردهای من به خودم برتمی‌گردد. من از لحاظ 
خودم مشکلی ندارم, سنگهایم را با خودم و خدای خودم واکندم. به 
هرحال مرگ حق است و من از مدتها قبل به درگاه خداوند توبه کرده‌ام و 
از وقتی که به انفرادی آمدم بیشتر خودم را به خدا نزدیک احساس 
می‌کنم و احساس می‌کنم که توبه من مورد پذیرش پروردگار واقع شده, 
اما در این میان آنچه آزارم می‌دهد, چگونه مردن است. مرگ پاغزت با 
یک مرک مثل مرگ من, اعدام با چوبه دار در ملاء‌عام! آنهم به چه جرمی؟ 
این مساءله کمی آزارم می‌دهد. الپته می‌دانم پروردگار بزرگ مزا مورد 
رحمت و استغفار قرار داده و مطمئنم اگرچه با کناهی که از روی نادأتی 
انچام دادم این دنیایم را از من گرفت. ولی دنیای دیگرم را دارم: :دردهن: 
بیشتر درد خانواده‌ام است. شما ببینید وقتی یک پدز فوت میک 
فرزندانش می‌آیند و به همراه اقوام جنازه لش را از روی زمین برمی دارند 
و مراسم تدفین و خاکسپاری و ختم.. برایش می‌گيرند. اما الان درد 
بزرگ من, سنکینی جنازه یک پسر روی دوش پدرش است, این خیلی 
سخت است. دیگر ادامه نمی دهم چرا که اشک مرا کسی ندیده و نخواهد 
رند 

درد بزرگ من این است که یک مادر با هزار امید و آرزو, یکه و تنها 
در دوران جنگ مرا بزرگ کند به این اميد که شب عروسی مرا بپیند و 
لباس دامادی بر نتم کند. درحالی که نه‌تنها لباس دامادی گیرم تمی‌آید.دو 
متر پارچه سفید باید برایم تهیه کند! اینها برای من درد است. من امروز 
به اینها فکر می‌کنم. آرزوهای خودم برایم مهم ئیست اما از اینکه 
نتوانستم پدر و مادرم را به آرژوهایشان برسانم: لحساس گناه می‌کنم. 
نیع ا ا ق نمی‌دانم له آن راز که و 


بو دم. وه اینهاست. شاید وفتی یایند تا مرا برای لجرای کم 
بجر نك: . چند لحظه‌ای مثل الان دگرگون شوم, اما چون په لطف پروردگار 
ایمان دارم دچار ترس و وحشت تخواهم شد. E‏ 

۵ آخرین صحبت و آخرین احساستان را می‌توانید بگویید. حالا که 
می‌دانید شمارا برای اعدام می‌برند. آیا وصیتی داری؟ 

.پبینید. من یک خواهر گوچک دارم که فوق‌العاده زیباست. الان بزرگترین 
غم من این است که حالا. شب عروسی او را نمی‌تولنم ببیتم, نمی‌دانم بعد از 
من چه می‌کند و چطور زندگی خواهد کرد. ابن مساله شبانه‌روز مرا در کنج 
این چهاردیواری انفرادی آزار می‌دهد. گفتید وصیت. لازم می‌دانم از پدز و 
مادرم که بعید می‌دانم دیگر آنها را ببیتم. حلالیت بطلیم. 

بقیه در صفخه ۶۳ 
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آنچه را که در دل دارند به زبان بیاورند, ِ # 

گاه از پیامدهای خلافیدامی که جوانان مر تکب آن م شوند. بر ابشان 
شوند. قالو: ون ابا ریا 
ا شین آنکه حتی معکن است جانشان وا ۹ 



































در آرزوهای دیرو دور خود غرق بودم: 
آینده فرزندانم, پسر و دختری که چند سال بعد | 
بايد عروس و داماد بشوند, عخارجی که 
ازنواجشان خراهد داشت و« اینها و1 
دیشب قبل از خواپ فاطعه .هعسرم .یادم 
ائداخت, بعنی برأیم پادآور شد: موقعی که 
بالاخره پس از هقته‌ها پاسخش رادادم: 

o tg دوست‎ Rn a ۳ .فاطمه. ریذن‎ 


تو نشستی برای ما قصه دحسین کرد» تعزیف می‌کتی؟ شاید فزستنده . ۱ 
نامه همان آقاخسرری شما.توی نامه یک حرف مهمی نرشته؟ اون وقت ‏ 
تو داری خاطرانت رو برای ما میکی؟ 

محسن خندید و با تانی و آرامش خاطر نامه راباز کرد و همزمان گفت 

:نه بایا... آقاخسرو از بس باوفاست. هر چند ماه یکبار یک نامه برای من 
می‌فرسته و حال و احوال می‌کنه و عذرخوافی می‌کته که علی‌رغم اینکه 
توی تهران زندگی می کنا با ناسه. 

محسن همانطور که حرف می‌زد چشمانش دوید روی سطرهای نامه 
یاد | و ناگهان خشکش زد . چند بار آن متن دو. سه سطری را خواند .و 
سرانجام آن را در جیپ گذاشت و سرپا ایستاد و رو به من کرد و گفت: 

-کلانتر من باید برم مرخحسی, لاأقل دو سه روز باید برم شهرستان.». 

این را گفت و با اضطراب قراوان خواست از اثاق خارج شود که 
صدایش کردم: «قضیه چیه محسن...؟ عرخصی کجا می‌خوای بری؟.. 
مشکلی پیش آمده؟...به ما هم پگو شاید بتونیم کمکت کنیم!» 

محسین به دیوار اتاق تکیه داد و زمزمه کرد؛ «آقاخسرو به انداژه یک 
پدر واقعی به گردن من حق داره., اگر اون نبود, هیچ معلوم ثبود تیف 
من و مادرم چی عی‌شد؟ من هرچی دارم از آقاخسرو دارم و اسه هعین: 
الان که آقاخسرو به من نیاز دازه باید برم کمکش... من اون پیرمردرو 
می‌شناسم... آدمیه که تابتوئه مشکل خودش رو به دوش کسی تهی‌گذاره: 
مخصوصأآدمی مثل من که آقاخسرو چون می دونه حق یه گردنش داره. 
حتی الامکان کاری‌رو به دوشش نمی گذاره! پس ببین قضیه چیه کلانتر که 
برام این‌طوری نوشته: تمحسن حان, پسرم. به کمکت نیازمندم... به دادم 
برس پسرم.. التماس می‌کنم کمکم کن عحسن!» می‌بینی کلانتر؟ من 
مطسئنم که آقا خسرو خیلی گرفتاره... نوشته که آگر خواستم برم 
سراغش. بابد برم به یکی از شهرستانهای کوچک نزدیک کرمان, به 
آدرسبی که نوشته.. من باید برم کلانتر.. 

این را که گفتم چشمان محسن برق زد. استوار هم هرطور بود 
اسزوان صانقی »را راضی کزد و مرخصی گرفت و چند ساعت بعد راهی 
آن شهرستان کوچک و مخروم شدیم. 

0 

آقاخسرو اگر موهايش سیا نود و لگر چهره به چین نشسته از دردهای 
روزگارش را نمی‌دیدی و مثلاً از پشت سر قامت او را مشاهده می‌کردی 
نعی‌توانستی بپذبری که او ۶۰ سال سن دارد. قاعتی استوار و بدئی ورزیده 
که حکایت از سلاعتش می‌داد. وقتی فهمید که عن و استوار نیز په قصد کمک 
به او همراه #محسن آمدهایم. ابتدا قذردانی و سپس شروع به صحبت کرد: 

. پسر دوهم «برزین» که دکتر داروساز است, از چند سال قبل که 
ازدوام کرد. توی این شهرستان زندگی و کار می‌کنه. زنش هم عل 
خودش دکتره. پزشک زنان و زایسان. هر دوتا توی یک دانشگاه بودند که 
با هم اژدوام کردند. بعد که فارغ التحصیل شدن, برای اينکه دوره‌شان را 
بگذرانند. به این شهر آمدند. اما بعد از اينکه دوره‌شان تمام شد. با اینکه 
من براشون در بهترین نقطه تهران دوتا مطب کنار هم خریدم تا کار 
طبابتشان را شروغ کنتد. اما زن و شوهر پاشون‌رو کردن توی یک کفش 
که «مردم اینجا در سال ۰۱۳۵۴ هنوز یک تزریقانچی توی این شهر ندارند. 
ولی توی تهران در هر خیابان ده تا دکتر است... ها می‌مانيم اینجا» 
اینطوری بود که عا هرقدر اصرار کزدیم نپذیرفتند و ماندگار شدند. اتفاقاً 
مردم ستم کشیده این منطقه هم که به قول «برزین ٩‏ ! هاهی دو. سه تا از 
بچه‌هاشون‌رو فقط به خاطر تب و دل‌درد از دست می‌دادند. در عقام 
قدردانی از عروسم و پسرم «سنگ تمام» گذاشتند! خودشان با دست 
خودشان برای لیتها خانه‌ای به سبک تهران ساختند. یک درمانگاه کوچک 
هم که توی شهرشان دایر شده. اگرچه با پول من و به عنوان #وقف امام 
زمان(عح») دابر شده اما کار ساختمانش‌رو خود عردم انجام دادند وہ 
خلاصه همه چیز برای برزین و فروزان +عروسم .عهیا بوذ و راحت هم 
بودند؛ غير از دوریشان از خانواده که هرقدر ما گفتیم قبول تکردند. 
(قاخسرو قطره اشکی را از گوشه چشمش پاک کرد و در ادامه گفت:]همه 
چیز مهیا بود تا یک هفته قبل, که خان روستاهای این منطقه مریض اند و 












N a‏ بهمون نمیدن. چه برسه به خوتل! 
وي | فاطمه که انگار مثتظر همین حرف بود. جعبه کوچک جواهراتش را 
تسرد او 2 گذاشت پیش رویم و هنوز حرفی نزده بود که گفتم داولا که من امکان ندازه 
E:‏ طلاهای توری بفرزشم. . مخصوضاً اون چند قطعه جراهری که از فادر 
خدابیامرزت بهت ارث رسبده این دو تکه طلا که شب غریسی؛ پذرم بهت 

+ : وانگهی: جتی اگر این کاررو هم بکنیم: من قبلا اینهاروهم بخساب کزدم؛ اگر 
۰ پول طلاهای این دو .سه تکه فرش رو هم بگذاریم روی پس اندازمان... باز 
۳ هم یکسوم از ارزاتتزین خونه‌ای که قیعت کردیم گم داریم.. پس تورو 
E‏ خدا... جون این دوتا بچه اینقدر حرفش‌رو نزن تا من خجالت بکشم. 
EE.‏ فاطمه که مثل همه سالهای ازدواجمان صبوری به خرچ داد. درحالی که 
. بفض به گلویش نشسته بود گفت: #دشعتت خجالت بکشه فروزش.ولی 
ا من بیشتر تگزان چند سال دیگه هستم که پسر و دخترمان بزرگ هیشن و 
ر موقم ازدولجشان عپرسه.. اون‌وقث چی؟ اون موقع مگه ميشه به مردم 
ر . بگیم برای دخترمان جهیزیه نداریم یا نمی‌توئیم برای پسرمان جشن 
ا عروسی بگیریم؟ء قاطمه اینها را گفت و با اشک خوابید. من هم تا صبح با 
۷ فکر و خیال خوابیدم و از صبح زود نیز عدام در فکر آینده خودم و بچه‌ها 
۰ نودم, در اين افکار غرق بودم که صسدای عسنن را[که من عترجه نشده 
: ِ بودم کی داخل اناقم شده] بالای سرم شنیدم؛ 
© . .خب چرانیمه‌شون نکردی کلانتر..؟ 
Jz >‏ از فکر و خیال بیرون آمدم. ولی ععنی حرف محسن را تفهمیدم 

a‏ الچی زو نیمه می‌کردم؟۷ 
8 - کشتی‌هایت‌رو جثاب کلانتر..: همون‌هایی که توی کانال سوئز غرق 
شده و شتا ابن طورۍ توی فکر فرو رفتی؟ 
۹ مس این را گفت و با صدای بلند خندید. این اخلاق همیشکی محسن 
ا بود ! هر وقت می دید من در فکر و خبال هستم .به قول خودش: چون 
"رو نفی‌توانست نازاحتی مرا ببیند .سعی می‌کرد با شوخبهای این چنینی ذهن 
۳ مرا استراحت بدهد! خندیدم و گفتم: 
۳ . لتفافاً بیمه شون کردم اما تقصیر تو بود که به دوستان نزدیکت . 
۶ دزدهای دریایی:سقازش نکزدی که هوانۍ متو داشته باشند! 
= جح قبل از واکئش محصس. صدای خنده پرضدای استوار که سروان 
0 مرس س صادقی به آن لقب خنده مسلسلی داده بودابه گوش رسید و سپس گفت؛ 
بوا جناب کلانتر... خداوکیلی در سداف‌گویی »حرف تباریاه 
سب مسصین غرولندکنان رو به استوار کرد: او هم انگار بدت تعیاد استوار 
که چثاب کلانتر, عارو سنگ روی یځ کنه؟ درسته؟» 

مشغول یگو و بخند بودیم که گروهیان پورهعت دأخل شد و احترام 
گداشت E‏ ی هر من وم 
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ها ی و روا میا وف 
gege‏ نب تجب... آقاخسرو برام نانه 
فرستاده, صمیمی‌ترین رفیق خدابیامرز پدرم. کسی که وقتی جنازه پدرم 
".۰ وی خونه مانده بود و ماحتی پول «گفن و دفن »اش‌رو نداشتیم, به دادمان 
رسید و تمام مخارج رو عهذه‌دار شد... خدا هم پراش ساخت و روزبه‌روز 
وضعش بهتر شد الان شرکت ساختمانی داره و بچه‌هاش مهندس هستند 
7 و دة .ببست آپارتمان هم درحال ساخت داره. حتی شنیدم.. 

استواز حرف محسن را قطم کرد و گفت؛ آقامحسن تشنیدی این 












شباره ۳۰:۹ 





اپورهست چی گفت؟ گفت رری تلبت واه ودی قۈری قورلی) ری 1 










سحت هم عریض شد. انفاقاً بین «نععت‌خان» و پسر و عروس من, حدود 
م یکسال قبل «شکرآپ»هم شده بود دلیلش هم این بود که قبل از آمدن 
برزین به این منطقه, اقرادی که 


رظن یعنی یک مشت آسپرین و 
2 شربت سینه بهشون 
می‌دادند و تالا لین رط 
# ۱ آگر چهار نفر حالشان 
e‏ ۰ ۱ خوب می شسد؛ #پسسرآن 
Ek ۱‏ خان»عی‌شدند ععبزه‌گرا 
) اما از یکنفر یه خاطر 
خوردن دای اشتباهی می‌مرد. کسی جوایگوی این مردم فقیر نبود؛ با لین حال 
مزان کان از این و شووت کمال ایبزقانه را می ین دند و ازم رم ان اه ها زره 
بهره می‌بردند! اما وقتی برزین و فروزان آمدند دکان «دخانزآده‌ها» تخته شد و طبیعی 
بود که آنها دشمن دکترهای جدید بشوند. آونها هم پدرشان را شانتاز کردند و خان هم 
بدون اینکه اصل عاجرا را بداند, شد دشمن بچه‌های من و حتی دی سه هفته تگذاشت 


۱ آب از کلویشان بره پایین, تا ایتکه یکروز برزین .که اصولاً بچه‌ای اهل جنجال نیست . 


یک جعیه شیرینی گرقت دستش و رقت دیدن #نعمت‌خان» و حقیقت‌رو بهش گفت. 
«نعست خأن » هم که برخلاف بقیه خاتهای منطقه, کمتر به مردم غللم می‌کرد؛ وقتی 
برزین و عروسم با صداقت باهاش حرف زدند حقیقت‌رو پذیرفت و از اون روز به بعد 
اختلافشان حل شد. از طرف دیگه, از اونجایی که «نععت خان » پسرانش‌رو می‌شثاخت 
که اگر پول به دستشان برسد خرح قعار و عیاشی‌شون می‌کنند, به درخواست آنها که 
می‌گفتتد: (قبل از مرگ سهم مارو از ارث بده] عمل نمی‌کرد و واسه همین ان اواخز 
بین پدر و بچه‌ها اختلاف زیادی وجود داشت تا اينکه هفته قبل نعمت خان به سختی 
بیمار شد و برزین آمد بالای سرش و با اطلاعات پزشکی خودش, چند نسخه پراش 
پیچید و بعد هم رفت خانه. تمام ماچرا از اینجا شروع شد؛ اینطوری که چند نفر از مردم 
منطقه به ژاندارمری گفتند. اون شب بین برزین و سعمت‌خان» بکو و مگوی شدیدی 
رخ داده و ظاهرا برزین, «خان مرو تهدید کرده که ابالاخره می‌کشمت.» و درست 
سبح آن روز خانواده «عست‌خان» با جنازه اش روبرو می‌شوند: وقتی به تقاضای 
خانواده «خان» از جنازه کالندشکافی به عمل آمد, معلوم شد دازوی اشتباهی باعث 
مرگ هخان» شده! همان لحظه ماعوران ژاندارمری آمدند و پسرم را توقیف گردند: 
بعد هم فرزندان «خان» آمدند و با داد و قریاد. ثابت کردند که چون دکتر از پدرشان 
کینه داشته, مخصوصاآبا ذاروی اشتباهی او رابه قتل رسانده! اما چند ساعت بعد پسر 
بزرگ «خان».که یک ابلیس و آقعیه مياد توی پازداشتگاه و به پرزین عبکه (دکتر آگر 
تو قبول کتی که داروی اشتباهی به پدر ما دادی, ماهم از شکایت قتل صرفنظر می‌کنیم 
تا اتهام تو بشه «اشتباه در طبابت 4 اما اگر بخوای همچنان ثابت کنی که اشتباه نکردی. 
ماهم شاهد داریم که تو پدرمان را په فتل رساندی!] برزین که ارضاع رو اینطوری دید 
به فروزان میگه به من خبر بده عروسم دیروز به من زنگ زد و به سرغت خودم را 
رساندم اینجا, اما فرزندان خان با نقوذی که دارند حتی نگذاشتند من پسرم رو ببیتم. 

آقاخسرو به شدت گریست و حرفش را ابنطور ادامه داد؛ 

. محسنّ... پسرم... تو خودت بهتر از همه می‌دونی که من هرگز نگفتم برای تو 
کاری کردم .که هرچی بوده وظیفه رفاقت من با پدر عرحوخت بوده .اما اگر تی فکر 
می‌کتی من کاری برأت کردم, به داد پسرم برس. 

محسن «آقاخسرو»را.که او را عمو »صدا می کرد .آ رامش داد. در ین فاصله من 
از طریق تعاس با مرکز, نام فرمانده ژاندارموی منطقه را پیدا کردم! خوشبختانه سرهنگ 
سظفر» فرمانده آن منطقه, در دو سال عاموریت خارج از تهرائی که سالها قبل 
داشته‌ام. هعدوره من بود و زود مرا شناخت, وقتی قضیه را برايش توضیح دادم گفت: 

.با ایتکه خانهای منطقه نفوذ زیادی روی ژاندارسری منطقه دارند, اما مين با 
مسرگرد موحدی »۸ فرمانده آن شهرستان رفیقم و ازش می‌خرام باهات همکاری کنه. 

060 

نفوذ سرهنگ کار خودش را کرد و سرگرد موحدی ترتیب ملاقاتمان رآ با برزین داد 
اما قبل از ملاقات گفت: «کسی از شما سوال کرد بگین از طرف مرکز به اینجا آمده‌آید. 

1 نگوبید از دوستان دکتر هستید ‏ این را گفت و عارابه ملاقات برزین فرستاد. آو و مشن 
.که هعبازیان دوران نوجوالی بودند چند دقبقه در آغوش هم اشک ریختند و سپس من 
پرسیدم: «دکتر فکر می کنی چعطلوری میشه بهت کمک کرد؟ بر خن حقیقت رو بگو.» 
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گر مریض می‌شدند, توسط 
) 9 1 ۱ و 
۹ 3 بهشون رسیدگی می‌شد. 
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دکتر که از چهره‌اش نیز پیا باخ آسست: گفت: «ابتدا باید اون چند نفری‌رو که 
به دروغ شهادت دادند من «خان»رو تهدید کردم بترسانید پا فانم‌شون کنید که 
شهادت دروغشان را پس بگیرند, بعد هم جتاب کلانتر: بدبختی من این است که اینجا 
هیچ کس به حرفم کوش نمیده! شما اگر بتوانید یک پزشک قانونی از تهران یا یگ شهر . 
بزرگ بیاورید تا بتونه ثابت کنه که اول دارویی که به مقتول داده شده اونقدر کمیاپ 
است که خود من هم در داروخانه‌ام ندارم / دوعا حتی اگر من اشتباه کرده بلشم؛ مریضص 
باید یک قاشق مریاخوری از اون دارو را می‌خورد! در صورتی که هخان هه در فاصله 
شش ساعت از ۱۱ شب که من پیش او بودم تا ساعت پنج صبح که دخترش جنازه را 
دیده| نصف شیشه‌رو خورده بوده که معلومه به زور به خوردش داده‌اند! سوما؛ اگر . . 
عن بخوام نسخه اشتیاه تجویز کنم, هرگز قرص‌رو به‌جای شربت تجویز نمی‌کنم! 

تو سحا «دکتر برزین» آنقدر واضح و شفاف بود که من یقین داشتم هر . 
بازپرسی پیگیر پرونده شود می‌تواند بفهعد او عقصر نیست. به همین دليل لیتنا" 
استوار رابه یژد فرستادم تا یک پزشک قانونی را که از دوستانم بود بیاورد..سپس از 
طریق همدوره‌ایم, یک بازپرس را از شهر کرمان به آن منطقه اعزام کردم و در فاصله 
آمدن بازپرس, محسن هر پنج شاهدی را که عليه برزین شهادت داده بودند, مع کرد 
و به روشی بسیار ماهرانه و سیاستمدارانه گفت: 

+دوازده نفر از همولایتی‌های شما برای مرکز نامه توشته اند که شما پنم. شش نفر 
توسط پسران مقتول تطمیم شده و با وعده و وعید پول راضی شدین که در دادگاه 
علیه «دکتر برزین» شهادت دروغ بدین! برای ما هم عجیبه که شما روستایی‌های 
باصبقا چطور حاضرید یک دکتر زحمنکش را که برای تک تک شماها خدمت کرده با 
یک استشهاد دروغ, به ناحق زندانی .و شاید حتی اعدام .کنید! البته که در آن دنیاء خدا 
به حسابتان خواهد رسید. آما قبل از پروردگار, من و دستیارانم از مرکز ماعور شدیم 
که پیگیر ادعاهای آن دوازده نفر بشویم. من دیروز با آنها صحبت کردم. فقط مشکل 
این است که آنها دلشان نمی‌خواهد اسمشان مطرح بشه... منتهی اگر شما در دادگاه 
شهادت دروغ بدهید. ما هم از آنها می‌خواهیم ادعایشان را مطرح کتند گه ثابت می‌کته 
شماها دروغ گفتید! اما نمی‌دانم خبر دارید که در آن صورت چه اتقاقی براتون می افته؟ 
غير از اينکه دیگه نمی‌تونین دراین منطقه زندگی کنید. ضما برای هر کدامتان بین سه 
تا پنج سال زندان می‌برند که حتی بعد از آزادی از زندان هم... 

یکی از آنها که مسن‌تر از بقیه بود زد زیرگریه و ناله‌کنان گفت: «خدا از من بگذره... 
دکتر برزین غبر از مهریاتی کاری برای ما نکرده اما این بوسق پسربزرگ خان و چند برادر 
دیگرش,با زور و با وعده پول و زمین, من و بقیه‌رو وادار کرد شهادت دروغ بدهیم و...» 

حرفهای پیرعرد کافی بود تا بقیه نیز به تبعیت او به دروغشان اعتراف کنند؛ پلتیک 
محسن عالی بود. 

از سوی دیگز؛ پزشک قانونی ای که از یزد آمده بود نیز ادعای برزین را تا بید کرد؛ 
(امکان نداره یک دکتر داروساز چنین اشتباهی بکنه... ضمن اینکه کدام مریضی ظرف 
یک شب تا صبع, نصف اون شیشه شربت را می‌خوره؟] ضمناً بازپرسی هم که از 
کرمان آمده بود:پس از نیم ساعت صحبت با برزین و صحبت با ما موران ژاندارمری و چند 
تن از امالی: ی رو .. بگردین دنبال قاتل واقعی!] 

به این ترتیب فقط مانده بود گرفتن اعتراف از فرزندان مقتول! برای این کار نیز 
خودم بهترین روش را انتخاب کردم! اینطوری که به سراغ همسر کرچکترین پسر 
عقتول رفتم و گفتم. صزازکی داریم که شومر ما دض د ب ا پذرش کزوماه 
همین حرف کافی بود تا زن جوان به فریاد بیاید: 

دزوغه... به خدا دروغه... تنها اتهام شوهر بیچاره من و حتی دوتا از برادران 
دیکرش, این است که از ترس برادر بزرگشان ‏ یوسف . از بیان حقبقت خودداری 
کردند. قاتل واقعی پوسف است که شرهر من و بقبه برادرانش رو تهدید کرده که اگر 
حرف بزنند, اونهارو هم می کشه. 

وقتی سایر برادران بوسف نیز .از روی ترس ۔این حرف را اعتراف کردند. یوسف 
چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشت. 

OO 

چناپ کلانتر.... آقامحسن عزیز.. من نمی‌دونم چطوری از شما تشکر کثم. فقط 
هعین زو بگم که شما کاری کردید که یک پدر رنج کشیده: داع پسرش رو تبینه... این کار 
شما خبلنی باارزشه... اینها را آقای خسروی با اشک شوق گفت. 


00 

به تهران که رسیدیم. موقع خداحافظی استوار گفت: بعضنی وقتها علشن کارم 
میشم کلانتر! 

من و محسن سکوت کردیم: 
















به کمک ارگ برقی که دارای ۴۹ ید نت 
هی داشسك: دوستدارآن هو سبقی دز هر ستی که 


باشند می‌توانند به سرعت نواختن را قراگیرند. 
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فرامی‌کیرید و سپس نام نت به شما آموخته | e ia EEE‏ :۳۳۵۳22 ] کامپیوتر, موش کامپیوتر گی‌بورد: بازیهای کامپبوتری ارگ 
می‌شود و آنگاه ۱۶ قطعه اسان شده برای پیائو ۱ MME‏ بزتی و... انها وسایلی هستند که برای متصل کردن به یکدیگر به 
را مانند تواختن پیانو می‌توانید روی آن آجرا لل ۱ ۱ دهها متر بستنم وچ جا برک اا دارند. اشا ۱1585 وسیله ای تولید 
کنید. به کمک این ارگ می توانند کارهای دیگری ۳ ۱ کرده که می‌توآنید تعامی اضافات رایه آن متصل کنید بدون ایتک 


| پا سیم‌های درهم و پیچیده درگیر باشید و یا چند چای برقی 
۱ اضافی تهیه کنید. برای به‌راه انداختن ابن وسیله‌یه نیرو و انرژی 
۱ 
۲ 


روش اسافی که به‌کار گرفته شده بدین 


راتبز انجام نهید, مانند خواندن سرود و ضط 
ضدای خود و مخلوط کردن آهنگهای مشهور با 
1 . 42ح ۱ و € l3‏ ج ۳ , ۱ د 

نجه نود حح اند . ان رگ قابلیت تصال به برقی اضاقه نیز نبازمند نخواهبد بود 
رابانه را يتر زارا می‌باشد که روشهای نتی و 


سولقز را خود روی صفحه مانیتور دیده و 


ضمن انکه این وسیله حجم کوچکی را اشغال می‌کند و 
قابلیت چسباندن به دیوار را به اشکال مختلف, عمودی با افقی دارا 
فرامی‌گیرید. این ارگ از جائب 098 به قیمت می‌باشد. از همه بهتر هزینه ناقابل آن است که با بنجله دلا 


دویست دلار به بازاز عرضه شده است 


me.‏ | می‌توانید صاحب یکی از این وسائل چند شاخه‌ای بشوید 


E‏ و یریږ لی کمتر از ۲۰۰ دلار 


کنکورد فکری به حال کم‌درآمدها نیز کرده است و با تولید دوزبین عکاسنی دیجیتال که هر عکس و 
تصوی را دقتقاً مانند انچه بعدابه چان غی رسد حتی قبل از آنکه تکمه عکسبرداری را فشار دشید, در بر ابر 
چشعان شا قران می‌بهد. ابن دورنین دیحیتال درمدت کمتر از پنج ثانبه 


ٍ 
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این دوربین دارای اضافاتی نیز می‌باشد که برطبق 
ان می‌توانید قیلم ویدیویی راکه برای مدت کوتاهی 
تهیه شده بنیز در حافظله خود سپزده و به وسیله 
زایاته آن را به هو نقطه‌ای که تمایل داشنته باشید 
بفرستید, این دوربین به قیمت حیرت انکیر یکصد و 
نود و ولا به با عرضه شفه ات 


چر G۶1‏ وو سیله ر بات 


علم و حسنایم پرشکی در اروپا به شراکت چند پیرامون آن وجود 
کشور آروپای غربی مانند آلمان, فرائسه, بلژیک, ایتالباو دارد, عامل استرس 
اسپانیا: شروع به تحقبقاتی پیرامون به‌کارگیری ریاتها برای جرا 
برای ععلهای جراحی بیچیده و مشکل کرده آست. در سرنوشت‌ساز بوده و 
این گونه اعمال جراحی که حساسیت‌های فراوانی ممکن اسست با جان 
بیماری که تحت عمل 
جراحی قرار گرفته 
بازی شود بنایراین 
دانشمندان برآنند که 
از ریاتها که می‌تو اند 
تحت فشار روحی 
قرار گی رند برای > ٠ N‏ 
جراحیهای پبچیده و مشکل استفاده کنند. با کاهش نظر می‌رسند که رباتها در آبنده راد اصلی کاهش 
اشتیافات انسانی در مورد جراحیها است که علم اشتیاهات انسانی در جراحیها باشند. استفاده دقیق و 





پزشکی می تو اند نسمت به آینده خود امیدوار باشد ونه صحبج از رباتها در عمل جراحی چندان دور نیست. 


شماره ۱۳۰۶۹ 




















خد احافظی با مو 1537( 


زمان آن رسیده که با موش سیم دار خداحافظلی کنیم! تعجب نکنید, منظور موش کامپیوتر یا رایانه 
است. ثاکتون يه دلبل آنکه موش کامپیوتر په وسیله سنمی په أن متصل بود. با محدودیت حرکتی 
نواجه بودیم که خود باعث دردسر می‌شد. اما اکتون از جائب تولیدکنند گان در سالنک, موشهایی به 
قیعت یکصد و سی دلار به بازار عرضه شده که نه احتیاح به سیم دارد و نه تشکچه یروش موشهای 
جدید بدون محدودیت جرکنی تا فاصله دو عتر قابل به‌کارگیری اند ضمن آنکه روی هزگونه ف 
می تو انند قرار گرفته و حرکت کنند. موشها برای هر دو گونه پعٹی راست دستها و چپ دستتها مناسپ 
می‌باشند. ضمن آنکه با باتریهایی که قابلیت شارژ چندباره را دارند:به کار می افتند. 


مرکنر تولید رایانه در القان 


آلمانها نیز از دیرباز آرژو می‌کردند که عانند آمریکا دا r‏ ی و وا 
مر کزی برای کار خانجات تو لید رایاته لقب کبرد . مانند دره سیلیکان در سانفر انسیسکو اکنون ن انتظار سر آمده و 
دولت انالت باور با در جتوب آلمان از دوه اببسار به عتوان عرکرّی برای صنایع رایانه‌ای د ی سب ۳ 














در انن مرکز که توجه ونژه به سحت افزار شده است سالانه مبلیونها رایانه تولید و به بازار عرضه می‌شود 
ضمن آنکه تحطنقات رابانه‌ای نیز در این مرکز انجام می‌شود و همه سالا از سر اسر جهان , کار آمور ان برای قراگیری 
امور مربوط به رایائه از تولید گرفته تا بازاریابی به این مركز فرستاده هقد 





روزگاری شهر برلین پایتخت العان 
یکی از مراکز عمده و بزرگ در اروپا تلقی 
می شد و ساختمانهای این پایتحث مانند 
مجان لرلیظناگ/ با شنهردلری .1 
کا میتی باک و 
از ساختمانهای بزرک عمده جهان 
شناخته می‌شد که در نوع خود بی‌نظظیر 
بود. اما براثر حکرمت کمونیستی و 
پنجاه سال استیلای سوسیالیزم به 
بخشی از برلین و تقسیم این شهر پزرگ 
ساختمانهای مذکور رو به اضمعلال 
گذاشتند. اما اکتون دولت آلمان با لزاه 
نقشه‌ای جدید سعی بر بازسازی تمام 
خنعانهای مشهور برلین دارد که 
ان رسالت تاریخی آن »از تعاسی 
پدیده‌های مدرن و رأیانه‌ای نیز بهره جو آهد 
گرفت. دولت آلمان امیدولر لست که لین 
ساختعانها خود به جلب توریسم به‌سوی 
آلمان کمک شابان توجهی ارلئه دهند تاصنعت 
توریسم و چهانگردی آلمان به مانند 
روزهای ن روعقی گیرد. Ta‏ 
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به روابت : مصطفی گلیاری 






پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه دیگری 













شوخ از حسادت بعد اؤ طلسم شتا 
می‌کند. اما به دورویی امیر جوانبعت 







می بانند. ولي... 


و اینک یله ماجرا از زبان شهرزاد 





شنگ التساس کرد و آمیز نپذیرفت سرانجام لمیر گفت: 

- اگر مرا به سرزمین طوطیان ببری, پایت را رها خواهم گرد. 

ناچار شنک به پریزاد کوه پیگر فرمان داد تا به سوی سرزمین طوطیان 
برود. پریزاد به هوا رفت و شنگ را بلند کرد, امیر نیز که به پاهای شنگ 


اريیخته بود, به هوا بلند شد و هر سه به سوی سرزمین طوطیان رفتند و 


پس از چهار سوت به جنگلی سر سپز رسیدند و فرود آمدند. شنگ گفت: 

- اینجا جنگل طوطیان است. اینک پاهایم را رها کن. 

امیر گفت: 

- تا چند من پسته نخورم. رهایت نمی کتم. 

شنگ که دیگر امیر را شناخته بود,تمبیم ند و پریزاد کزهپیکر را به 
۰ سویی فرستاد و امیر چند من پسته خورد و سپس تن به قضسا و قدر سپرد 
و پاهای شنگ را را کره. نگ پریزان کوهپیکز وا باک رار بر بوش ار 
نشست و با هم به سوی کهکوه رفتند. امیر نیز ساعتی خسنگی در کرد و 
راء افتاد تا دنبال کار امیر قصه گویان برود. پس از مدتی راه رفتن چشمش 


به طوطی زیبا و بزرگی افتاد که بر درختی نشسته بود. امیر گفت 


- سرانجام تو را یافتم ای طوطی زیبا 
طوطی گفت 

- سرانجام تو را یافتم ای طوطی زییا. اعیر خیران شد و گفت 

- من امیر جوان بختم, نام تر چیست؟ طوطی کات 

- من امیر جوان بختم. نام تو چیست؟ امیر گفت: 

- چرآهر چه که من می‌گویم تو نیز می‌گویی؟ طوطی گفت: 

- چرا هر چه که من می‌کویم تی نیز می‌کوبی؟ 

امیر به یاد سخن سوهامی افتاد که گفته بود برای سخن گفتن با 
م طوطی‌هاء باید به آنها انجیر داد. سپس از توبره‌اش دانه‌ای انجیر بیرون 


از دختری چهارده ساله په نام طاووس که شیر سلطان وحوش 


را به ی شهر قصه‌ها 
می‌رساند, اما در طی هسیر با هعه رویان شوخ و شنگ روبرو می‌شود و 


آدم‌خوار تبعید می‌کند و :آنها په دست پریزاد کوه‌پیکر از باغ نجات 
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آورد و به طوطی داد. طوطی انجیر را گرفت و خورد. امیر گفت: 


ہ سلام ای طوطی: من امیری جوان بختم و می‌خواهم به جنگل آینه‌ها بروم. 


طوطی کفت. 

- سلام ای امیز جوان بخت. به جوان‌بختی خودت رحم کن و نرو. 
وان 

- اگر بروم چه می‌شود؟ 


- دیوانه می‌شری. اکر هم دیوانه نشوی, خودت را خواهی کشت. زیرا 
در آن جا به هر طرف که بتگری, خودت را خواهی دید و فکر خواهی کرد که 
خودت رقیپ خودت شده‌ای. آن گاه می‌خواهی رقیبت را بکشی بتابراین 
خودت را خواهی کشت 
امیر کج 
- نه دیوانه خواهم شد, ته خودم را خوافم کشت. اینک پگو راه جنگل 
اینه‌ها از کچاست. - پشت به سایه خودت راه برو. 
امیر با او وداع کرد و به سایه خود پشت کرد و راه افتاد و رفت. پس از 
ساعتی به جنکلی رسید که تثه و ساقه و شاخ و پرگ درختانش مانند آینه 
صاف و صیفلی بود امیر در تنه همه درخت‌ها هزاران امیر جوان پخت دید 
که همگی به او نگاه می‌گردند. پا خود گفت؛ 
- اینجا چه ساکت مت نه نسیمی هی وزډ له پرنده ای ست نه صذایی 
می‌شنوم. و به هر طرف که می‌نگرم. خودم را می‌بینم, نه. من دبوانه 
نخواهم شد. من می‌دانم که این چا پر از آینه است و تصویرم در هغه جا 
تقش بمبته اضست. 

یکی از تصاریرش به زبان آمد و گفت: - تو دیوائه خواهی شد 

تصویر دیگری گفت: - تو خودت را خواهنی گشت. 


لمیر پا فریاد گفت: 

- من خودم رانخواهم کشت. همه شما در آینه هستید و تتها من هستم 
که واقعیت دارم. 

این را که گفت پری زیبایی از یکی از آینه‌ها بیرون آمد و گفت: 

یه عن نگاه نکن. 


امبر به آو نگریست و میهوت شد و گفت: - تو کیستی؟ 

- من پری آینه‌هايم. و تو خودت را خواهی کشت: گفتم به من نگاه نکن. 

امیر نتوانست از او چشم بردارد و بیش از پیش میهرت شد و به 
چشمان پری خیره شد و کم کم با چشمانی باز به خو اب رفت. پری گفت: 

- تو باید خودت را بکشی زیرا خودت, رقیب تو می‌شود و هی خواهد 
مرا از تو بگیرد. آیا تو لجازه می‌دهی که خودت, مرا از تو بگیرد؟ 

اسیر با لحنی خواب زده گفت: 

- تو بسیار زیبایی, من اجازه نخو اهم داد کسی تو را از من بگیرد. 

- آن چا را نگاه کن و بگو چه می‌بینی. - خودم را می‌بینم. 

- او به تو چه می‌گوید؟ امیر مانند کسانی که هیچ اراده‌ای ندارند. گفت: 

- می‌گوید پری آینه‌ها را از من خواهد گرشت. 

- پس زود پاش و او را بکش. نترس. درست است که او خود توست ولی 
با تو فرق می‌کند زیرا هنگاسی که تو دست راستت را بالا می‌بری, او دست 
چپش را بالا می برد زود باش او را بکش. 

- راست می گویی؛ او فقط شییه من است. من او را می کشم. 

پری نبزه‌ای به امیر داد و گفت: 

- این نیژه را بگیر و در قلب خودت فوو کن. ‏ اینگ خودم راعی کشم. 

- آفرین, زود باش و نیژه را در قلب خودت فرو کن. تی باید از خودت و 
از هر چه که با خود داری, فارغ شوی, زود باش. زود باش, از هعه چبز فارغ 
شو و خودت را بکش. 

امبر گفت: - از همه چیز فارغ خواهم شد. از هعه چیز. 

و توبره‌اش را گشود و داته گندم رادور انداخت و گفت: 

- از این دان گندم فارغ خواهم شد. 

دندان گراز را بیرون آورد و آن را دور انداخت و گفت: 

- از این دندان گراز فارغ خواهم شد. سنگ را از توبره بیرون آورد و گفت: 

از این سنگ فارغ خواهم شد. پری با قریاد زد و گقت: 

- نه سنگ را دور نینداز! 

لی دیگر دير شده بود و امپر سنگ را دور انداخت و سنگ په یکی از 
آینه‌ها خورد و آن را شکست. پری فریادی از درد کشید و همه آینه‌ها یکی 


۱ سس شماره ۳:۶۱ 
تایه 
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است. نشست و خستگی در کرد و برخاست تا برود. کسی به اؤ گفت: 

- هرادا خود ثمی بری؟ 

هرلسان به سوی صدا نگاه کرد و دانه گتدم رادید که به بزرگی خریزهای شده بود. گفت 

- این تو بودی که سخن گفتی؟ آیا تو همان گند م مئی که این گونه بزرگ شدهای؟ 
- آری. من همانم.مرابا خود بیر. به کارت می‌آیم. دندان گراز را نیز بردار. 
لمیر دانه گندم و دئدان گراز را در توبره گذاشت و راه اقتاد. پس از مدتی به 
کوهستان سردی رسید که پر از آوای گرگ بود. بسیار ترسید ولی به خود دلداری داد 
که اکر گرگ‌ها بيایند, به جلد شیر می روم و آنها را فرازی می دهم کندم گفت: 

م گرگ‌های این کوهستان آن قدر گرسنثه‌اند که فریب جلدا شیر تو وا نمی‌خورند 
فقط یک چیز می‌خورند که آن هم تویی مگر آن که پیش از رسیدن آنا خودت را به چاه 
بزرگ برسانی: 

' امیر با صضندایی لرزان گفت: - چاه بزرگ کجاست؟ 

- گرگ‌ها دارند عی‌آیند. شتاب کن 

امیر دوید و هر چه از گندم نشانی چاه بزرگ را پرسید. او چیزی نگفت و همچنان 
ساکت بود. امیر همه ثیرویش را در پاهایش جمم کرده بود.و می‌دوید با این همه. 
گرگ‌ها داشتند به او نزدیک می‌شدند. حتی هدای نفس‌های آنها را می‌شنید, دیگر 
۱ داشت از پامی‌افتاد و امیدش را از دست داده بود که چشمش به حلقه بزرگ چاهی افتاد 

که از آن ل بخنار بلند می‌شت. چم بخ 






من روم و لباک امرگ شین بمب ] 
FE‏ در Ee‏ کار من نجات دادن این و آن و باطل کردن طلسمات است. 


زهره با شادی گفت: 

زات می‌گویی؟ آیامیتوانی طلسم ما باطل کتی؟ 

- باطل کردن طلسم تو به آسانی توشیدن جرعه‌ای آب است. 

- مرا خرسند کردی, باور کن که دیگر داشتم دق می کردم چه خوپ شد که تو را 
دیدم. زود باش و مرا از این افسون رها کن که دلم پر ای دیدن محبوبم, از دانه‌ای آرزن 
نیز تنگ‌تر شد« اسست. 

امیر با دل‌خوری گفت: 

- خوشمان نیامد. زحسمتش را من بکشم, استفاده اش را آن مردک بی عرضه ناتوان 
ببرد؟ ن من این کار را نمی‌کنم, بايد صبوری پيشه کنی تا همان معبویت بیاید و تو را 
از اين افسون ببرون بیاورد. 

زهره با التماس گفت: 

تنامی کن مرا زاین ون رهاکن پیمان منم تا آخر عم کیت شم 

- این شد یک حرفی. باشد قبول می‌کنم: په شرطی که دیگر تام آن مردک بی عرضه 
را نبری و پس از این که طلسعات تو را باطلل کردم. بامن بیامی تا تو رابه قلمرو خود ببرم. 

زهره با اندوه گفت: 

- قبول, پیعان می‌بندم که دیکر تام محبوب عزیزم را نبرم و با تو بپایم و تا پایان 
عدن ر 





- پس زود باش و افسون ديو 





نیروبی دوباره یافت و به شتاب گام‌هایش | هیر همه تیرویش را در پاهایش جمع کرده بود و می‌دوید؛ با ابن ۳ تاریکی‌ها رایاطل‌کن. 

افزود و سرانجام به چاه رسید؛ بايد په گرگها داشتند به او نزدیک می شدند .حتی صدای نفس‌های آنها را می امیر گفت. ٍ 
درون چاه می‌رفت ولی چگونه؟ چاهی - چه حرف‌ها می‌زنی! مگر به اين 
بود بسیار عمیق و بزرگ که قرو رفتن در آسانی‌هاست؟ کلی کار می‌بود. ۲ 


آن به ریسعائی بلند نیاز داشت. امیر به گرگ‌ها نگاه کرد و تالید و گفت. 
- آخر هن چگونه عی‌توانم به درون آين چاه بروم؟ من که ریسمان ندلرم. 
گندم به سخن آمد و گفت: 
- تا هرا داری, به ریسمان نیازی نداری. زود باش مرادر خاک دهانه چاه بکار تأسبز 
شوم و سافه‌هایم به درون چاه آویزان شود و تو ساقه مرابگیری و به درون چاه‌بروی, 
- برایم قصه می‌گوبی؟ سنه ماد طول ی کشد تا تو سه وجب بشوی, عمق این چاه 
از هزار کر هم بیشتر است. - رود باش مرا بکار. 
- اکنون که هیچ چاره‌ای ندارم, بهتر است به حرف تو گوش کنم. 
این را گفت و گندم را کاشت: ناگهان سافه‌هایی کلقت از خاک سبز شدند و به درون 
چاه فرو رفتند. آمیر گرگ‌ها را دید که به یک قدعی او رسیده بودند. بی درنگ یکی از 
ساقه‌هاراگرفت و به درون چاه رفت, ساقه گندم پیوسته رشد می‌کرد و پایین می‌رفت 
و امیر رابا خود می‌برد. همه جا تاریک شده بود و چشمان امیر جابی را نعی‌دید. به یال 
گوهر شب چراغ افتاد ولی آن را در گریبانش نیافت. با خود گقت: 
- کاش با خود مشعلی می آوردم- کسی به او گفت: 
- آیا می‌خواهی این جا را برایت روشن کنم؟ - تو دیگر کیستی؟ 
- من ستاره‌ای هستم که در قطره‌ای شبتم زنداتی شدءام ولی هنوز می توانم ثور 
نیفشانم. اینک ابنجا را روشن عي‌کنم. 
این را گنت و همه جا رشن شد. امیر گفت: 
- من عادت کرده‌ام که در این سرزمین از هی حادثه و هیچ چیر حبرت نکثم و اینگ 
که می‌شنوم سناره‌ای در قطره‌ای شبئم زندانی است. عتحیر نمی‌شوم و از تو 


می‌خواهم از پشت این نور بیرون بیایی و خودت را نشان بدهی 
ستاره کفت: - فرعان‌بردارم, 
و قطره‌ای شبنم تمابان شد که ستاره کوچکی در آن نهفته بود. امیر گقت: 
-تو چه ستاره کوچکی هستی. نامت چیست؟ 


ء آیا تا کنون تام ستاره زهره را شنیده‌ای؟ 

اری, بار ها زیر شب نشسته‌ام و به ستاره زهره چشم دوخته ام. 

من ساره زهره‌ام.- این جا: ميان این شبنم چه می‌کنی؟ 

سال‌هاست که بین مادرم. خورشید و دیو تاریکی‌ها جنگ است. چندی پیش ار 

ی آسمان هفثم به زیر آمده بودم تا به تماشای| جوائی بروم که دلباخته اریم. گوشه‌آی 

پنهان شد» بودم و عحبویم را نگاه می کردم که ناگهان دیو تاریکی از راه رسید و مرا 
لیر کرد. آن گاه افسونی بر من ذمید و مرا میان این شبتم به بند کشید. ایتک بگو تو 
گیستی و کجامی‌روی. 








شماره ا a‏ 


< ولی تو که گفتی به آسانی نوشیدن چرعه ای آپ است, ۰ 
امبر سوقه ای کرد و گفت: 

- خپ درست است. این کار برای من آسان است ولی باید صبز کنی تابه آنتهای این 

چاه برسیم تا افصون دیو تاریکی‌ها را باطل کنم. بگو ببینم. چقدر مانده است تا په آخر 


چاه برسیم؟ 
زهره گفت: 
- یک قد و دو قد و سه آمستین دیگر غانډه است. امین گفت: a‏ 
- پک قد و دو قد و سه آستین دیگر؟ یعنی چقدر؟ 
- یعنی خیلی زو د. 
امیر پرسید: 


- نکند در آب چاه خفه شویم؟ 

- نترس, یک آه پیش از این که به آب چاه برسیم: حفره بزرگی در دیواره چاه هست 
که دالان خانه من است. می توانی از آن دالان به خانه من بیایی, 

کمی بعد به حفره رسیدند و از انجا به خائه زهره رفتتد: زهره گفت: 

- ابن جا خانه من است, خودم آن را نساخته ام. 

- چگونه؟ تو که دمست و پا نداری. 

- من می‌توانم یا فکرم کار کنم. می‌توانم چپزها را جابه‌جا کنم و می‌توانم... از این 
سخنان بگذریم و مرا از طلسم بیرون بیاور. 

« لینک گرسنه‌ام. یا فکرت برایم طعامی عهبا کن. مرغ بریان و میوه‌های گوارا و 
شربت‌های روح پرور را بسیار دوست دارم. 

- آیا بهتر نیست نخست کاری را که برای تو از نوشیدن جرعه‌ای آب آسبان‌تر است. 
انجام دهی. آن گاه من بزایث طعامی گوارا و دل‌پذیر مها کئم؟ 

امبر گشت. 

با شکم گرسته تمی شود طلسم باطل کرد. پس زود باش و مرا سیر کن, 

- باشد, مانعی تدارد. بیاء ابن هم مرغ بریان و انواع میوه‌های آبدار و شریت‌های 
گوارا: 

این را که گفت: خوانی زنگین و معطر برایر امیر نمایان شد. امیر گفت: 

- به به چه طعامی! مطمین باش که تو را به قلمرو خویش می‌بروم و سرور کنیزان 
خود خواهم کرد. 

هتوز امیر بیش از لقعه ای نخورده بود که صدای گام‌هایی محکم شنیده شد و خانه 
لرزید. امیر هراسمان شد و پرسید: 

» این چه صدایی است؟ 

انامه دارد 
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0 تا اینجا خواتدیم که: 
اکیست! همسر «تام» که باردار است در یک سانجه آتومبیل 
از احیه لگن خاصره دجار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبردازی می‌شود. پس از وضع حمل دختری په نام جنیفر, تام 
شوهرش بطوری غبرعادی از بچه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
می گذرد و پس از ۴۳ سال سه نفر دزد به امهای آموس رابرتس: جورج 
و بوتس به منزل جنبفر و شوهرش دکتر گیلبرت دستبرد می‌زنند و 
"| رابرنس بطور ناگهاتی می‌میرد. کارآگاه اسناویشسکی توسط پلیس 
لانتاکت از دوران کودکی جنیفر اطلاع می یاباہ سپس دکتر چینگ طی 
گفتگوبی از لوجوانی جنیغر و آزمایش «حنبش فراروانی» صحبت 
| می‌کند: آو تنها کسی است که دارای آن نیروی عرموز است و خودش به 
۶ | دارا بودن آن نیرو واقف است, ماروبن اعزدش تصعیم به نزدیکی بیشتر 
77 | با جنیفر می گیرد و در یک عسهمانی خصوصی دو نغره با دیدن جنیفر 
| تعادل روحي خود را از دشت می‌دهد و درصدد حمله په جنیفر است که 
"- | قلبش از حرکت عی‌ایسند و هدان شب کیت مادر جنیغر با تلقن پلیس 
ر | متوجه اتفاق می‌شود و فردای آنشب جنیفو نلفنی از نانتاکث با مادرش 
۰ تعاس می‌گیرد و 

و اینک توجه شما را به دنبال عاجرا جلب عی‌کنیم: 

















































الگیت » حرف از را قطه کرد و پرسید .حالا کها هستی؟ 
در انانتاکت» فسمتم. از خانه پهلویی زنگ می‌زنم, از خانه بوردن» 
6 1 یا ۳ می‌داتم بابد ژودتر تلفن می‌زدم. اما خبلی خسته بودم, تلفن هم وصل بو د. 
۳۷ 2 ۳۴ 15 .دی انانتاگت» چه کار می‌کنی؟ 
ج 4 ۱ ۰ مادر, میخواستم به شما بگویم. برای هماروین » اتقاق بدی افتاده 
باس 2 ۰ 9 است. اما باور کنید تقصبر من نبود. 

۷۳۲( .می‌دانم. پلیس به اینجا آمد: دنبال تو می‌گردند..پلیس؟ 
ید 5 .یله اما قعلاً همه چیز رربه‌راه شنده اسث تبازی نت که همین خالا 
به آنها زنگ بژنی. 

۱ .اما من مایلم با آنها حرف بزنئم: می‌خواهم بداتم چه اتفاقی افتاده و 
ماس مد سے سے۶ آنها چه کشف کرده‌اند؟ 
۱ :۰ ۳ . لحظه‌ای منکوت برقرار شد سپس اگیت»پرسید: 

.در چه مورد عی خو‌آهی ندانی چه کشف کرده‌اند «جنیفر »۹ 

۰ .0" .در مورد آنچه که برای صاروین » اتفاق افتاد. می‌خواهم بدائم چه 

= 4 .او آنها گمان می کنند که درگ او. احتمالا بر اثر سکته مغزی ضسوزت 


س ال ر 
000 گرفته است! 

.گمان می‌کنند؟ یعنی مطمئن نیستتد؟-منظورت چیست. عرزیزم؟ 
.عنخلورم کالبدشکافی انست: مادر. آنا لمی‌خواهند کالیدشکافی کتند؟ 
نه عزیزم..چرل؟ 

.برای اینکه لزومی نمی‌بینند. هیچ آثار و علائمی از خشوئت مشاهده 
نهده اتخ و کاهزا تا چنین آداری نباشند: پلیّس تمی‌تواند در مورد 
5 کلبدشکافی لصرار ورزد 

«جنیفر » نمی دانست مادرش این هعه اطلاعات را از کجا به دست 
1 آورده الست. پرسنید: 

.اسا خانواده اش چی؟ آبا تمی خواهند بدانند که چه اتفاقی افتاده است؟ 
و مادر... او سالم بود هیچ عیبی نداشت: 

کے سپس بقض گلویش را فشنرد و افزود 








> و ای جوان بود.. 
نمی خو اهند بدانند چه چیز 
باعث مرگ پسرشان شد؟ 

.من با خواهسرش 
صحبت کردم, زنی کاملاً 
منطقی به نظلر می‌رسید. 
ار می‌گفست اجازه 
کالبدشکافی نخواهند 
داد؛ مگر آنکه از سوی 
دادگاه مجپور به این کار 





شوند. و از آنجا که پلیس علاقه ای ندارد.», 

«جنیفر » حرف عادرش رأقطم کرد و پرسید: 

۔چرا با خواهرش صحبت کردی؟ 

.من به او زنگ زدم تا مراب هعدردی خود را اغلام کنم و ببینم آپا 
کمکی از دست ما ساخته است؟ 

. چطور شد که درباره کالیدشکافی با هم حرف زدید؟ 

کاملاً طبیعی بود.من می خواستم بدالم که آیا علت مرگ این پسر را 
کشف کرده‌اند؛ آنها یهودی ارتدوکس هستند؛ و او به من گفت که پدر و 
مادرش عقاید خاصی دارند و از اينکه عالبد پسرشان جروواجر شود 
سشت تگز انند. پلیس به آنان اطمینان داده است که تقاضای کالبدشکافی 
تخواهد کرد و خیال اعضنای خانواده از این بابت آسنوده است: بثابراین. 
اگر بخواهی همه چیز را به هم بربزی. در حق این خانواده ظلم کرده‌ای. 
از این گذشته چه تفاوتی می‌کند؟ او مرده است و دیگر زنده تخواهد شد! 

«جثبفر » با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می آمد گفت: 

.مادز. ها ادسهای بی احساسی هستیم. این طور نیست؟ 

.نه عجنیقر » این طور نیست. من و پدرت دی شب آزگار,. در ترس و 
نگرانی به سر بردیم, تمی‌دانستیم تو کجا هستی و چه بلابی بر سرت 

انکیت ۸ پس از ادای این سخنان, دوباره به گریه افتاد. 

«جنیفر 4 گفت: , مادر. دوستت دارم 

اکیت» پاسخی نداد. فقط دای هق هق گریه‌اش بلندتر شد. 
هیج‌گاه قبلا از این حرفها به یکدیگر نزده بودند. 

«جنیفر» پرسید؛ ۔آیا مرا دوست داری؟ 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد, سپس «کیت » قاطعانه گفت: 

.آری «جنیفر » تو را خیلی دوست دارم: 

مأدو, به من بگو که چه اتفاقی برایش افتاد؟ 

پاسخی نیامد..مادر؟ 

. مچنیفر » نمی خواهم دوباره درباره این موضوع با تو حرف بزنم. 
همین حالا سوار ماشین بشو و فورأبه خانه بيا 

,اعا مادر. باید به من بگوبی.. هرچه که می‌دانی... نعی‌بینی که 

تلفن قطم شد. مادرش گوشی را گذاشته بود اما او همانطور با تلفنی 
که قطم بود حرف می زد 

۔ برایم از عال کرنی» بکو. چه اتفاقی بزای او افتاد. ای مار .. 
خواهش می‌کنم... 

باز هم سکوت برقرار شد. اشک چشمانش را دوباره پاک کرد و 
گوشی را گذاشت. 

آن مرد ثیز هعائجا ساکت نشسته بود و او راعی‌نگریست. پرسید 

+حالتان خوب است؟ 

انجنیفر »سری به نشانه تابید تکان داد. امیدوار بود که او انشکهایش 
راندنده باشد. 

مرد از چا برخاست و درحالی که از اتاق بیرون می‌رفت. گفت؛ 

.برایتان تخم مرغ درست می‌کنم. «جنیفر » دنبالش دوید و گفت 

.اجاژه بدهید من هم کمکنان کتم, آبا می‌توانم به اشپزخانه بیایم. 

او لبخندی زد و گفت..البته. 

آن مرد دلسوز, په او غذا داد په او چای داد ابرها در آسمان. متراکم 
شدند و خورشید صبحگاهی را از نظر پنهان ساختند: دریا از پنجره 
آشپزخانه: تبره رنگ به نظر می‌رسید و خانه, بسیار ساکت و آرام بود. 


شماره ۳۶۱ 








«جنیفر»خود رابی‌پناه احساس می‌گود: 

.می‌توانم قدری بیشتر در اینجا بعانم؟ 

البته.تا هر وقت که میل داشته باشید می‌توانید در اینچا بسانید. 

ابن سرد بانزاکت, با بقیه مردم تفاوت داشت و مانتد آثها از حضور او لعساس 
نار احتی نمی کرد. «چنیفر » پرسید: 

.شا در این وقت سال در اینجا چه کار می‌کنید؟ 

.من برای انجام پاره‌ای تحقیقات به اینجا آسده‌ام. من در طبقه بالا آزمایشگاه 
کرچکی دارم. محیط خیلی آرامی است. تاکنون هیچ کس به سراغ من نیامده است. 

«جنیفر» احتمالاً مزاحم کار اين هرد شده بود. می‌بایستی هی رفت . اما چنین 
تصمیمی نداشت. هنور قادر نبود با شهر نیویورک روبرو شود یا حتی به خانه خالی 
خودشان که در جوار ابن خانه قرار داشت برود. مایل بود او را به صحبت وادارد. از 
این رو پرسید! 

.چه نوغ تحقیقی انجام می‌دهید؟ 

.من سرگرم مطالعه درپاره اثراث حشره‌کشها بر روی جائوران ریز عنگبوت 

.نها دیگر چ جور جانورائی هستند؟ 

اصطلاحاً په آنها «اراکتید » می‌گویند. جانورانی از راسنته مبتدپایان»هستند. 

اوه, منظورتان حشراتی عثل ساس است. 

او لیختدی رد و گفت: نه: «اراکنید ها 
جانورانی از راسته عنکپوتیان هستند, با 
ساسها خیلی فرق دارند. جانوران خوشکل و 
کرچکی هستند. می‌خواهید آنها را ببینید؟ 

«جنیفر » با تردید پاسخ داد فکر می‌کنم ۳ E‏ 

دکتر «گیلبرت» که مترجه حالت او شده بود. پس از اندکی مکث گفت: 

.دز طبقه بالا هستند. اگر تمایلی به تماشای آنها ندارید... 

.نه می خواهم آنها را ببیئم. او گفت: 

بسیار خب. اما آنها موجوداتی تقریباً ذره‌بینی و گیاهخوارند. باید آنها را زیر 
میکروسکوپ دید 

«جنیفر » هعراه او به طبقه بالا رفت. دیوارهای اتاق کار او. از قفسه‌های کتاب و 
عکسها و تصاویر نقاشی شده‌ای از الواع گوناگون حشرات پوشیده شده بود که 
اجنیفر » حتی تصورش راهم تمی‌کرد. نیمی از سقف را برداشته و به جایش پنجره 
گذاشته بودند. یکی از این پنجره‌ها: تبدپل به کلخانه کوچکی شده بود. جنیفر پرسید؛ 

در این کلخانه: چه نوع گیاهی پرورش عی‌دهید؟ 

۔گل رز, آنها را برای این موجودات کوچک لازم داریم. 

چند لام شیشه ای را برداشت و یکی از آنها را زیر میکروسکوپ گذاشت. 

سپس کنار رفت تا او بتواند ببیند. «جنیفر »لنز نیکروسکوپ را تنظیم کرد تا آن که 
توانست آن موجودات کوچک رابه روشنی ببیند. به رنگ زردلیمویی بودند. شکلشان 
تقرییاً گرد بود و هشت پای ظریف و-گوچک داشتند که روی آنها تارهای نازگ مو 
روییده بود. روی بدن کوچک و فربه آنها را نیز موهای بلندتری پوشانده بود. این 
جانوران از ناحیه دهان. بی‌آزار و بی خطر به نظر می‌رسیدند و دهان آنهاء با دهان 
بزرگ و درازی که در مکس‌ها و پشه‌ها دیده بود تفارت داشت. پرسید: 

.این لکه‌های تیره رنگ که در دو طرف بدن جانور دیده می‌شود چد 
#گیلبرت» خنده‌ای کرد و پاسخ داد: 

.این لکه‌هاء غذای هضم نشده در شکم اپن دختر خانم است! 

«جنیفر » باتعجب پرسید .گقتید دختر خانم! 

بله» انواع نر این چانور. بسیار کوچکترند, در مفایسه با اتواع ماده تعدادشان 
کمتر است و تقریباً از اهمیت کمتری برخوردارند. 

دکتر «کیلبرت » چندتای دیگر رابه از نشان داد همه‌شان یک شکل بودند. همگی 
شان بی‌خطر به نلر می‌رسیدند, فقط رنگشان از زرد به نارنجی. و نارنجی تبره تغبیر 
می‌کرد. سپس یکی از زیر میکروسکوپ قرارداد که سرخ رنگ بودا 

+چرا لین یکی ابن رنگی است؟ 

این, نوع جدیدی از این جانور است که دستخوش تقییرات ژنتیکی شده است. 
اجنیفر » پرسید: . چه عاملی باعث این تخییر شده؟ 

دکتر «گیلبرت » پاسخ داد: 

.مواد حشره‌کش, قبل از آن که در معرض مواد حشره‌کش قرار پگیرند همگی زرد 
رنگ بودند. مثل نمونه اول که دیدید. و همگی در براپر اثرات زهرآگین حشره‌کش‌ها 
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چیست؟ دکتر 


درد از پنجره آشپزخانه تیره رنگ به نظر می‌رسید و ۶ له 
بار ساکت و آرام بود. «جنیفر» خود را بی‌پناه احساس می کرد 


دبس سس سس سس | 


۱ wD 


| حسلس بویتد. ED E‏ زو اب جابه جا مردندء لما 


آنهایی که باقی مانده بودند شروع بعد زادوولد کردند ونسل جدید. رنگشان دیگر زرد 
تبود, بلکه به نأرنجی می‌زد و در برابر مواد شیمیایی, مقاوم‌تر از پدرآن و مادرانشان . 
بودند, وفتی دوباره سمپاشی کردیم. بيشتر حشرات زرد رنگ که در برایر مواق 
حشره‌کش حساس بودند جان خود را از دست دادند, و این امری طبیعی بود, در حالی . 
که تعداد کمتری از حشرت نارنجی رنگ که در برابر سم مقاوم بودند از پای درآمدند. ۱ 
سپس یک روز سررکله این یکی پیدا شد. نموته‌ای سرخ رنگ و استثنایی از این 1 
جانوران! ۳1 
انجنیفر » دوباره توی میکروسکوپ نگریست. این حشره کوچک. که درون یغه . 
آزمایشگاهی زندانی شده بود با رنگ سرخش, در زیر نور می‌درخشید. دکتر 
«گیلبرت » په سخنانش ادامه داد و گفت: ۱ 
.و آین یکی: دز برابر هر ماده شیمیایی که به کاز می‌بریم کاملاً مقاوم اسث! 
آپا مواد حشره‌کش, سبب این تغبیر ژنتیکی شده با آن که در هر صورت. یک 
خصیصه نهفته بود که پس از کشته شدن تعداد زیادی از نمونه‌های طبیعی, آشکار 
کشت؟ 
درست نمی‌دانم. هنوز با فاطعیت نعی‌توان در این باره اظهارنظر کرد. اما من 
شخصاً کمان می‌کنم علت این امر. مواد حشره‌کش بود. تصور می‌کنم یک 
عموتانیون »یا جهش تاشي از مواد شمیمیایی حنورت کرفته باشد. فکر نمی‌کنم قبل از 
شروم به سمپاشی, چیزی شبیه این عوجود 
وجود داشت. هر چند نمی‌توان آن را ثابت کرد, 
«جنیفر ‏ همچنان به موجود کوچک زیر 
میکروسکوپ می‌نگریست. سرانجام پرسید: ۱ 
۔ آیا دیگران می‌دانند گه این یکی, با آنها ۱ 
تفاوت دارد؟ منظورم نمونه‌های طبیعی این موجود است. آیا آنها می‌دانند که این 
حشره سرخ رنگ از جنس آنھا نیست و با آنها فرق دارد؟ دکتر «گیلبرت» پاسخ داد 
.بله, آنها می‌دانند. خیلی جالب است. وقتی این موجود سرخ رنگ را په میان آنها 
انداختیم, همکی از ار گريختند. ابن موضوع. در میان پستانداران اسری طبیعی به 
شمار می‌رود. اما در مورد اشکال پست تر. وهای یر دوه E‏ 
کاسلا به تفاوت میان خود و این موجود استثنایی پی بردند! 
دکتر #گیلیرت ۲ سخنان خود رابا این جمله به پایان رساند: 
«بله, واقعاً جالب است. هعگی آنھا. ار را تنها گذاشتتد! 
این سخن را چنان قاطعانه بیان کرد که لبخند از لبان دکتر «گیلبرت » محو شد: 
.شما فکر می‌کنید به خاطر بلابی که بر سر آن مرد آهده... منظورم حادثه‌ای است 
که در تلفن په آن اشاره کردید.- 
»پس چه بلایی بر سر او آمد. و بر سر آن دیگری... فکر می‌کنم اسمش عال»بود. 
برست است؟ 
اتچنیفر »سرش رایه نشانه تأبید تکان داد. آن مرد پرسید: 
چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ 
آنها مردند: و من... متانسفم... یکی از آنها پسر کوچکی بود و دیگری مرد جوانی. 
دلیلی برای مرگ آنها وجود نداشت. جز اینکه... من در آنجا حضور داشتم! 
که این طور! پس فکر می‌کنید که شما آنها را کشته اید. چگونه این کار را انجام 
رادید ٩‏ 
لحن صحبتش کاملاً بی‌تفاوت و عاری از احساس په نظر می‌رسید. فقط سوّال 
می کرت «جنیفو پاسخ داد من ههال کرنی»رابه طرق دبوار, هل دادم 












.چه وقت چنین اتفاقی افتاد؟ 

۔خڼلی وقت پیش. در حدود ۱۵ سال قذل. 

»شعادو آن زمان, هفت هشت سال داشتید. این طور نیست؟ 

.بله, هفت سال داشتم, 

.و آن دیگری چی؟ با او چه کار کردید؟ 

نمی‌دانم. همین دیشب بود. ئه پریشب بود. او از دست من عصبانی شد و 
نمی دانم چه اتفاقی افتار! 

ء ولی فکر می‌کنید که شعا او را کشتید. چون به این حشره کوچک سرخ رنگ 
شبافت دارید؟ .یله 

دکتر «گیلبرت »در طول اتاق, شروع به قدم زدن کرد, به طرف جعبه لامها رقت و 
گفت: 
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عالستانهای انتطایی افرع عیچهای ` 


تام کارمندان و کارکنان شرکت ساعتی قبل رفته بودتد. آقای 
«ماروی». مدیر شرکت . نگاهی به ساعت روی دیوار اتداخت و وقتی دید 
ساعت همست شب رانشان می‌دهد کمی فکر کرد که بعد از تعطیل شدن شرکٹ به 
کجا برود و چه کند؟ او تقرییا هر شب همین فکر را می‌کرد. اما امروز ,با آن 
دعوایی که با زنش کرده بود .بی حوصله‌تر از هميشه نشان عی‌داد. 

در این لحظه صدای عنشی شرکت که برای خد احاقظی آمده بود: رشته 


افکارش را پاره کرد. 
اقای رئیس من عی‌خواهم بروم. اگر شما هم کاری ندارید بهتر است 
بروید متژل و کمی استراحت کنید. 
#هاروی »با او خداحافظی کرد و خنده تلخی روی صورتش نشاند و با 
.ار می‌دانستی خانه من چه جهنمی لست حسحبت از استرالحت نعی‌کردی! 
اما چارهای نبود. باید عی‌رفت: 


سوار ماشینش که شد یاد دعوای صبم با زنش افتاد. همه چیز عثل 
همیشه اتفاق افتاده بود. اول یندا چیزی گفت. «هاروی» جواپش را داد. 
کار بالا گرفت و درگیری شروم شد. ولی این پار اللیندا»دعوارا خیلی جدی 
و متفاوت با هعیشه تمام کرد: 

.هن دیگر از این زندگی خسته شدم. همین امروز می‌روم به نیویورگ 


" انزد مادرم و دیگر به این خانه لعنتي برنمی‌گردم. 


نهاروی» هم یک «به جهنم » گفته بود و از خانه بیرون زده بود 

«هاروی» پشت چراغ قرعز ایستاده بود که با خود گفت: 

۔ ته این زندگی دیگر فایده‌ای ندارد. ما دونا از هم تتفر داریم و هردو 
زسیده‌اییم به آخر خط همین امشب باید خودم را خلاض کنم... 

چند روزی بود که «هاروی) به این موضوم فکر می‌کرد. اخودکشی ۷ 


۶۴ او آنقذر از زندگی مشترک بیزار شده بود که تنها راه تجاتش را در 












فکر می کرد تنها راه چاره از بین بردن خودش است. 
OOO‏ 
در رستوران. #دریای آبی» بهترین غُذا را سفارش داد و هر نوشابه‌ای 
راکه میل داشت خورد.دلش می‌خواست در لین شب آخر حسایی خوش بگذرلند. 
بعد از شام هم ساعتی در خیابانها چرخید. به همه جاهایی که از انجا 
خاطره داشت سرزد, کردشی کامل کرد و حدود ساعت دوازده شب بود که 
په خانه رسید. 


در پارکینگ را باز کرد و خواست اتوعبیل را به داخل بېرد که اتوعبیل 


" هعسایه روبرویی‌شان هم از راه رسید. «مایک»هعراه زن و بچه‌اش از یک 


میهمانی با گردش برگشته بود .چیزی که «هاروی» همیشه حسرت آن را 


a.‏ داشت. امایک »به او سلام کرد و گفت: 








.چی شده که امشف دير به خانه آمدی؟ 
سارری » خنده‌ای کرد و گفت: 
سایک» ضمن خد احافظی گفت؛ 


.آره: صبع دیدم که الیندا»با چمدان و چند ساک از خانه بیرون زد. 
هار وی » ماشین را داخل پارکینگ مسقف خانه اش پارک کرد و از 


پله‌هابالا رفت و وارد آپارتمانش شد. 









آنقدر بی حوصله بود که حتی توان درآوردن لباس خود را هم نداشت. 
می خواست تا از تصعمیمش منصرف نشده کار را یکسره کند, این بود 


که به سراغ جعبه کمکهای اولیه رفت و حدود بیست فرص از داروها 


خواب‌آور رابرداشت و داخل یک نوشاه خنک حل کرد وروی عبل نشست. 
حالا دیگر خود را در یک قدمی مرگ می دید اما میل به زندگی هنوز در 


مک 
وجودش بود. با خود می‌گفت: 














.نه آین تنها راه چاره است. تو در حقیقت ار همان زمانی که به خاطر 
ثروت طیندا»با او ازدوام کردی, مرده بودی, ازدواج با یک زن بداخلاق و 
سغرور و متگبر. دست کمی از مرگ ندارد. 

عرمش جزم شده پود که ناگهان در اتاق روبه حیاط صدابی کرد و باز 
شد. «هاروی» ابتدا کمی ترسید, لنوان را کثاری گذاشت و از جا برخاست. 

.چه کسی آنجا دز تاریکی است! 

اما انتظارش دیری نپایید و صدای هسسرش راتشخیص داد: 

نترس مرد گنده ترسو, عنم. برای چه هنوز بیداری؟ 

هاروی»چنان عصبانی شده بود که دنداتهلیش را از خشم روی هم سابید. 
نگاهی به «لیندا» کرد و بر خشمش غالپ شد: 
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.تو اینجا چه کار می‌کنی؟ برای چه اینقدر دیر برگشتی؟ مگر قرار نبود 
بروی سفر؟ 

طیندا» لبخندی زد و گقت: 

.اینجا چه کار می کنم؟ مثل اینکه اینجا خانه من است. نکند فکر کردی 
چون صبح عصیاتی بودم و آن حرف را زدم واقعاً خانه را خالی می‌کنم 
برای تو تاهر کاری دوست داری بکنی؟! ۱ 

«هازوی که اصلا حال و حوصله جنجال را نداشت به ارابی گفت 

.ولی تو اشتباه می‌کنی. حالا بگذریم تو کجا بودی؟ 

ایند که خودش هم حوصله دعوارا نداشت با لحن معمولی گفت 

. حقیفتش را بخواهی واقعاً تصمیم گرفته بودم از این شهر بروم. اما 
فقط بک فکر بود که می‌خواستم به خودم ثابت کثم که آیا تو مرد باوفایی 
هستی یا ته؟ برای همین از سر شب چند ساعتی در خیابانها چرخیدم و 
مخصوصأدیر آمدم تا تو برگشته باشی ولی خب حالا که فهمیدم لشتباه کردم 

«لیندا» باز هم حاضر نشد که لااقل یک بار کلمه «بپخشید» را به کار 
پبرد و سکوت کرد. همین موضوع نفرت »فاروی »را بیشتر کرد. 

چقدر دلش می‌خواست #یندا »لا اقل پک ساعت دیرتر برگشته بود تا او 
کارش را تعام می‌کرد. اما وقتی فکر کرد. په این نتیجه رسید که هنوز هم 
دیر نشده او می‌تو انست لیوان نوشابه راتا ته سر بکشد و بعد روی تختش 
دراز بکشد و فردا صبم بیدار نشود... 

در همین افکار نود که الیندا» برخاشگرانه گقت: 

تو واقعاً مرد رذل و بدی هستی. می‌بینی که من از بیرون آمدم و 
نشنه‌ام حتی حاضر نیستی آن آب را به من تعارف کنی؟ حالا آن لیوان رابه 
من می‌دهی یا خودم بروم سزاغ پخچال. 

«هاروی» فقط سکوت گرد و «یندا»با عصبانیت به طرف آشپزخانه به 
راه افتاد, اما همان چند لحئله فرصتی که تصیب فاروی 4 شده بود فکر 
شیطانی را در ذهنش آوره و با خود گفت: 

احالا که شرایط عهیاست. برای چه او را از بین تبرم؟ همه چیز هم به 
نفع من است. همه همسنایه‌ها دیدند که «لیندا» صیح با چمدانش از خانه 
بیرون زفت و دیگر هم برنگشت. الان هم که مثل بزدها و از در پشتی داخل 
خانه شد. پس معطل چه باشم؟ 

همه این افکار شاید کمتر از دو ثانیه به ذهن ععاروی»خطور کرد و قبل 
از اينکه زنش از اتاق خارج شود او را صدا! کرد 

.بیا طیندا» من که حرفی نزدم. اثفاقاً آب هم خنگ است... 

االیندا ٥‏ لحظه ای مکث کرد و این وحشت رابه دل «هاروی»ریخت, ولی 
راه رفته را برگشتث و لیوان را آز دست شوهرش گرفت و بدون تشکر, آن 
رایکسره سر کشید. تنها شانس «عاروی» این بود که طعم نوشابه مزه گس 
قرصها را از بین برده بود. 

ایند نوشابه را که خورد, خمیازه‌ای کشید و شب به خیری گفت و به 
طرف اتاقش رفت و روی تختش دراز کشید. 

«فاروی» که هیچ وقت باور نمی‌کرد په این سادگی از دست طیندا» 
خلاص شود حدود دو ساعت در هعان حال اضطراب نشست و موقعی که 
فکر کرد قزصها باید تاءثیرش را کرده باشد. به آرامی بالای سر زنش رفت 
و موقعی که دید قلپ او نمی زند خبالش راحت شد. 

حالا باید فگری برای حلاص شدن از دست جس د او می‌کود. با خود گفت: 

.فقط اکر بتوانم چسد را یک طوری سربه‌ئیست کنم. همه کارها درست 
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می‌شود. پلیس امکان ندارد به من شک کند..همه دیدند که رتم نبا حالت 
قهر از خانه رفته بیرون. پس طبیعی است که به خاطر عصیاثیت خودش 
رابا قرص کشته باشد. 

از این بابت که خیااش راحت شد., به فکر سریه‌نیست کردن چسد 
افتاد. این را می‌دانست که اکر این موقم شب جسد را با ماشین از خانه 
بیرون ببرد. باعث جلب توجه هعسایه‌ها می‌شود. به همین خاطر تصمیم 
گرفت همان موقع شب جسد را داخل صندوق عقب ماشین بگذارد و بعد 
با خبال راحت بخوابد. سپس فرد! صیح موقع رفتن به شرکت, عسیرش 
را از عیان جنکلهای خلوت کار شهر انتخاپ کند و جسد هیندا»رائیز در 
یکی از آلاچیق‌ها بگذارد تا به این ترتیب هعه چیز طبیعی جلوه کند. 

معاروی» شنیده بود که وفتی کسی قتلی انجام می‌دهد. مذاب 
وجدان او را آزاز می‌دهد. اما هازوی؛ آن شب به راختی خوابید. 

OOO 

ساعت حدود شش سبح بود که خانم #نیرا» وارد خانه شد. او 
موس مت هر آنها بود که هر روز برای اتجام کارهای خانه به آنجا می‌آمد ر 
هر می‌رفت. آمدن «نیراه باعث بیدار شدن «هاروی»شد. ابتد! تصعمیم 
گرفت همان موقع از رختخواپ بلند شود و از خانه بیرون برود. اما چون 
دلش می‌خواست همه چیرٌ طبیعی باشد, تصمیم گرفت مثل هرروز سر 
ساعت ۷/۳۰ از خانه خارح شود. 

به همین خاطر از خانم «نیرا» خواست که سر ساعت ۷/۱۵ دقیقه او 
را بیدار کند. 

COO 

تهاروی» آنقدر خسته بود که علی‌رغم شنیدن گفتگوی دو تفر با هم؛ 
توان آن وا نداشت که چشعانش را بار کند. آین را می‌دانست که ساعت 
عنوز ۷/۱۵ نشده چون خانم انیرا» خیلی دقیق بود. همین که چشمانش 
داشت گرم می‌شد صدای «سایک ».همسایه روبرویی‌شان .را شنید که 
به خانم نیرا می‌گفت: 

نه خانم الئیرا» ببدارش نکنید. احتیاجی به خودش ندارم. کلید 
ماشین را پیدا کردم چون جک ماشین خودم را دزدیدند. و الان هم 
لاستیگم پنچر شده عجبورم چند دقیقه جک ماشین «هاروی»را قرش 
بگیرم. زود می‌آورحش... 

«هاروی » چندٍ نانیه‌ای فکر کرد و وقتی معنی حرفهای «مایک» را 
ربا عة آن ای یرون زد ی ایل وجمان عیرج زده خانم سیرا» در 
راء پله‌ها شروع به دویدن کرد. اگر می‌توانست قبل از انکه «مایک» به 
ماشین او برسد, خودش را په او برسانک.. 

اما صدای «چیک» باز شدن صندوق عقب که به گوش رسید. 
«شاروی » فهعند دیر کرده است: 

همین طور بود. وقتی «هاروی» داخل پارکینک شد. سمایک» با 
چشمان از حدقه بیرون زده داشت داخل صندوق عقب ماشین را نگاه 
می کرد 

1" 


پاسخهای‌باهوش خود کلنجار بروبد 
بقبه از صفحه ۴۹ 
تابلو نقاشی اشتباه در این است که استاد؛ قلم مو نقاشی به دست 
اندارد! 
ما مور پمپ بنزین:ماعور پمپ بنرّین باید سر شیلنگ شماره (۳) 
|را در گالن قرار دهد تا پر از بنزین شود. 
نقاشی شییه بی شباهت کلبه اسکیمو,۱.شاخه سفت راست 


ابالای کلیه با شاخ سعت راست گوزن ۲.شکل روی چادر سرخپوست 


با شکل روی کوه سمت چپ ۶ سیاهی گرد روی ظرف آب یا 
وسط آنتن تلویزیون و قطره آب از همان ظرف با شکل جلو 


کل و گلدان؛چنانچه کدان سمت چپ در کادر را به‌طو 
/ معکرس برگردانیم با گلدان شماره (۴) کاملاً شبیه خوآهد بود! 








آخرین مشکل!! 

ولی به عنوان آخرین مشکل برای این ورزش یلید گت با وجود آزادی /ناسیس باشنگامهای 
نیلیارد. هنور معتوعیتهای زیادی پیرامون این بازی و مدیران باشگاهها وجود دارد. علاوه بر 
ممئوعیت شرط بندی در باشگاه( حداقل به صورت رسمی که البته کار لازمی است) استعمال 
دخانیات در باشگاه و پا صرف نوشیذنی در اطراف میزهای بای معنوع است. به همین دلیل هر 
پازیکن, اگر په دلیل, طولانی شدن بازی که بخصوص در اسنوکر زیاد اتفاق می‌افند, لباس 
تشنگی کند.یاید میزپازی را ترک کرده در محلهایی که معمولاًبه صورت بوفه دز باشگاهها دز نظر 
گرفته شده است. چیزی بنوشد. البته در بیشتر باشگاهها, این معنوعبت تنها برای مشتریان عادی 
اعمال می‌شود و اعضای باشگاه که معمولاً دارای سابقه بای و احترام زیادی به دلیل پیشکسوتی 
هستنه هنگام بازی, با چای پذیرایی می‌شوند؛ 

به نظر می‌رسد به متظور عدم تخلف. نظارت هم برکار باشگاههای بیلیارد اعمال می‌شود. 
RE E‏ ی و تا 


از آنها می‌گوید: گاهی اوفات چند نقر سرزده وارد می‌شوند. البته نمی‌گویند که از کجا 
آهده آیم و برای چ ولی چون به هرحال توی محل هعه یکدیگر را می‌شناسند. می‌شود فهمید که 
ذلیل آمد و رقت آنها چنست! 

در این حال معنوعیت دیگر این ورزش: عدم مجوز حضور زنان در باشگاههاست. پس از حدود 
دو سال از آزادی مجدد بیلیارد هنور هیچکدام از باشگاهها مجاز به پذیرش زنان و دختران نیستند 
و این حورد نیز جز معتوعیتها به حسباب می‌آند. 

یکی از باشگاه داران در این باره می‌گوید» نهشور اجازه نداریم. ولی برای دخترها هم دارند 
مجور صادر می‌کنند. و قرار است به شکل صبح و بعذازظهر باشد. یا یک روز درمیان, 

او معتقد است که تقسیم روزها برای زنان و مردان, به ضرر مشتریهای ما است. 

من وقتی تمام این حرفها را نوشتم به دعوت سیامک فلم و کاغذ را کنار گذاشتم تا بیلیارد بازی 
کنیم و سیامک گرم تعریف از من شد 

او در حبن بای از چکهایی که خطر برگشت خوردن دارنئد می‌گوید, تا کرایه ماهیاته هقتصد 
هزار تومانی باشگاه. هرچند راجم به در آمد چپزی نمی‌گوید. ولی با یک حساپ سرانگشتی می شود 
حساب کرد که خیلی بیشتر از اینها از هشت ميل بیلبارد: د رآمد کسنب می‌کند .تامن په خودم می‌آیم 
می‌بینم که امتیازش خیلی از من بالاتر است. ولی هنوز به ۷۱ نرسیده: از دوشار باقیمانده یکی را 
توی سورخ می‌فرستد. فقط شار شماره ۱۳ بافیمانده است. اقه می‌گیرد و می‌خواند: «سیزده. ووگل 
بالا راست» ضریه می‌زند. شار به لبه ورگل می‌خورد و می‌لفزد و تزدیک دیواره بین دو تا ووگل 
می‌ایستد و پتپوک هم کنار دیواره طولی میز. نوبت من أست. 

اساتنها راه ممکن برای امتیاز گرفتن امروز من با یک ضویه, سوراغ سریدی کار پتیوک است. 
بايد طوری ضربه بزنم که شار سیزده دوباره به دیواره های عرضی و طولی میز بخورد و توی 
سریدی بیفتد. نگاه سيامک مثل نگاه مربیهای کار کشته است, هرچند که به سنن و سال زياد فرقی 
نداریم. می خو انم- هسیزده. سریدی دویل * 

آفرین!» سیامک جسارتم را بیشتر می‌کند قبلاً گفته است که اصل آین بازی انتخاب درشت 
شارو سوراغ است. اودال می‌کنم, سریدی شار سیزده را که انگار بعد از دوبار خوردن به دیواره 
میز. گیج مي‌زند. پا ولع قورت می‌دهد. نعی‌توانم جلوی لیخندم را بگیرم. مد با تشویفهای 
سیامک, چوب را که سرچایش می‌گذارد. می گوید: «بازی بعنی این. این همه امتیاز عقب هستی 
ولی با یک ضسربه می‌بری!۷ 

کلام آخر 

در ابنکه شرطبتدی و برد و باخت جز در مورد «تیرآندازی و اسپ مموازی حرام است, حرفی 
نیست. برد و باخت و شوط بندی و درحقیقت قعار می‌توائد در هر ورزشی اتفاق بیفتد و دلیل حرمت 
شود. در همین استادیوم فوتبال قماربازانی هستند که روی هعه قماریازان عالم را سفید کرده‌اند. 
حتی روی توپی که به چاله آب پرش با مانع می‌افتد. یا روی اخطاری که فلان بازیکن می‌گیرد و با 
در مورد هر چیز دیگری شرط بندی عی‌کنند چه برسد روی نتیجه بازی و یا کلهای بازی, اما در 
مورد خود بازی و سرگرمی معنوعیتی نیست. پس بايد گفت سدی نشکسته آست و قرار نیست 
حرامی حلال شود. تنها می‌توان گفت که دیدها عمیق‌تر و یازتر شده است. مضاله این جامعه 
حرمت يا آزادی بیلیازد و شطزنم نیست. خیلی‌ها در این مملکت گرفتار نان شب هسیتند و اصلا 
وقتی برای پیاده‌روی هم ند ارند چه برسد به ورزشهایی که پول هم می خو اهد. 

معتوعیت و یا آزادی شطرثع و بیلیارد هم دردی از آئان دوا نمی کند و اصولاً مشکل جامعه ما 
هم اینها نیست. وظیفه اصلی حکرعت و دولت آن است که نگذارند حرامها و گناهان بین و روشن 
در یک جامعه اسبلامی زوام گیرد و دغدغه اصلی همه آنان باید این باشد که کرامت و شرافت 
انسانی پایعال مشکلات معیشتی نشود و عدالت و اتصاف قربانی نشود و للم و فساد رواج نگیرد: 
وگرنه میلیو نها نفر در این کشنور هستند که نه می‌تو انند و ته می‌خواهند و ئه وقت و پولش را دارند 

که چوپ بیلیارد در دست بگپرند و ساعتی وقت بگذرانند. 


















آقاخبیر. آبدارچی موسسه‌ای که من هم جزو کارمندانش هستم, دختری داشت 
مثل پنجه آفتاپ که سال گذشته همین وفتها: شوهرش داد و روزی که قرار بود مراسم 
ازمواج وی برپا شود. چند نفری از هعکار ان اداری و از جمله جمشیدخان را که پاانان 
حشر و نشری داشت. به مراسم ازدواج دخترش دعوت کرد. 

تا اینجای قضیه. موضوع کاملا عادی است. چون هر کسی بخواهد برای پسرش 
زن بگیرد یا دخترش را شوهر بدهد. مجلس جشن و سروری به پا می‌کند و تعدادی از 
کارتهای دغوتی را که به این مناسبت چاپ کرده به دوستان و آشنایانش فن دهد و 
آفاخبیر هم همین کار را کرد و یکی از آن کارتها رابه جمشیدخان داد و وی راهعراه 
با خانواده به حجلس ازدواج دخترش دعوت کرد ادا همان‌طور که افتادن یک سیب 
ناقابل از درخت, باعث شدانا نیوتن قوه جاذبه زمین را کشف کند. افتادن آن کارت 
دعوت به دست جعشید خان هم.یاعث کشف بزرگی توسط ای شد. 

نیرتن راا البته همه‌تان می‌شناسید و لازم نیست درباره او و چگونگی کشفقش 
توضیحی بدهم. اما چون جمشیدخان را فقط من می‌شناسم و شما با او اشنابی 
ندارید. لازم است خدمعتتان عرض کنم وی ادم زحمتکشی بود که اگرچه از 
خروسفوان تا بوق سگ کار می‌کرد. چنان که باید و شایه جرج و دخنش جور 
نعی‌شد و به این جهت. خود و عائله تحت تکفلش که مرکب از یک هعسر و سه فقره 
فروتد دختر و بک فقره فرزند ته‌تغاری پسر بود. حسرت خیلی چیزها رابه دل داشتند 
تا لینکه ماجرای ازدوام دختر آقاخبیر پیش امد. 

جعشید خان, عسر که به خانه برگشت, کارت دعوت را با حالتی عتظاهرانه از 
جیب کتنش درآورد و لب پیش بخاری گذاشت و مشفول لباس عوض کردن بود که 
متعلقه اش پر سید 


نامه ایست؟ 





























.ته, روز جمعه به مجلس عروسی دعوت شده‌ایم. 
.عروسی کی؟ 

تو نحی‌شناسیش, دختر یکی از هعکاران 

اسعنت. 


اداری 
وفتی عروس و داماد را 
نمی شناسیم, چه رفتنی دارد؟ 
. حسنش این است که مجلس در 
5 سالن بزکزار می‌شود و 

4 می تو از اه 
می‌توانيم راد و رسم 
ازدواجهای سالنی رایاد بگتریم 
و بدا جلوی سر و همسر پز 
بدهیم که عروسی سالتی را هم به چشم 
دیده‌آیم. 

استدلال جعشیدخان به قدری قوی بود 
که زیان متعلقه‌اش بسنه شد و چون هیچ 
5 وقت به چنان مجلسی دعوت تشده بود با 
سس کک خوشحالی گفت: 

خوب است, فقط یک 


ih LMT ا‎ 
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شرکت در چنان مجلسبی نداریم 

.چه حرفها می‌زنی؟ خوشبختانه تمام میهمانان غرییه 
نمی شناسند که توجهی به سر و وضع و لباسحان داشته باشند. 

.با این حال, درست هم نیست که سر و وضععان عالی تباشد, چون بعدآمیهمانان 
سرکوفتش را به صاحب مجلس می زنند و می‌گویند این غربتی‌ها کی بودند که دعوت 
کردی؟ 

عیال جمشیدخان, مثل کسی که ناگهان چیزی بارش افتاده باشد. کل از خلش 
شکفت و با خوشحالی گفت 

.از این بابت نگران تباش, یک فکری می‌کنم, 

بچه فکری؟ 

.از اخترخانم کفش و لباس عاریه می‌گیرم. خوشبختانه دخترانش هم از نظر قدر 
و قواره درحد دختران ما هستند و از نظر رخت و لباس بچه‌ها هم به مشحلی 


نزنمی‌حوریم. 
۳1 ایخ راھدا 


از قزدا صبم, متعلقه جمشیدخان به فکر عاریه گرفتن کفش, لباس و زبورآلات 
برای خودش و دخترانش افتاد و عصر جععه, هغه چیز برای رقتن به جشن ازدواع 
دختر آقا خر آماده بود و جمشیدخان که هميشه برای زقت و برگشت به اداره سوار 
اتوبوس هی شد و به زن و دخترهایش هم توضیه کرده پود که 
و ذهاب کنند. ثاپرهیزی کرد و یک تأکسی دریست 
گرفت و دقایقی بعد. به اتفاق اهل بیت جلوی در سالنی 
که آدرسش راداشت پیاده شد. فیروزه خانم و دخترها 
به سالن زتانه و جمشید‌خان و پشسرش به سالن مردانه 
رفتند و چنادنیدخان به صعض آنکه دم به سالت ی 
کات و چ و 

حخدا را شکر. معلرم می‌شود آقاخبیر با یک خانواده 
حسابی, وصلت کرده است.» 

پشت یکی از میزهای دونقره سالن که روی آن هوزهایی به این کنده‌گی! و 
سیب هابی به این برشتی قرار داشت, نشست و دوباره به خودش گفت 

«از خرجی که خانواده داماد کرده‌اند, معلوم می‌شود آدم حسابی هستند:» 

یک موز به دست پسرش داد و یک سیب خودش برداشت و درحال پوست کندن 
آن, نگاهی به اطراق انداخت تا شاید از هفکارانی که دعوت شنده بودند. کسی زا پیدا 
کند و از تنهایی دربیاند. ولی هرچه به این طرف و آن طرف چشم انداخت. کسی را 
ندید و فکر کرد 

«لابد من خیلی زود آمدهام. شاید هم آنها از قضیه مطلم بوده‌اند و چون رخت و 
لباس مناسب برای آمدن به چنین مجلسی تذاشته اند. از خیر آمدن گذشته‌اند.» 

جمشیدخان در یک چشم په هم زدن سیب راو پسرش به همان سرعت مور را 
بلعیدند و جمشیدخان درحال پوست کندن موز ظرف شویتی تر را به سمت پسرش 
کشید 





مبخور بایاچان! 
دفایق به کندی می‌گذشت. ولی جمشیدخان کله‌ای نداشت. چون خودش و 
پسرش, آنقدر سرگرم قوردن بودند که توجهی به گذشت رمان نداشتند. فقط چند بار 
جمشیدخان به دلش امد که 

«خدا کند در مجلس زنانه هم از همین خبرها باشد,» 

پلافاصله نیز به خودش امیدواری داد که 

«حتعاً هست, امکان نیارد آدمی که این همه جرج کرده. از مجلس زنانه چیزی کم 
گذاشته باشد.» 

یکی از خدمه سالن: درحالی که سینی پر از نظرفهای بستنی به دست داشت 
طرف مبز جمشیدخان آمد و طبعاً جعشیدخان و پسرش هر کدام یک ظرف بستتی 
بزداشنند. 

چایتان خالی. عجب بستنی مرغوبی بود. زعفرانی با ثعلب فراوان و خلالهای 

پیت و وی فیک ون ریخته بودندی.۰ 
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bb. 


می‌آید تا به میهمانان خبرمقدم بگوید و با آنها روبوسی 
گنف 

جمشیدخان به سرعت ته‌عانده بستنی 
را حورد لب و لوچه‌اش را پاک کرد و 
آماده شد نا وقتی داماد به کنار 










میزش عی‌رسد ما او دیده‌پوسی 
کند و چندتا جعله قشنگ هم 
ساخت تابه عنوان تبریک به داماد 
بگوید. ولی وقتی داماد وارد شد, نزدیک بود از 
تعجب شاځ دربیاورد. چون هیچ‌کدام از دو نفری که به عنوان پدر و پدرژن در 
ملرفینش حرکت. هی‌کردند, آقاخبیر نبود. فوری شستش خبردار شد که بک جای 
قضیه ایراد دارد و حذس زد آدرس راعوضی آعده. کارت دعوت را از جییش در آورد. 
یواشکی نگاهی به آن انداخت و دید بعله.. اسم سالن, با سالنی که در کارت قید شنده. 
فرق می‌کند. به خودش گقت 

ءحدس هی زدم بابد عوضی آمده پانشیم وگرنه به گروه خون آقاخبیر نمی څورد 
خواستکاری برای دخترش پیدا شده باشد که این هعه خرح کند... ولی, برای سا که بد 
نشد. حسابی شکم چرانی کردیم. فقط قبل از اينکه داماد به سر میز برسد و گند کار 
دریباید, بابد به بهانه‌ ای از سالن بیرون بروم 

همین کار راهم کرد. از جا بر خاست و خطاب به پسرش گفت. 

,حالا که تا اینجا آمده‌ايم بد نیست سری هم به سالنی که آن طرف خیابان است 
تون نوتم قامسیت دایم و 

موقعی که به جلوی در رسید. از ترس اینکه عبادا موقم برگشتن از او کارت دعوت 
بخواهند با راهش ندهند, سلام و علیک گرمی با نگهیان جلوی در کرد. به او خسته 
تباشید گفت و افرود: 

,از شما پذیر آبی شده؟ 

,نمک پرورده هستیم قربان, دير نمی‌شود. 

«چیزی ميل داری برابت بباورم؟ 

-راضی به زحعت نیستم, شما لطف ذارند. 

.عن سی‌روم از داخل اتوعبیلم چیزی پردارم و برگردم. 

.یفرمایند قربان! 

جمشیدخان, وقتی از سالن خارج شد با قدههایی بلند, خودش را به سالنی که در 
سبعت دیگر خیابان قرار داشت و در آن مجلس ازدواج دختر آقاخبیر برپا بود, رسائد 
و دید که مجلس واقعاً متناسب با پایگاه طیقاتی آقاخبیر است: آدمهای حاضر در 
مجلس از تیپ و طایقه خودش هستند, روی هر مر یک ظرف کوچک از میوه‌های ریز 
و نامرغوب چیده شده و به جای بشقابهای چینی و کاردهای استیلی که در آن سالن 
بود. روی عیزها بشقابهای ملامین رنگ و رورفته و کاردهای دسته پلاستیکی به 
چشنم می‌خورد. 

او با اولین نگاهی که به اطراف انداخت. آقاخبیر را پیدا کرد به طرقش رفت: با او 
روبرسی کرد ازدواج دخترش راتبریک گفت و افزود: 

.برأیم افتخار بود که در مجلس ازدواج صبیه جنابعالی حضور داشته باشم. ولی 
عتاسفانه قبل از اینگه حرکت کنیم. خبر آوردند یکی از اقوام فوت شده و مجلس 
قاتحه اش امروز برگزار می‌شود و خیلی بد خواهد شد. اگر به آنجا تروم با این وجود. 
خدمت رسیدم تأتبریکی بگویم و مرخص شوم ٍ 

لطف کردی, قدم سر چشم ما گذاشتی, راضی به رحعت نبودم. آمیدوارم خدا 
گذشتگان همه را بیامرزد و به تازه مرحوم هم نظر عثایت داشته باشد. 

.از هعدردی شما متشکرم, اجازه عرخصی می‌فزماندد؟ 

-اچازه ماهم دست شماست 

چنشیدخان, با عجله به سالن قبلی که هنوز زن و دخترهایش بر آن بودند 
بزکشت و چون مراسم معارفه داماد و مدعون تمام شده بود و دیگر خطری تهدیدش 
کی کږد با حوضله مشغول شکم چرانی مجدد شد و آنقدر هله و هوله توی شکمش 
ريخت کہ اکر انها را داخل توپ هم می‌ریختی: عی‌ترکید. با این حال, سر شام هم به 
ند از د یک ادم زنده! غدا خورد و به قول معروف., حسابی دلی از عزا درآوزد 


موقم برکشتن به خانه, در تمام طول راه زن و دخترهایش از کیفیت پذیرایی 


حرف می زدند و زنش چند بار گفت 


تمه ایا انگاں تو فم آدم حستابی هسنتی و با بزرگان تشستت و برخاست دلری. 
عفوم. انست که دارم. 





پس چرا تا حالا ما رایه اینجور جاها نمی‌آوردی؟ 

فکری به ذهن جمشیدخان رسید و با خودش گفت: 

موقتی آدم به این راحتی می‌تواند وارد مراسم جشن و سرور دیگران شود و 
کسی هم نمی‌خواهد دعوتنامه را ببیند, چرا آدم خود و خانواده‌اش را از شرکت در 
این گونه مراسم محروم کند.» 

سپس به همسرش جواب دار 

.حالا که به شما خوش گذشته باز هم شعارا به اینجور چاها خواهم برد. 

از هفته بعد جمشیدخان عرتب زن و بچه لش زاریسه فی کرد و راه سالن‌هایی را 
که قرار بود ذر آنها مراسم ازدوام برگزار شود. پیش می‌کرفت و به این چهت, اغلب 
شب جمعه‌ها و کاهی عصر جمعه‌ها را خانواده‌اش در مراسم جشن و سرور 
می‌گذر اندند و ميو« شیریتی, پستنی و شام مقت می خوردند و هعسر جهشید خان, به 
قدری رفتن به آن هراسم زیر دندانش مزه کرده بود که هیچ‌وقت به عقلش نرسید 
بپرسد چ اتفاقی افتاده که تعام آشنایان تو.یک‌فعه به فکر تشکیل خانواده افتاده‌اند و 
ازدوام هایشان سریالی شده ابست. 

اما از بخت بد, و از انجا که ادم بیچارہ بی‌اقبال هم 












هست. یک شب وقتی جمشیدخان به اتفاق حانواده‌اش 
از مفتخوری برگشت. عتوجه شد یک آدم مفتخورتر از 
خودش. از غیبت آنها سیءاستفاده کرده و دار و 
تداری راکه با خون دل خوردن جمم و جور کرده 
بودند. به سرقت. برده است. 

هر کس دیگری جای. جمشیدخان بود, از این حکایت 
عبرت می‌گرفت و دیگر خانه‌اش را خالی نمی‌گذلشت و ۾ 
البته. جمشید خان هم عبرت گرفت. مسسهی. 
برای آنکه هم بتواند از بقیه ذارابی‌هایش ‏ 
محافظت کند و هم به مفتخوری آیامه دهن, 
هر ففته یکی از اعضای خانواده در خانه 






کز کرده‌ام پشت پنجره اتاقم و 
بی‌هدف توی کوچه را تماشا 
می‌کنم, دلم گرفته؛ مثل اون کفتره 
که دیروز رشید با تبرکمان جفتش 
را زد و حالا دازف بم تفر می کند. 
حنی از اینکه آیجی صحرا آمده 
خوشحال نیستم, همه‌اش چلوی 
چشمم مي‌آید که آقا جلال صدایم 
می‌کند و برمي‌گردم. بعد ضیط 
اکبند از دستهای من رری زمین 
مفازه سر می خورد. همه چیز رابه باد دادم, مردم 
شاکرد دست و پا چلفتی می خواهند چه کار؟ تازه ابا راهم پیش آقا جلال 
کی شرهنده کردم. 

۱ یابا سی‌گفت؛ «سعید هعه‌ش پرنزده سالشه:» آقاجلال ایروهاش 
٩‏ می‌رفت بالا؛ انميشه جانم, حرف حالیتون باشه. خسبارت. یک کلام.» 
وقتی بابا دستم را گرفت و از مفازه کشید بیرون دلم می‌خواست زمین 
دهان رسیدیم خانه, بادا فیچی نگفت, هیچی: حتی در خانه. 

صدای آبجی صحرا قلبم را می‌لززلند؛ ضامان بازم که لباسشویی 

۳ 3 

.صاسان! امروز دیگه بریم پیش مادربزرگ؟ 
پاشه دخترم. درسات‌رو بځون. کازای منم آگه تهوم شد بعدش 
می‌ریم: 
o‏ 
بعامان! دلم واسه مادربزرگ به ذره شده. 
.منم همین طور عزیزم. امشب مهمون داریم, نمی‌شه. 
0 
۰ امروز درسام رو زود تموم کردم بریم پیش مادربزرگ, 
.هنور که سرماخوردگیت خوب نشده. 
0 
.مامان الان نه درسام مونده له مریضم. می‌ ریم پیش...؟ 
««_«_"(«ظ( ( ۱ ۷ .مادرجان. وقت زیاده باشه يه روز دیگه, 


ور ارم جیهم 
کک :نا کہ نہ سے 
ره 


لا ه 
۸ .لو بفزمایین, بله؟ از خانه سالمندان؟ بله, مار من؟ کماا... بیشب؟ 
با ی 44اھت تة 1 8 : 1 ۱ 
۳ کر یج نه خانم... حالم خوبه... 
نب >" چ کر ر از 


و کپ دفترش را بغل کرد و رفت روی رختغوابها نشست. تمام صورتش 
| خیس شده بود. گریه اش بی‌صدابود ولی درونش غوغایی به‌پابود. 

قلعش را برداشت و شروع به نوشتن کرد ولی نمی‌توانست تمام 
حفایق را بنویسد. چون می‌ترسید کسی آنها را بخرائد و یا بعداً پشیمان 
شود ولی یک صفحه‌ای می‌نوشت تا آرام شود 

کم‌کم به پایین صفحه دفترش می‌رسید, کمی آرام شده بود. فکر 
کرد ببیند چه اتفاقی افتاد؛ چطور شد؟ آهان, بادش اومد؛ داشت تلویزیون 

تماشا می کرد هميشه عاشق 

۾ فیلم‌های جبهه و جنگ بود. 
لبته فیلم خوب و بد را تا 
حدی از هم تنشخیص می داد. 

جسنوی تلویزیون 
نشسته برد. داشت برای 
غریبی بسیچى ها و 
سالهای خمهاره و آتش .که 
او در بازیهای 
اشک ھی ربخت کے 
یکدفه» بابا کال را 
عوض کرد و بعد نشست با 
مامان صحیت کردن. با 
دلخوری رو به پدر کرد: 





















کود کانه اش ضرق بوك ء 


نگرفتی؟ با این استخون درد و این سوز زمستون...» 

بفضی که دو ساعتی است گلویم را خراش داده با فشار از چشمهايم 
بپرون عی‌زند, خیرسرم رفته بودم شاگردی عصای دست پابام شوم! 

چشمهای خیسم فززاد را که با دست پر از خوراکی و میوه دم 
منزلشان رسیده ورانداز می‌کند, خوش به حالش. وفتی می‌پرسند: 
بیابات چیکاره است؟» گردن غازی اش را بالا می‌گیرد؛ «سرمایه دارم اته, 
من هم خجالت نمی‌کشم بگویم: «بابام مستخدمه,» اما اکر چشمهای زاغ 
فرزاد جلوی صورتم نباشد. 

الان هم با ژست و فخر نگاهی به طرفم حواله می‌کند. برای خودش 
کلیدهم دارد. به خودم که می‌آیم می‌بینم پدرش با پس‌گردئی و لگ 
جلوی چشم ههسایه‌ها توی خانه مي‌اندازش, به صورت سرخش فکر 
می‌کنم که از یادم نرود. دو دقبقه بعد مادرش با جار و خاک‌انداز شيشه 
خرد شده آبغوره یا آب لیمو را جمع می‌کند. 

خبز برمی دارم په طرف در اتاق خودم رابه آبچی صسحرامی‌رسانم. 
دارد سیب زمینی رنده می‌کند, به حالت جدی می‌گویم: «آبجی. یه شیشه 
آبلیمو مهمتره یا رادیوضبط؟ »رنده را چند پار به کاسه می‌کوبد و نگاهم 
می کند. بعد اخم می‌کند و می‌گوید: «اینو می کین شاگرد ممتازه؟۱» 
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. مامان! چرا کریه می‌کنی؟ امروز نمی‌ریم پیش 
مادربزرگ؟ امروزم وقتش ئیست؟ 
جر آ: چرا: اسرور ,., وفتنشه؟ 1 


اشستم هی دیدم شا 

پدر اخم کرد و گفت؛ «خیلی هم جالبه, آخرش تو دیوونه می‌شی.؛ 

روی جواب پس دادن رو نداشت, ولی با خودش می‌گفت من هیچ 
حقی ندارم. آیا خواسته من مهم نیست. اینها مگر در زمان جنگ نبودند. 
چرا اینقدر براشون بی‌آهمیته, حداقل بگذارند من ببینم. 

.باباء صد ارو کم می‌کنم. 

باز هم داره حرف خودش رو می‌زنه, دختر تو سرت نمی‌شه. 

:من ۱۶ ساله ام سرم نعی‌شه: آاخه چرا اینقدر منو تحفیر می کنید؟ 

.بلند شو برو حوصله ندارم. 

چبکار می‌ترنست بکنه. چی می‌تونست بگه مادر هم که انگار نه انگار, ن 
طرفدارۍ نه وساطتی, مثل ابنکه موضوم مهمی نبود. دیگه گفتن فایده ندلشت. 
داشت پفضش می‌ترکید. به همین سادگی و بر سر همین موضوع ساده. 

هرچه بود برای او اهمیت داشت. اینکه په او هم توجه شود. وجردش 
و حضورش رادرک کنند ولی صد افسوس حالا دیگر به عنوان یک دختر 
خجالتی, ہی دست و پا و البته نجیپ معروف شده بود چون زیاد حرف 
نمی‌زد, جواب توهین‌های دیگران را با سکوت می‌داد و در مقابل 
بی ایمانیها می گریست. 

حالا فقط تنها راه چاره‌اش کریستن بود و با خدا راز و نیاز کردن و 
چند خطی نوشتن. کسی او را نمی‌فهمید. حرف او را حتی نمی‌شنید. 
دلش پر از غصه بود ولی اهیدوار. 

سبر برداشت و بر آخرین خط صفحه دفترش چنین نوشت: تنهایم. 
ا و 
تنهای تنها! 3 

شماره ۳۰۶۱ 





تس ۳۳۳۳ مس 


سس ا 


















ج FETT‏ تقریبآًهمه رفته بودند ,چند نفری هم که 
> ۰ مانده بودند گوشه و کثار مشفول عبت با بکدیگر بودند. او دیگر مرک 
سوه توجه نبود. مثل ینک دیگر برایشان اهمیتی نداشت. 
3 3 تا دقایقی پیش او کانون همه توچهات بود ولی حالا همه پراکنده 
دك ت هس بو شده بودند و او کاملاً تنها پود. هغه جا ساکت بود و تنها دسته کلهای 
۰ . ۰ رنگارنگ برچای مانده از بودن مدعوین در ایشچا حکایت می‌کرد. 

د ج کے احساس آرامش می‌کرد, از آن قعه سر و صدا خسته شده بود 
rrr? |‏ چشمانش را بست تا از این سکوت و آرامش لذت بیرد. دقایقی رابا این 
ساس کدرا 
و r‏ پس از مدتی ناگهان بلش گرفت ,مکوت و تنهایی بدجوری آزارش 


برخورد کرد 
حقيقت تلخی را 
ښرایش بازگو می‌گردند. 


و چست. ت 


ا تست سس می دال تمتخیم طرفت بلند هنود با با کسی مسحب ت کنر «ولی دبوارهای تزدیک ظ 


۳ 4 


E‏ پایبندی به اصول داستانهای ابرائی و سبک‌های نتوین 




















۰ عی نو بسمند.. e‏ و2۳ ۲۳۷ N DIT FY‏ 
سال و چهار سال هم انتظار بکشد و اثر دست نویس اش رادوباره‌ئویسی 

و سه‌یاره نویسی و حتی ده‌باره نویسی کند. 
اما وقتی داستانش رامنتشر می کند. چنان اثر 
هیچ نقادیی .حتی نکته‌سنح -نتواند آن داستان 
باقر رجبعلی» از این دست نویسندگان 

است! رجبعلی اگرچه از حدود ذو. سه دهه 
قبل کار پنوشتن را آغاز کرد اما توشتن 
حرفه‌ای جود را از سالهای اول دهه هقتاد: با 
انتشار عچهر عه داستان اتگیر بت ای خیس #9 
نویسنده‌ای په تام محصدباقر رضصایی می‌باشد 
مد یگریت ج بیش از ۲سا تیلم با 
را ندانستم | زجیعلی با رضابی. سپس در سال 


۰ج 7/77 


۲ مجموعه داستان دیگری را تحت عنوان «کتجشک‌ها» منتشر 
ساخت و پنج سنال بعد پعنی در ۰۱۳۷۸ کار بزرگ و ماندنی راتحت عنوان 
الخلاسه داستانهای کوتاه فارسی از آغاز تا امروز» در دو جلد عنتشر 
کرد که کاری بس عتلیم است. درحقیقت از همان سنال ۷۳ بود که زجیعلی 
پس از دو مجعوعه داستاتش به یکباره به سرا کارهای تحقیقی قصه 
رفت و در سال ۱۳۸۰ نیز #ولفعیت و حقیقت »را که گزینش و گزارشی تحلیلی 
از ۲۷ قصه و ۲۷ قصه‌تویس مخاصر بود انتشار داد و آما گوبی همین دوری 
هشت ساله از قصه‌نویسی .و نه کار تحقیقی که البته پرثمر نیز بود.یاعث 
شد که رجبعلی در اواخر سال قبل و اوابل ۸۱ رمان کوتاه اما پرسعتوای 
سی» را [که بقیناً نقطه عطف آثار وی یه شعار خواهد آمد| منتشر کند. 

اگر قرار باشد ستاره‌های نورانی صی» را در کوتاهترین کلمات 
معرقی کرد باید کلت عضعون ملعوس قصه در کثار ساختار سهل و 
ممتنع آن که حاصل احاطه تویسنده بر سیک‌های نوین قصه‌نویسی و 
پایبندی اش به اصضول می‌باشد. ارزش اولیه کار است. شعن ابنکه 
چرخش زاویه دید «روایت قصه» که رجبعلی مه خوبی از عهده آن 
بزاهده است., 

خواندن دأستان بلند ۸۰ صفحه‌ای »سی» را که انتشارات طرح و 
اجرای کتاپ آن را منتشو کرده است. بالاخص از آن‌رو به خوانندگان و 
«تازه قلم‌های» صفح اقلعرو داستان» توصیه می‌کنیم که خواننده 
علاقه‌مند به آموختن, به راحتی می‌تواند حضور سبک‌های نوين را در 
یک داستان کاملا ایرانی (که این هتر سترگ رجیعلی است) بیاموزد, 














سلامی کرم وحسمیعی خدمت هم شما ترقمان خوپ و از جمند ساقت 
وبا عرض پوزش در ارائه پاسسخ به نامه‌های سرورانی که به 
کار تاکنون موفق به پاسخگوپی ناب‌هایشان نشده‌ام. و اما بعد 
م امآلبنین رضابی گلوردی .نک 
اتا . چھاز قصه دلتنگینات را که با یک «تصمیم» راسخ در یک 
7-7" مینجری» فکزی توام بادلخوری از نچاپتدشان در قلمرو ترسط »آقامی 

. پستچی ارسال ننوده‌ایه به ینتم رسنید که صدالبته. اہن بار دقیقاً 
درست به هدف زده‌اید از بابت. چاپیدنشان توسط ماء پس ٿا آن روز 
سرکار را به صبر دعوت می‌کنم تا تویت ظفر آید. زیادم ملالی نیست 
جز سلاتی و مطالعه مداوم سرکار, 

,فاطعه خانم باور بفرمایید حتی در نامه‌تگاری هم: برای رسائیدن 
" منعلورتان به مخاطب, بجز انتخاب لفات و کلفات بخادر جملات. حروف 
ربط هم رل بسیار غهمی را در ابن راستا بازی می‌کند. ضمن آنکه 
سسس ی استفاده به‌چا از نقط‌نگاری در نگارش لازم و علزم بردم و تقطیم 
-- جملات باانقطه پلیان.! و ادامه جه ی جدلسازی کلمات و لقات با 
چ . ویرگول )و استعرار با [) و سرانجام یا نتیجه جعله با )و جانشیلی 
دوب .۰ قراردانی در گفتمان دونفزه با [ا بجای اسامی آنها یکی از پایه‌ها و 
۳ اضانی محکم دز قصبه‌ثویسی انست و رغالت آن در یک وول کرتاه با 
کا ر ی استد: برای آشتابی بيشتر دستوری 





سے بان جوّء جدابیتاپڈیر در نگارش 
سس س تج دی ورب سر سعی گناد ضمی مطالمه کتابهای قصه ,هر نوع کتاب, حتی روزنامه و 


۶ سا ۰ 
سس 












مجله .به این قواعد دقت. بیشتری مبذول بفرمایید. خوشزی 

مینا باباخاتی ‏ کر چ ِ 

ی اما ینا خانم ي‌داستان هخانه همه» که اید عرض کے 
با توجه به جرح و تعدیلی در آپنده تزدیک به چاپیدنش ات 
اما باید یک نکته را گوشزد کتم و آن اینکه نویسنده قابر خول 
مصالع کلمه مکتوب قالی داستاتی معتای ببافد به شرط آنگه عنام 
ابزارهاء و تکتیک‌های داستائی را دقیقاً بشتاسد و آن قدر تموین کن 
قریحه و قلم او این عناصر و ابزارها و نکنیک‌ها رایا هارت په ؟ 
که با توجه به پاسخ‌هابی که به بقیه دوستان شر هته داده می 
بعضی از این عناصر اشاره کرده‌ايم. با امید ایتگه آين میات 









توجه دوستان: از جمله سوکار خانم قرار ددم 09 
می‌باشم. موفق باشید. 
محمود روشن چراغ .نفتون مسجدسلیمان: 


محنودجان. شب وجدان ت. بر مک ار سای ۳ ۰ 
نصه ارسالی آن چناپ است. به دستم افتاد که از آن به عتوان ب 
تازه یاد کرده و بالا خره قبول کرده‌ای که در آن گرغای ق اپ 
واقعیتی رالمس تنوده‌ای که تعهدی در افشای آن داری.لن ؟ ح #1 2 
مید.ان. منتظر تجربیاث ناتورالیسم گومه‌ات می‌مانيم: با این په دی 
که حتمأً بايد تجربه دزبی پلشد مبتلاا به عمو و 
اسنئنابی, که گفتن درد زقتی درمان آن. هیچ گونه دردی وا از اج | 
درمان نکند؛ قاقد ارزش است. ایتست تعهد یک قصه‌گو _ موق ر ای 


س 


و یه E‏ 
سپهبدسران و گسسران‌سب‌ایگان 
همه زر و گسوهر بسرافش‌اندند 

چون سخن به اینجا می رسد, حکیم توس لب 
به اندرز می‌گشاید و شنیوه جهان را بازگو 


E‏ می کند و خواننده را از آزنتدی و مال‌آندوزی 





بر تخت نشستن کیخسرو 
کیخسرو پس از گرفتن بهمن‌دژ و بنیاد 

نهادن آتشکده آذ رگشسب. به پایتخت با زگشت 
و با پذیره گرم مزدم روبرو شد. کاووس نیز به 
استقبالش شتافت و او را در آضوش گرفت و 
ستود و کیخسرو به زیر آمذ و تعظیم کرد. 
سوی پسهلو پارس بستهاد روی 

جوان بود و بیدار و دیهیم جوی" 
چو زر آگسهی بسافت کاووس‌کی 

که آسد ژ ره پور فرخنده‌پن 
پسذیره شدش بارخ ارغسوان 

ر شادی ډل پیز که تا 
چو از دور خسرو نیا را بسدید 

دید و شش ادان‌دلش بردم 
پیاده فد و برد يشش تار 

به دی‌دار او بد تيا را نسیاز 
پب‌خندید و او را بسه بر درگرقت 

مستایش سسزاوار او بسسرگرفت 

آنگاه راهی کاخ شدند و گاووس کیخسرو 

را پر تخت شاهی نشانید و تاج کیانی بر سرش 
گذاشت و خود پر صندلی نشست؛ بدین ععتی که 
از کار کتاره گرقته است و سیاوش را یاد کرد که 
خسبرو بسیار به او می‌مانست. 
چو پسیروز بسرگشت شیر از نبرد 

3 و ده دان یره کرد 
و زانسجاسوی کاخ رفتند باز 

به تخت جهاندار دیسهیم‌ساز 
جو شاهان ز اسپان فسرود آمدند 

زوان و زان پر درود آمدند 
چو کاووس بر تخت زرین نشست 

گرفت آن :0ا دست رنه اجبت 
بسیاورد و بسنشاند بر جای خويش 

ز گنجور تاع کیان خواست بیس 
ببوسيد وبر سسزش بنهاد تاج 

به کرسی شد از سایهور تخت عاج ' 
زا گستخش ز برچ ړ نار آورید 


سخن راند گویا بر 


پرهیز می‌دهد و دارندگی و بخشندگی خداوند 
را به یاد می آورد که با وجود آن دیگر لیازی به 
انباشتن و خون دل خوردن و نگران آینده 
فرزندان بودن ست . 
جهان را جنین است ساز ونسهاد 
ا بداد 
به دردیسم از اينن رفتن الندار وزيب" 
زمانی فسراز و زسانی شسیپ 
اکر ذل توان داشستن شادمان 
نمائی صممی. رنسجت ایدر ممان! 
ته خسوشی بیارای. و بیشی بیخشی 
مکسن زوز پیش دل خنویش رخ 
تو را داد فسرزند را هم ذهد 
درخضستی که از سیخ توبرجهد 
نبیتی کف گنجٹشن بر از عتو استه اشت؟ 
جسهانی حه ختویی بیاراسته استت؟ 
شین دادکسر 
فسزو نی ای تبو, اندم مخور 
این داستان 


داستان در ایبجا پایان می‌یابد و به بیان 
دیگر روزگار کاووس سپری می‌شود؛ هرچند تا 
سالهای دیگر هنوز زنده است و بر کارها کم و 
بیش صی‌نگرد؛ اما سررشته امور په دسټ 
کی الات ر اکن دا دازه که کک رر 
ببردازیم و اندکی درباره اهمیت و نبقش او از 
دیدگاه روابات ملی و دینی انسرانیان باستان 
سخن بگوییم. 
کوتاهترین وصفي که در اوستا از کیخسرو 
شده, اپن است که: «فزوشی آشوّن کوی هوشرّو 
را می‌ستابيم» که به فارسی امزوز تقریب چنین 
سى شود: «روان پرهیزگار کیخسرو را 
می‌ستنانيم.» (فروردین يشت کرده ۳۱) و می دانیم 
که او پسر سیاوش و فرنگیس: و تبیره کاووس و 
اف اسیاب است و به ذرستی یکی از نامذار ترین 
شاهان و دلاوران در اساطی و خماسه ابرانیان 
محسوب می‌شود. نام گیخسرو از دو بخش 
| کی ا و هو سرو :۷ ساخت شده است. خش 
نخست همان است که بر سر نام همه شاهان و 


بے اع شناهوار آوریند | | شاهزادگان کیانی می آید؛ شمجون : کبکاروسن: 





En 
کیقباد. کیارش, کی‌سیاوش و... پیش از این‎ 
گفته‌ابم که کیت یا ۲ كوى» را 0 شاه ہ‎ 
کاهن» یا «فرمانروا -روحالی» ترجمه کرد؛ ز برا‎ 
کویان پا کیانیان کسانی بودند که همزمان امور‎ 
مذهبی و سیاسی زا در دست داشتند؛ همجتان که‎ 
در بسیاری جاهای دیگر و چه‌بسا تا امروز در‎ 
برخی جوامع بذوی, کاهن قبیله سوای جنبه‎ 
دیلی, با عهده‌دار ریاست قبیله نیز هست با‎ 
دست‌کم در حد مشاور بلندپایه اشهارنظر و‎ 
دخالت مي‌کند. کیانیان پس از پیشدادیان به‎ 
عنوان دومین دودمان پادشاهی در اساطیر و‎ 
حماسه ایران محسوب می‌شوند, فرچند گروهی‎ 
از پذرهشگران عضر کیانی را نه به عنوان دوره‎ 
اساطیری صرف: بلکه به عنوان بخشی از تاریخ‎ 
ایران» به و یژه در تواحی شرق به شمار می آورند‎ 
و فرمانروایان این دیار به خاطر ناشناخته تر‎ 
بودن برای غربیان, هنوز آمیختگی پیشتر‎ 
افسانه و اسطوره دارند.‎ 
باری؛ کیخسرو ( کسوی + هوسرو) «شاه‎ 

خوشنام, نامور و خوش اوازه» معنی می‌دهد و 
از شخصیت‌های کهن هند و ایرانی است که در 
کتاب مقدس هندوان -ودا ‏ نامش یه صورت 
((سؤاش روس آمده ات برخی پووهشگران 
کسیخسرو و پدرش - سیاوش را در شمار 
خدایان بومی غرب اسیا در اعصار بسیار کهن 
می‌دانند که بنابر تحولات خاصی که پیش از 
اینها - به خصوص در گفتاری در باره عید توروز 
بهلوانسی فسرواف تاده‌اند. اما جایگاه و 
محبو بیت‌شان را درنظر مر دم از دست نداده‌اند؛ 
چنان که در اوستاء بارها با ستایش و بزرگداشت 
ویژه و با توصیف «پهلوان سرزمینهای ایرانی و 
استواردارنده کشور و کین خواه سیاوش» از او 
نام پبرده ده است. او کسی است که طسی 
جنگهای خوئین و طولانی بزرگترین دشمن 
ایران - افراسیاپ -را از بین پرذ و جهان را از 
بدی و تابا کی پیراست و آنگاه در اوح قدرت و 
محبوبیت, از بیم خزدکامگی و فریفته شدن و 
سرگذشتی جون جمشید یافتن, به خواست خود 
از شاهی کنار رفت و به گونه‌ای رمزالود از 
نظرها پنهان گردید؛ آما این سبب نشد که از 
بادها برود, بسلکه جون زردشت به پیمپری 
برانگیخته wv‏ او در شمار جاودانگان دين بھی 

ذر امد که سرائجام در پایان جهان دویاره 
بازمی‌گردد و پادشاهی را به دست می‌گیرد؛ زند 
اوستا در این باره عی‌گوید؛ ادر روز ششم ماه 
فروردین. سام ضحاک را بکشد و چندی به 


نقبه در صتحه ۶۳ 











اود هی نیم ۱ هآ گاشی اور آءنله بانی 
د مانیا یسم ابر وازروع )شین تیزم ودگر شین تیزم 
دوره هاي آموزشی جهت کسپ ارامش. اعشماد به نفس, تشاط. تمدد اعصاب و 
نحوه مقابله با استرس: پاک کردن خاطرات بد کتثرل و برنامه ریزی ذهن و ضمیر 

















ارانه جحد مات دند انیز شکی در ونک 
با 












بهداشت کامل؛ قیمت مناسب» کیفیت مطلو ب 





ناخود ‏ گاد. شیوه های نقوذ و بر قراری ار تباط عوئر و موفق در جاععه, دف گذاری و (-یرکردن دندان ۰ الی ۸۰۰۰ نومان 
هدف یابی صحیح, تغییر سربع باورهای غلط, تلقین و ارثباط با ضمیر اخود آگاه. ۲-عصس ب‌کشی هر کانال ۰ تومان 
پرسش و پاسخ با ضمیر اخود آ گاه و آبنده نگری و روشن بیئی (تفویت حس ششم. ۳-کشیدن هر دندان ۰ الى ۶۰۰۰ قومان 
حافظه, جسم و فوای جسمی, یادگیری و آمادگی کنکور) ثقویت ار ثباطات زاشویی + جزم گیری هر فک ۰ تومان 
و همسرایی, کنترل اعمال غیرارادی و مراحل خواب کانالبسی, کشف و بیدار نمودن ۵ روکش با کاشتن هر واخد ۰۰ توعان 
استعذاد‌ها و یر وهای ماورایی درون, آنتقال احساسات, افکار. بیامها و خهاسته ها, ۶ پروتز کامل ([دندان مصنوعی ۸۰ الی ۲۰۰۰۰۰توهان 
فعال کردن سیسنمهای گیرندگی و فر ستندگی در انسان, شناسایی و خواندن افکار, ۷-ارتودتسی ثابت و حتعجر ی اقساط 


انحا خجراحی های لله ِ دبدار,. لامینیت., پ رگر دن باچینی 
سفند کر دن د ند‌انیا: ملبچینک متناسب با نود جه شما 


طرف قرارداد با بیمه ابران؛ خدمات در هانی 
تأعین اجتماعی» نبیر وهای مسلح و شهرداری 
اقىن ۸۸۷۹۵۷۶ 


آمریکا آفای د 
نهران: غ و لیعصر - بالاتر از سه‌راه عباس آباد نیش ک بر یس پ ۱۰۳۱ سواحد ۴ 
در یات نر وسواز رایکان فقط در محل مو سك 


۸۵۵۳۸۱۵۰۸۵۵۲۷۱۴۸ 


زیر نظر کارشناس هیپنوترابی از کالیفرنا y1:‏ انعمن هسبنونیزم حسرفه ای 






ت رک اعحیاد #٩‏ تضمینی تو قدی د یکو 
هموطنان عزیز ببانید با ترك مواد مخدر دوپاره متولد شویم و زندگی گذشته رابه فراموشی بسپاریم و برای رند گی بهتر نلاش کنیم اعنباد جرم نیست بلکه يك بیماری است 
پس با معتاد مل يك پیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترك اغتباد نولدی دپگر می‌توائید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد نتفر از مواد مخلرو 
بصورت سبرپانی و کاملا پتهائی این بیماری رابرای همیشه از بین ببرید. ضما بك دوره داروهای نبروزای چاق کتنده همراه دارو می‌باشد . برای رفاه حال تهر اثبها درو به 
وسیله آزانس پصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستائی بصورت پست هوی يك سافته با پست پیشتاز ۴۸ ساغته ارسال می گردد 
خیابان ازادی ‏ خیابان جیحون -داخل جی‌حون - هار ره هلوس سست چپ - داخیل طوس - بلال ۴۳۰ 


۶ ۵۵ ۷ ۳ 1 


دکتر سید ابو الفضل احمدبناه 
عضو انجمن پزشکان کانادا 9 آمریکا 
طب سوزني . از چين 
ترک اعتیاد. طب ورزش و ار تروز. میگرن. چاقی و لاغری 
بالاتر از میدان ولیعصر ۔ جنب سینما افر یقا - ساختمان اطباء 
۸۰۸۸۷۷۸۲ ۵۱۷ ۰۹۱۱۳۱۶ 






















بیش از ۴۵سال سابقه کار 2# 
مراسم عفد. عروسی و حشن تولذ شما را با متنوعتر بن شیر بنیها 
و انواع کیکنها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ۶ ۰۳۳۸ ۶ 
آدرس, خیایان بهبودی نیش سرت ۶,۲۹ 


















nt‏ ین 
1 

8 ۱ 

13 






1 

کیاهان دارونی وال ۱44 1 > 5 

بر گ اعتاد 11:۰ ET‏ 3 چگ 

وانون التخار میکس م که پس از سالها نحریه مواق در سهر سان آهرار در حدمت 5 3 في ا 
تیا شهروندان عزیز تهرانی باشب ار تصنیم رفت اله اتاد خود را کار 5۹ ۷-4 
بکذار ید حتما با ما تعاس بگیر ید و معلمئن باشیه بشعان نخر اهید شد, 3 1 4 >< 
وت ی ۱ f e‏ 

تلفن نفران: ۶۸۷۹۱۶۰ هعراد: ۰۹۱۳۲۱۰۴۸۶۳ N Kı‏ نیز خو اکر ام ا ٤‏ 


۰ وکین اک ابسکن از امویکا 
۱ 1 اتی لر مبیم هه ۱۲ کا ار 
اکسا تار س لا يهد هزار دا, 


اهواز: ۰۶۱۱-۵۵۱۳۱۶۷ همراد: ۰۹۱۱۶۱۳۳۱۸۵ 








TT‏ ی Ra‏ 5 ۰ تسه 
اموزشگاه ارا نت سر داڼه 
یااصساز ر سصی رد بسلم الملل 


مداد رسالت. ۷۳۴۳۲۱۳۳ 










3 افلاعات‌هنتگ 
۲۲۲۲۳۷۷-۵۷۲۳ 










اساعی برندگان حدول شعاره ۴۰۵۰ از بین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 


ا سے هس 
"ححیکت ۱ آقای بهمن ترابی . امسر صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
۱ سا 7 ی ۲ آقای سیامک رسابی . تهران نمابند؛ دو تفر به قید فرعه انتخاب و به هر 


یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 





جوایز پرندگان مستفیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. 


جدول اطلاعات عمومی 5 ٩۳ ۳ ITI‏ 1 
0 افقی 


۱ r O MT he 
تدش برد و زين ی کا میت د ۰ زا فا ۱ ۱ ا‎ 
1 ۱ ۱ ۱ 8 ۱ ۱۱ دست و پای ب‌حس لست ۲ یکی از الاب مولای‎ 
۳ متقیان حضرت علی(ع). دادکاهی که سران حزب‎ 








نازی را به محاکمه کشید ‏ کارش رد و بدل كردن 
کالاست ۴. ثروت سوار شدنی .سنن و روشها . 
اشاره به دور .از میوه‌های بسیار عفید بهشتی ۴. 
آزاد و رها -لقبی برای موز شرطبندی در مسابقات 
اسیدوائی .مادر روستابی ۵ برای گرفتار دشمن 
می‌نشینند .غذای تزریق . کبوتر صحرایی ۶ خازن 
بدون فزّن»!. آش .کج آن خدا نکند بر سر کسی 
خراپ شود .تن پوش چارپایان .جواپ سریالا ۷ از 





اسامی دختران فرنگی .نویسنده و طنزپردار نامی 
اپرلندی و صاحپ اثر هسرباز شکلاتی ».پدر بزرگ 
۸-فرزند چارپایان حرف تعجپ .دانه‌ای په انداژه 
باقلا از گیاهی که در هند و فارس می‌روید يه دست 
مي‌آید و نام دیگر آن «روشنک» است . گله و 
شکایت کردن ۸ دریچه‌ای بین بطنْ و دهلیز چپ 
لب .یکی از قازه‌های کزه خاکی ۱۰.دهانه اسب ۰ 
ماهر و تسلط به کار خود .چنگال و یا ناخن دست و 
پاءنزدیکان و خویشان ۱۱.چنین گره‌ای مشکل باز 
شود شاعر نامی انگلیس .حیوان نجیب مسابقات 
باستان .در ظرف آچیل دئبالش بگردید . قورباغه . 
میان چیزی ۱۳ نوعی ساز زهی این پرنده وقتی 
پرید آش هم سرد شد!. غریبه نیست ۱۴ تردید و 
دودلی .قوه درک اشیاء .نوعی پارچه است .کباب 
بدون نآب با ۱۵. سقف . بیوسته و دائم .یک دور 
مسابقه بوکس . خان بزرگ ۱۶ نوعی شیرینی تاره 
است .برای تازه نگهداشتن جسد اتجام می شود .نوغی 
تن پوش زنانه ق مردانه ۷Y‏ وسیل کار استاد تجار . 
کارگردان نامی سینمای ایران و سازنده فیلم‌های 
انکاو ۷ و #اجاره‌نشین ها ا. 


0 عمودی 

۱ از شمرای نامی قرن سیزدهم که نقاش 
چیرهدستی هم بود ۲.جاری و بسیار روان .اثر جاودان 
نویسنده معروف صسوفوکل » . نیم میلیون قدیمی ۴. 
بسته بزرگ بار و کالا ۔ نام بعضی طوایف ساکن 
وحشتناک و مخرب .ماده‌ای که به علت رسوبات در 
سماور و کتری پدید می‌آید - نشاط و سرخوشی ۵ 
دئدانهای نیش را گویند . بزرگترین لفتنامه فرانسه ۶ 
در کارگاه آهنگری دثبالش بگردید که از ابزار اولیه آنجا 
باشد .نوعی اسلحه کمری .شهری در کشور ایتالیا با 
تیم قوتبالی معروف ۷ انکه نه پیر باشد و نه جوان . 


قله‌ای در استان فارس این را پاید از بی‌ادب آموخت!- 





جانوری کرچک با پوستی گرأنیها ۸ ورودی بزرگ . تیم رابیتزژ»‌ساخته شده است. 


سازمان مخوف آمریکایی .پارچه‌ای بافته شده از نخ و 009 

پنبه . توعی پخت بریم ٩‏ خدا نکند این آفت په طراح: حهیذر ضا قباسوند . ملا یر 
محصولات کشاوززی بخورد .باید همراه آموزش 

باشد خالق و آفریتنده شما انگلیسی ۱۰ کناره جل حدول سماره ۳۰۵۰ 


هرچیز بانشد .بانو و خانم .در خانه باشد و شاعز 











FY ۰‏ ی بآ 4١ VY‏ ۰ ۱ ۱۴ 1۳ ۱۴ ۱8۵ ۱ #*۱ 
اثدار غله ۰۱۱ سنگ : 

کی ی OEE‏ ات1 اه زر آیند هرز آبلت کس 
قیمتی برای ساختمان.شهری در استان سرصیذ || ۲زاف ات آلآ || یاد |ھاے ایا تاهاب 
گیلان . آدم بی‌جیا فاقد آن باشد . استوار و ثابت || ۸۱۳ او آ۶ ای ان لاح زا اک از ۵ اه | امک 
( ریت زا یوی بجا - وای به واصاف ٩‏ ان قاتا اما زرا 
as an ak Ak‏ ح و )اه اه سای ات6 اراد 
بانی و پاژیکری هنرپیشه فیا م ی دض || قزر زو ات راد |6 ای ج |8 ]ا |د اتا || ۱۵۱ 
هجان وین» . نام قدیمی ژاندارمری که اکنون SOBESEBORH‏ 


نبروی انتظامی لقب گرفته ۱۳ پرافتخارترین 
قهرمان وزنه‌پردازی کشورمان .تازه‌داماد ۱۴.تی 
پاریک میان تھی . کفر و بی‌دینی ۔ کردار نیک 
درون دهان ۱۵.ابریشم ناخالص .ار موسیقید اتان 
عهد خسروپروپز ۔ ساز تثها ۱۶.شریف و بزرگرار 
از باشگاههای معتبر فوتبال انگلیس .هر جسمی 
که شبیه گوی باشد. ۱۷.فیلمی زییا په کارگردائی 
«دبوید فیشر »که در سال ۱۹۸۴ میلادی با شرکت 





۰ 
E‏ واه اس لاد آ۵ اسان از انا شا اهر 
تیاه اف ال ان 
ااع اراک ۱ 








dd. | 
۰ 


۳0 
1 
1 
۵ 
۷۰ ۰ 


و 
کي يد ۸ 0۰۰ ۳ 


طزحی برای تابلو آماده کند تا 
۰ ۰ ‌ 

شاگردان از روی آن تمرین خود را 
4 7 
2 کنند. یکی از. شاگره‌انش 
یلا فاصسله تصویری از این صحنه تهیه 
کرد به استاد داد. استاد پس از نگاهی 
دقیق به أو گفت کار تو عالی استءولی 
نقط یک اشتباه در ابن نقاشی رجرد ا 
دارد. آیا شما می‌توانید حد 4( 
و ۳ , س رت 
اشتیاه این نقاشی در چیست؟ 


ذز ۳ - 
ر این سپ پنج گلدان و یک کلدان به‌طور 
۱ ۱ 
معکوس در کادر سعت چپ فرار داره. آیا می‌توانید 


و پا ع 
مور پعپ بنزین تصمیم داشت 
۱ یم داشت دو گالن را پر از بنزین کد 
نله گرد یادش نیامد اه را پر از بنزین کند. 
۳۹ کرد یادش نیامد از این شب ۵ ۳ ۳ ۰ ولی هرچه به سر شلینگ وصل لىل ة نة 
می‌توانید اين ما مور 2 | م را باید در کالن قرار دهد تا |" د 2 = ۱ حل ففف ۹ ۱ 
- 7 و شیلنگی را که بابد در گالن قرا ا, :۰ ۱ طبیعی به شک ۰ در کادر را بطرر 
ر بگیره به او نشان دهید؟ بیمی به شکل پنج گلدان قرار دهیم با کدامیک از این 


در آپن دو نقاد در ۱ 8 
شی یک کلبه اسکیمو و دیگری قبیله سرخپوستان را 
سس خپوستان را می‌بینید که 








هیچ شباهتی با هم ندارند. 
۱ ر ند ولی اگر با دقت ان چ 
E a‏ به ابن دو نقاشی نگاه کنید در هقفت مورد 




















سایق بر استان مرکنات خير 





۰2 تیه بلیت ورودی برای فرزندان قشر 
۱ مححد پورئان أ سیب پذیز هیسز بود. این دو نوجوان 





ea |‏ ۳ ۱ 
قوازه بزند بیرون؟ 
جناب سسعود ذو الفقاری | + خبرنگار نام آاشنای مازنی در شرح صسحنه محل شنای 


اتان چ پو مد کیت بلیف ای ایی واا 2 رلا به مریت رد 


و برگشت کناز دربا نیز اشاره کرده الست زعین‌های خدا مشرف به ساحل دربا که در سنوات. اخبر توسط ادارات و نهاد‌ها 0 
۱ ۱ خویسز اشنقال و دیوارکشي شنده است ت! لاید با اد ن استدلال که چون انقلاب کردیم حالا توبت هاست. نه مستکیر آن درباری! Bn.‏ 





۱ جناب الجسین کبابی» طنزئویس هفته‌تامه سم آمروز» که با حفظ سمت. 
خبرنگار افتخاری عه اطلاعات هفتگی نیز هسنت (دو شفله: منتها ته مثل برخی مسئولان با 
ادو حقوق و مزابای قابل توجه!) در یادداشت محبت آمیز همراه اسکناس کليشه شده پبوست.. 
| آتوچه حقبر عدسی‌نویس را به آثار عنظوم (چیزی شبیه به نثر مسجم| یکی ار مستا جران قصی | 
نجلب کرده. بان حال خانه‌بدوشهای سراسر کشور 

مستاجرم, از خود ندارم خانه‌ای 

مستا جران کی خانه دارند 
فقیسر مکسر دیسواته‌ای 

توضیم فن ده تومانی حاوی درددل هموطنان فاقد سکن توسط رآننده «تاکسی »یه طنزنویس | 

هفته‌نامه قم امروز داده شد غافل از اینکه سر از دفتو اطلاعات هفتگی در خواهد آورد! 






۱ 
۲ 
وسعت پیدا! 
کرده که 
سالها بجد از 
تعویض آن. هتوز همکاران افتخاری صفحه دستپخت عدسی مقيم | 
آشهرستانها پرایش سلام می‌رسانند. از جمله «علیرضا دلیلی» ساکن | 
«خسروشهر » که در سفری به «تبربزه با دیدن این صحته که قروشنده 
مطپوعات ار موتور وسپا استفاده ابزاری می‌کند, دست به دوربین شده است. 
البته با یک بیت شعر دستکاری شده که حقبر عدسی‌ نویس قبلا از شاعر اصلی | 
حذرحوآهی عی‌کنم: ۱ 
| اآگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را ۳ 


په خال هندویش بخشم اطلاعات هفتگی‌ها را ۱ 

















أقاى مصطفی. م7 ۷ شجید شناما رنه اد د در شرح شکار عدسی 
یفیان» در نامه هعراه ادوزبین خود می‌گوید: چون در هر موردی استتنا: اد 
, پیوست که از روزناهه( آوجود دارد. ابستگاههای ویژه اتوبرس هم از این امر 
اطلاعات مورخ ۸۱/۶/۶ قیچی مسنشنی نخواهند بودا لذا خطاطان شرکت واحد. باید روی 

رنه مرقوم فرموده: لوح تقدیر حلال آقای «بجید افشار»| آسمت‌های قرمز آسفالت توضیح بدهند فالبته بلانسبت پیکان» خودرویی با چند 

نویسنده کارگردان و ایفاگر تقش اول نمانش سیاه‌بازی( اعیب فتی مادززاد در زان صفرکیلوستری که هر وقت به مثظور سبک شدن بار ترافیگ از مسافرکشی 
#طلسیم گمشنده» در بازدهمین چشنواره نمایشهای سنتی به | آهزّاران وسیله نقلیه ظاهرأ شخصی پلاک سفید ممانعت به عمل آمده و ثتیجتاً گرمای بازار پیکان کاهش بافته 
امدت یک ماه‌روی سن تالاز سنکلم ؛ اما این هنرمتد که علاوه| آفشار ر حون وزير محترم صنایم بالا رفته است! اتوعبیل و پا به روایتی خودرو که پنج سال قبل به گواه آرشیو 
بر تقش سیاه. نمایشتنامه نقش #کاتب» را نیز اجراگرده, بابد | آروزنامه اطلاغات سید امحمد 















بدائد ابن روزها چبزی,که غراوان | |خاتمی» روز بعد از انتخاب به 
است. سیاه‌پاز و خالی‌بند دز امور |ریاست جمهوری در راستای 
سیاسی اقتصادی, کمرگی, بانکداری ابرنامه‌هايش از جمله مبارزه با 
و.. عنتها بدون استفاده از| آگرانی گفت: دو عیلیون توعان 
«دوده* جهت | |قیمت پیکان خیلی ریاد است! 

پوشاندن پوست| | ۵ نتیجه احلافی: هر بلایی 





صورت. ته ووی | سر ملت مظلوم ایران ایه‌م اتب 
صحته تئاتر به مظلوعتر از مردم افقانستان و 
منظور احیای | آفلسطین) بیاید: عهم نیست, به 
نمایشهای سنتی | آشرطی که قیعت پیکان و سکه و 
و ابینی! | دلار پابین تیاید! 






















— n 
«روز کارنامه» مسعود گرامتی مام شد‎ 
فیلعبرداری جدید‌ترین کار مسمعود کرامتی با نام‎ 
اروز کارنامه» به پایان رسید و درحال حاضر بهرام‎ 
دفقانی و مسعود بهتلم همزغان کار جموین و صداگذاری‎ 
آن را انجام عی‌دهند: مهدی هاشمی وعتین عزیزپور‎ 
ایقاگر نقشهای اصلی هستند و تهیه‌کتندگی «روز‎ 
کارنام»»را ابرخ تقی‌پور به عهده دارد.‎ 
فیلم مذکور داستان پسری به نام «آراد » است. او‎ 
که خانواده‌ای مرفه دارد و در درس دیکته تجدید‎ 
آوردد. از خانه می‌گریزد. وب‎ 


هید فعلر و اکران چهار فیلم اپرایی 

عید .فطر امستال, چهار فیلم سینمایی ایرانی با 
نامهای «خانه‌ای روی آب» «مزیزم من کوک نبستم 4۸ 
رز زرد و انسیتد رلا ابه اکران عموعی در خو‌اهند اعد. 
با توجه به مضعون فیلم‌ها و نام باژیگران و 
کارگردانان فیلم که همگی جزو چهره‌های روز سینما 
هستتد, احتمالاً بین آنها رقابت خوبی صورت خواهد 
گرفت. بویژه درمیان دو فیلم نخست که اولی ساخته 
بهمن فرمان آرا با بازی دهها هنرپيشه مطرح از جمله 
انتظامی, کیانیان و.. است و فیلم عزنزم من کوک 
نیستم کار محمدرضا هنرهند که پرویز پرستویی و.». 


در آن ایفای نقش کرده‌اند. 


«صور تی ! جپرا لی اذامه دارد 

فیلمبرداری تازه‌ترین فیلم فریدون چیرائی به نام 
«صورتی » هعچتان در تهران اداسه دارد. این درحالی 
است که نازنین هقخم کار تدوین فبلم را که مدیریت 
فیلعبرداری آن به عهده محعد آلادپوش است. همزمان 
انجام عی‌دهد. فیلمنام» صسورتی را خود جیرأنی نوشته 
و در آن یک خانواده بحران‌زده به لحاظ مالی و 
اجتماعی رااز زاویه طنز بررسی می‌کند. 

میترا حجار. ایفاگر تقش «نیلوفر »درمجموعه پلیس 
جوان. رامید جوان و ققیهه سلطانی بازیگران صسورتی 
هستند. این فیلم را غلامرضا موسوی تهیه می‌کند. 


موزه سپنما با حضور زلیس جمهور 
باز گشایی شد 
هفته قبل با حضور آقای خاتمی و عسوولان 
ترهنگی و سیاسی کشور موه سینمای ایران 
بازگشایی شد. رئیس جمهور در آین مراسم طی 
سفتانی از وظایف و زحعات اهالی سینعا و حملیت از 
هثر هفتم گفت و توند تحول بیشتر سینما راداد. 


فیلم های پرفروش هفته 
لس شا روز ريال 
دختر شبریتی فروزش ‏ ۱۱ ۸۶۳۱۳۸۰۰ 
شام و نرکس ۲ << UV‏ 
آثیری ۱۸ این 
بانوی کوچک ۸ ۳۸۱۵۳۳۸۵۰ 


شماره ۳۰۶۱ 
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«جوجه ارد کن من )» همراه با 

شنم فلی خانی 

شبتم قلی‌خانی بازیگر جوان و مستعد تئاتر؛ تلویزیون | 
و سیشما که بازی خویش در سجموعه تلویزیونی اعریم 
مقدس» در تقش خضرت مریم(س) به یادماندنی است, در 
نخستین قیلم بلتد سینمایی امیر فیضی با نام «جوچه اردگ 
من تقش اصلی, را ایفا می‌کند. #روّیاه دانشجوی رشته 
عکاسی, روزی په فنگام عبور از بازار یک تخم اردگ 
یرد نا به عنوان سوژه از آن عکس بگیرد. این درحالی 
ےک اا وک هباج تخم ی راتا بزل بتیال می‌کند و-. 

رضا شفیعی‌جم؛ نیما رئیسی, رضا فیض نوروزی و 
هانیه مرادی دیگر بازیگران فیلم هستند. 













محمود پاکك لپت ابن بار در لفش شاه عباس 

محمود پاک‌ئیت بازیکر بااستهداد سینما, تلویزیون و تناتر 
کشور که بازیهای ځوپ او در عجموعه‌های مپس از بارآن» و 
هشب دهم » در یادها مانده است. درحال حاضر در دو مجموعه 
تلویزیونی ایفای نقش می‌کند. او در سریال الغریب افتاده* 
ایفاگر نقش «طاهر »و در حجموغه «روزهای به‌یادماندنی»بازیکر 
نقش «قوام الملک ١ا‏ است. از این هنرهند, دو مجموعه تلویزیونی 
دیکر هم اماده پخش از شبکه‌های دوم و سوم سیما ابست. این 
مجموعه‌ها عبارتند ازء روشن‌تر از خاموش (ملاصدراا و راز 
نید 

پاک‌نیت در این مجموعه‌ها به ترتیب ایفاگر نقشهای 
«شاه‌عیاس »و یک روان‌شناس است. 








جعفر دهفان و اپفای نقشهای منفی مایب 
جعفر دهفان بازیگر فعال سینمای کشور که بیشتر بات یه «صئویر» به کارگردانی مجتبی 


آثار دفام مقدس انقلا ۳ 1 ۱ 
تقش می‌کند: پس از مجعوعه‌های ناریخی | مذهبی 
«اصسحافت کهف . مریم مقدس ۸4 اپاسیز بلتد » و 
#صنوبر 4 این باز در پنجمین کار تاریخی | مذهبی خود 


با تام «غریب افتاده» ایفاکننده نقش #اسید # یک 


پخش و اکران دارد. آو در اصنویر »و سی همتا " یه 
منیب ایفاگر نقشهای «غلا م شاه‌حان » و ااایوب # ممت 








«معززی» با م‌حموعه نوعروس «فروس» می شود 

شبنم معزّزی از بازیگران جوان و خوش آنیه سینعا و تلویزیون 
اسبت. لو تاکتون با ایفانی نقششهای مٹعدد تواتسته توائمندیهای 
خود را در حبطه بازیکری یه رخ بکشد. 

آخرین کاری که از این بازیکر از نلویژیون 
شد. سریال هیاداشتهای کودکی» و چند اپیزود از 
#رستوران خانوادگی » بود. 

او در گفتگو با خبرتگار جنگ هنر درمورد آخریز 
وضعیت کاری خود گفت: 










فسن درحال حاضر مشفول بازی در مجعوعه 
اترعروس » به کارگردانی سیژن عیرباقری» هستم. من 
در این عجسوعه نقش #سارا» عروس خانواده را لیفا می‌کنم. فیلمتامه این مجموعه توسط «علامرضا رعضانی ۷ در 
۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای برای ماه مبارک رمضان نوشته شده است. در این عجموعه ما بازیگرانی چون جهانمخش 
سنلطانی: مهرآته عهین ترابی, حمیرا ریاضی: علیرضا اوسیوند. ازدلان شجاع کاوه همبازی هستم.۷ 

ری افزود: «درعال حاضر فیلم سیتعابی .ویدیوبی #رنگ زیتون کال 4 مجموعه #نبستان »و #آواز مه» را آساده 
پخش دارم.» 

معززی در پایان گفت: «بزرکترین سشوق و پشتیبان من در ورود به عرصه هنر پدر و مادرم بودند و بعد از 
حصور در دانشگاه. علاوه بر ایشا اساتید گراسی و دوستان خویم نیز همواره مرا برای اداعه این مسیر, مور د 
تشویق و عثابت خود قرار دادئد.» 
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به همت فرهنگسرای اقوام در اذاه سلسله 
جلسات نقد و بررسی فیلم‌های مطرح ایرانی, نقد و 
بررسی فیلم اثیری» پا حضور عحمد علی سجادی 
(کارگردان) برگزار شد. 

در اپتدای جلسه, محمد علی سچادی در خصوص 
فعالیتهای سینمایی خرد اظهار داشت: #ساختن فیلم را 
از ۱۳ سالگی با فیلمی با عنوان «کی از همه زرنگتره» 
شروع کردم و باتجربه‌ای که از نفاشی متحرک داشتم. 
وارد سیتمای آزاد شدم. «ریل در مسلک عشق 
انجاده» از جعله فیلم‌های بعذ از انقلایم هستند و آخرین 
تجربه سینمابیام «رمز »نام دارد.» 

او در ادامه افزود: «انوام فیلم‌های سینمایی از 
جمله مهماپی, پلیسی و جنابی ملودرام ی را تجربه 
کرده‌ام و برای من خیلی مهم بود که بتوانم این نوغ 
فیلم‌ها را با دلمشفولی‌ها و قرهنگ خودمان بيامیزم. 
«اثیری» آمیزه‌ای از نوع معمایی و درام است.» 

وی در خصوص عنوان اثیری اظهار داشت 
«اثیری یک کلمه عربی است و در انگلیسی به معنای اثر 
ماده‌ای بیهوش کننده و به معنای جو بالای زمین است. 
برخی از فیلسوفان قدیم آن را په عنوان عالم اروام 
می‌دانند. اثیری موجودی رازآلود. دست نیافتنی و 
رویابی است:» 

محمد على سجادی در خصوص آپهام پایان فیلم 
خود اظهار داشت. سا با انبوهی از رسانه‌های گروهی 
مواجه هستیم. بنابر این چرخه پرتلاطم زندگی ما وااز 
پیچیده نگاه کردن باز می‌دارد. در واقع در زندگی 
پیچیده‌ای بسر می‌بریم, برخی از اساتید ید می‌توانند 
پیچیده‌ترین مسائل را به راحتی بیان کنند. ولی من 
هنوز راه رسیدن به این زبان سلیس را پیدا نکرده‌ام: 
ولی با این حال ابهام پایان فیلم طبیعی است, چرا که 
ابهام جزئی از فرهنگ ما است. ایهام و سوال هعیش 
همراه اسان و جزئی از هستی اوست و پاپان فیلم, در 
ابن بسفر ابهام حرکت می‌کند و اثیری زبان رویا است 
که انسان نمی داند پایانش چیست.» 

وی با لشاره به اينکه من به عنوان هنرمند پاید 
خطر کنم, اظهار داشت: »اثبری اولین تجربه سینمایی 
ترستاک است. ولی در ابعاد ایرانی و من به عئوان 
کارگردان باید به این نکته اشراف بیدا می‌کردم که ها 


تاز 5 های موسعی 


با نه ایی شی فیا می ابل 


بیشتر اهل موسیقی بر این اعتقادند که شادمهر 
عقیلی یکی از بهترینها و کم نظیرترین‌های موسیقی 
پاپ است که متاء‌سفانه خیلی‌ها به خاطر دل خودشان 
هم که شده بی‌نتیچه برای حذف کردن او تلاش 
می‌کنند!.. و اما شرکت فرهنگی .هنری آوای نوين 
موزیسین خوب قبول دارد و «نغعه‌های شرقی » 


اد »ور یش 





از امعانات تکنولوژی زریادی 
برخوردار نیستیم, بنابثر این بابد 
طوری کار می‌کردم که این فیلم 
باورپذیر باشد. نه به ان شکلی 
که در فیلم‌های فرنگی بوده 
است. من با ساده‌ترین ابزارها 
اين فیلم را ساختم تا اهساس .۲ 
محمد على سچادی در خصوص 
انتخاب اسم سعندر (هعسز 
خورشید/" اغد داشت: 
«سمندر موجودی آفتاب‌پرست ‏ 
اسست, ولی در این قتلم 
سمعندر »با وجود دوست 
داشتن همسرش «خورشید» از آفتاب گریزان. است 
خورشید را دوست دارد. ولی در عین حال از او 
می ترسد و ابن تعارض در این شخصیت وجود دارد.» 


از موسیقی نا سینما 

ری در خصوص موسیقی فیلم اظهار داشت: در 
زمینه موسیقی سه تا چهار فیلم آخر رابا فکارن هدایون‌فر#کار 
کردم. برخی از راه موسیقی به سینما آمده‌اند تا برای 
سینما موسیقی بسنازند. برخی تمام دلمشفولی‌هایشان 
سینما است و کارن همایون‌فر از این دست افراد است 
و من یک ارتباط روحی و ذهتی با او داشتم, او در تمام 
قسمت‌ها متوچه منظورهای من می‌شد و طبق آن 
مورسیقی همان سکانس را می‌ساخت, ! 

وی در مورد حضور اعلیحه الزمان» به عنوان 
نقش «روح» در فیلم افلهار داشت: «روم ملیحه الزمان 

که برای اولین بار برای خورشید ظاهر شد. بسیار 
زشت و کرپه بود, چراکه دیدن روع آن هم برای اولین 
بار پرای اسان بسیار وحشتناک است. زماتی که خررشید 
به وجود علیحه‌الزمان عادت می‌کند, چهره علیحه الزمان 
رم تر می شود و در آخر که روج برای خورشید ملموس‌تر 
هی شود ابعاد انسانی رو بیشتر تعود پیدا می کند :۷ 

محمد على سچادی در ارتباط با اکران فیلم اظهار 
داشت: ما هیچ گونه آمادگی برای اکرآن فیلم نداشتیم 
و کاش فیلم در شرایط بهتری اکران عی‌شد. تبزر 
تلویزیونی یک هفته طول کشید: آن هم بدون حضور 


زا ازار آداده پخش کزده است, 

«نقمه‌های شرفی» نیز مانند اشغب‌های مشرفی» 
آهنگهای بی کلامی است که شادمهر از سال ۷۰ په بعد 
ساخته و تتظیم کرده و البته جای دارد در اینجا ناسی 
هم از بهروز صفاریان ببریم, چرا که او هم برای این 
کاست زحمث زیادی کشیده است. به هر حال مثل بقیه 
آذار شادمهر مطعتناًشنیدن لین آثر هم خالی از طف لیست. 

بازی بنهان و حجت 

تهرانی‌ها حتماً سریال پرطرفدار #بازی پنهان»را 

که چندی پیش پنج شنبه شبها از شبکه تهران پخش 





بازیگران ژن؛ امیدوارم که روزی سینمای ايران مورد 
حمایت قرار گیرد.» 


کار کردن با خسرو شکیبایی لذ تبخش بود 

وی در ادامه افزود: کار کردن با خسرو شکیپایی 
برای من بسیار لذتبخش بود و این اولین تجربه من با 
وی بود. در واقع اثیری حاصل یک لذت وافر بودو اگر 
چه مشکلات فراوانی داشت. ولی آن لذتی را که بردم 
در فیلم مود پیدا کرده أست:» 

کارگردان النری در ادلمه افزود؛ «اثبری آگاهانه در 
یک فضای تعریف شده حرکت می‌کرد و ترس و 
هراس مختص شب نیست., بلکه در روز هم می‌توان 
روح دید و اثیری فقط یک فیلم ترسناک نبود. بلک 
آسیخته ای از چند نوغ فیلم از جمله ملودرام است.» 

وی در خصوص حیطه کاری کارکردان و 
فیلم بردار اظهار داشت: هر فیلمبردار و کارگردانی: 
روش خاص خود را دارد و برخی از کارگردانها و 
فیلمپردارها ارتباط تنگاتتگی با یکدیگر دارند. و باید 
اضافه کثم, سیثما بک کار جمعی است و همه افراد 
گروه باید با هم جمم شوند, اگر یک فیلم از قبل روش 
مشخصی نداشته باشد, فیلم خوبی ساخته نمی شود و 
باید افراد گروه با یکدیگر همفکری داشته باشند,» 

به رسىم پادبود په محمدعلی سجادی لوح قدردانی 
آهدا شد. 


معصومه نیکنام 


می‌شد به خاطر دارتد و اما حالات شرت 


فرهنگی . هتری آرای نوی با همگاری خواننده 3 
آهنگساز همین سریال, اقدام په تولید آلبرسس جدید 
گرده است. امید حجت که اکثریت او را پا وازندگی 
گیتار الکترونیک در آلبوم ضسافر» شادمهر عقیلی 
شناخته‌ائد در کثار برادرش اپعان .به عنوان آهنگساز 
ترانه‌های وی . در لین آلبوم به فترنمایی خواهد 
پرداخت, در ضمن شاپان به ذکر است که فعلا برای 
این آلبوم که درمرحله گرفتن مجوز برای تکثیر به سر 
هی رود نامی انتخاپ نشده است, 


2 زه ۱۳۹۶۹۱ 









سک 


نان عشق و موتور ۱۰۰ 


تهیه کننده و کارگردان؛ ابوالحسن داوودی, مدير 
فیلمبرداری؛: تور منصوری, عوسیقی: محمدرضا 
علیقلی, نویسندگان قیلمنام» پیمان قلسم‌حانی و داوودی. 
بلزیگران: بهاره رفنماء سروش صحت. اکیر عبدی, 
گوهر خبراتدیش: امیر جعفری و جمشید لسماعیل‌خاتی, 
فیلم کمدی مخاطب پسند داوودی, در کنار 
حرفهای زیادی که برای گفتن دارد. به گونه‌ای مشخص 
از وفاق علی و هعدلی افالی سیاست عی‌گوید 
ابوالحسن داوودی با فیلم جدیدش پس از 
شکست فیلم سرد بارانی» در کيشه, با رجعتی 
دویاره په ژاثر کعدی و بانگاهی مستقیم په گیشه و 
خلق قضاهای کمک؛ سعی در آشتی مجدد با 
مخاطب عام و کشاندن وی به سالن سینعاها 
داشته است. بسیاری از منتقدان بازگشت داوودی 
به سینمای کمدی را اتفاقی فرخنده می‌دانند و قیلم 
«نان عشق و موتور ۷۱۰۰۰ را در مقایل «مرد بارائی» 
کامی به جلو برای وی محسوب می‌کنند. اها من 
معتقدم. گرچه داوودی کارگردانی تواناست, اغا طنز 
پرداز خوبی ثیست و این شاید په خاطر عدم علاقه وی 
به ساختن فیلمهای کمدی باز گردد که خود او بارها به 
آن اشاره کرده است. مطلقاً هم فکر نمی‌کنم, این فیلم به 
سمت ملودرام خوش ساختی مثل مرد بارانی. نقطا 
درخشانی در کارنامة داوودی محسوپ شود 


همان پسر فقبر و همان دختر پولدار 

الفرد بارانی» نشان از موفقیت و تجرباه بالای 
کارگردانی داشت که تمام تلاش خود را برای خلق 
آدمهای واقعی در دایره‌ای دراماتیک‌به خزج داده و با 
به کارگیری درست و اصولی قواعد کلاسیک در بطن 
یک درام عاشقانه. اثری آبرومند و محکم ساخته بود. 
اما داوودی نشان داد به دئیای فانتزی و کارتونی آثار 
سابقش اعتماد بیشتری دارد! 

شخصادلیل اصلی این بازگشت را عدم توان فیلم 
اسرد بارانی» در فتح گیشه می‌دانم؛ کلاسیک‌تر و 
> دا و KE‏ مور 
می کرد و به تم مرگزی فیلم توچه بیشتری نشان می‌داد: 
علاوه بر نظر مثبت منتقدان, دل مخاطب عام را نیز په 
دست عی آزد! اما افسوش. که اين چتین نشد و 
کارگردان کم حوصلة: ما نیز توان دست بن به 
تجریه‌ای دیگر را ندلشت و به اسانترین راه که همان 
طی کردن راههای رفته بود. بسنده کرد! 

«نان. عشق و موتور ۰۱۰۰۰ بر اساس کتابی پا تام 
پایولتا و عشق» اثر «جیووانی کووارسکی» نوشته 
شده که البته بنابه گفته پیسان قاسم خائی فیلمنامه 
تویس آن. خدود هشتاد درصد در آن تغنبر صنورت 
گرفته! و فیلمنامه‌ای که در انتها بشکل گرفته و فیلم بر 
اساس آن ساخته شده است. شبات اندکی از لحاظ 
عوضوعی با منبم مادر دارد. 

داستان فیلم روایتی کاملاً کلیشه‌ای دارد و وامدار 
همان داستان شاه و پریانی, پسر فقیر و دختر پولدار 
است. اضافه کنید به آن اندکی موضوعات روز زا که 
شامل رقابت ميان جناحهای سیاسی و موضو 
همچنان لایتعل موتور هزار و قضية ترور حجاریان و 
شماره ۱۳۰۹ 


م۰۰ مد خفن موز عشق 


1 1 


کے ر 







و مونور سباست 





حواشی سیاسی آن می‌شود. اما در میان شاغ و 
برگهای متعدد فیلم, آنچه موضوم اصلی به نظر 
می‌رسد, به شرح زیر است: 

جواتی آس و پاس و آسعان جل عاشق دختری از 
طیقه شراقف می‌شود و این در حالی است که دختر 
برای به دست آوردن ثروت پدری, تنها سه روز برای 
پیدا کرډن شوهر مناسب و ازدواج با وی فرصت دارد. 
در همین حین, پای «برزو» به خانه دختر (باران) باز 
مي‌شود و اتفاقاً او تنها کسی است که از طرف عموی 
باران مورد تایید قرار می‌گیرد. دختر به تاچار طی 
ازدواجی قلابی مثلاً به همسری مرد در می‌آید و... 


کار کر دان هسواسی و 

کارگردافی پر وسولس و موفقیت فنی فیلم. حتی با 
وجود قرار گرفتن در پس کلیت کلیشه‌ای و از عد افتاده اثر 
باز هم محسوس و قابل تحسین است. و اپسین قیلم داوودی 
اثری پر حرف است که هم دم از اخلاق و اخلاقگرایی می‌زند 
و بیانیا سیاسی صادر می‌کند و هم از عشق و عاطثه 
می‌کوید. و غم اختلافات طبقاتی را می‌خورد! و آنقدر در 
چنبر؛ موضوعات متعدد چرخ می‌خورد که تعاشاکز کاهی 
فراموش می‌کند. باید کدلم قصه را دنبال کند! 

چیزی که شاید در فیلم فرانوش شدف وجود 
فیلعتامه‌ای طذاز است. پرهیز از شوخی‌های کلامی و 
اتکابه طنز موقعیت. سبب شده. ریتم داستان کند شود. 
و دیالوگهای طولانی که در بعضی سکانسها در جریان 
اسث کسل کننده و بعضاً تکراری و بی‌مزه از آب 
درآید, به یاد بیاورید صحنة سخنرانی عموی باران را 
در بار؛ ازدوام وی. صسحبتهای کش‌دار او, تنها به 
واسطة لهجة بانمک و بازی عالی عبدی قابل تحمل 
می‌شود و همچنین سکانسهای مربوط به صحیتهای 
پاران با دوستانش در بارۀ عشق و ازدواج در ماشین: 

تعصورش رابکنید. گر کارگودان از تعهید گفتار. روی فیلم 
لستفاده نمی‌کرد و قرار بود تعلم تعاریف روی تصویر نیز په 
زمان فیلم اضافه شود با فیلمی چند ساعنه؟! روبرو می‌شديم. 
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اکثر موقعیتهای طنز شکل گرفته در فیلم. معمولاً پس از . 


مقدمه چینی‌هلی متعدد صورت گرفته که تنها در بعضی از 


موارد کاملا موفق از آب در آمده. مثل شوخی مرگ 
عمه فلور »یا تماس یاران با خواستگاران سابقش, 


تانتانیک و رهه های اشراقی 


بزرگترین نقطه قوت فیلم را در بازیهای روان و 
شخصیت پردازیهای قابل باور و علموس اش 
می‌دانم, «بهاره رهتما» بهترین نقش آفزیتی تمام 
سالهای بازیکریش را در اپن فیلم داشته و به خوبی 
از پس در آوردن نقش دختری خرافاتی؛ سبک سرو 
امساتاتی برآنده ات 

بای «گوهر خیراندیش »در نقش «مپین پانو» 
بسیار زیبا و خیره کننده است و سروش صحت نیز 
با ظرافتی دیدنی از پس نقشی دشوار با مشخصات 
آدمهای جاهل مسلک و لمپن عأب و در عین حال 
حساس و مهربان بر آمده است. سبایر بازیگران نیز 
حتی در نقشهای کوچک و فرعی فلم هدایت شده و 
قابل قبول عمل عی‌کنند. 

شخصیت پردازی آدمهای فیلم. بسیار دقیق و 
حسماب شده صورت گرفته, در این میان تنها شخصیتهایی 
که تقریباً شناسنامه خاصی از آذان در فیلم ارائ 
نمی‌شود و کارگردان تنها به الصاق نام افرادی از گروه 
قشار به آنان کفایت می‌کند. دو کاراکتر افراطی و 
تندروبی هستند که طالب موتور هزارند! و قزار است 
بار متلکهای سیاسی فیلم را به دوش بکشند که البته 
وجودشان در فیلم, شکلی اجباری به خود می‌گیرد. 

نان عشق و.-»به مانند نام نامتعارف و چند پارهاش. 
فیلمی پراکنده‌گو و چند بخشی اسبت و شاید تنها نقبلة 
اتصال خطوط گسستة داستانی در فیلم. گرد اتتهایی آن 
است که منجر به پیوند ابعاد از هم جداو تقریبآبی‌ربط فیلم 
به هم می‌شود. جایی که دوست «آریوشمس »اشزاف زادۂ 
قلابی. گیر افراد گروه فشار می‌افتد و درست همانجا سر و 
کله برویچه‌های دوم خردادی (که پسر خاله باران هم جزه 
آنهاست) پیدا می‌شود. و در نهایت منتج به کشف هویت 
حقیقی (آریو شمس)می‌شود. و به لین ترتیب در ۱۰ دقیقه 
پایانی فیلم لست که موضوعات متعدد قصا فیلم ٹا حدی 
قرابت داستانی پیدا می‌کنند و دلیل سر هم بندی شده‌ای 
برای اثبات ازوم وجودشان در کذار قم در فیلم صورت 
می‌گیرد. 

فیلم نان و عشق» با آدمها و مساثل مختلفی شوخی 
می‌کند که در اکثر آنها هم موفق عمل می‌کند. با این همه 
هرگز قدم به ورطه‌هزل و هجو نگذاشته و با موقعیت‌شنلسی و 
ظراقت او ته حراقی و لودگی) دست به خلق فضاهایی 
طتاز و شوخ می‌زند. مانند استفاده از موسیقی فیلم 
#تایتانیک » یخصوص در صحنه‌هایی که باران با 
چشمان اشکبار په سکانسهای پایانی آن نگاه می‌کند و 
با ماجرای گربه اشرافی ژزفین و آقا داوود! و از همه 
جالیتر تصور مالربزرگ باران که هدای شکستن کاسه 
توالت را به انفجار بمب در سازمان لطلاعات ربط می‌دهد- 

آخرین اثر دلوودی با تمام ضعفها و کاستیهایش 
مخاطپ قهر کرده از سینما را به سالنها کشید و تا به 
امروز عنوان پرفروشترین فیلم سال را یدک می‌کشد, 
فیلمی شاد. خوشبین و مطرح که از نان عشق و محبت 
می‌کوید و از حکایت موتور هزار! سمبلی برای وفاق 
علی و همدلی جناحین چپ و راست می‌سازد! 















1 متولد چه سالی هستید ۲ 

۵ -تهران. 

1 کدام محله؟ 

۵ خیابان ری 

1 شما از جمنه هنرمندانی هستید که از ورزش به 
سینما کشیده شده‌اید. درست است؟ 

۵ بله, من از ورزش کشتی به سینما روی آوردم. 

1 کشتی راحرفه‌ای اتجام مي‌دادید؟ 

6 بله و مقامهایی هم در سطع کشور آوردم. 

7 کشتی کچ هم کار کردید؟ 

6 اوایل کشتی آزاد کار می‌کردم, اما زمانی که وارد 
سینما شدم. جذب ورزشی به نام کشتی کچ شدم. 
دارای کمربند هم هستید؟ 

8 بله, کمربند مشکی دان ۴ و همچنین کارت مربیگری 
این رشته را دارم 

() چه انگپزه‌اي باعث شد حذب سینما شوید؟ 

۵ من علاقه زیادی به فردین داشتم و به خاطر ایشان 
به سینما می رفتم. 

(م چگونه واره سینما شدید؟ 

6 در نشریه‌ای آگهی کرده بودند که به عده‌ای جوان 











سانی» یا سانس» نقاش باستانی ایران در قرن 
سوم عپلادی می‌زیست. اور که ادهای پیفعبری نیز 
داشت؛ نسیش از طرف مادر به اشکانیان می‌رسید. 
نام پدرش اتیک »یا افونتق بابک بن ابوبزرام»بود که 
از همدان به پاپل در بین النهرین رفته بود. او به سال 
۵ یا ۲۱۶ م. در قریه ماردینر در ولایت مسن ناحیه 
نهر کوتاه در بابل باستانی عتولد شد. پس از 
فراگرفتن علوم متداول زمان خودبه آبین مفتسله که 
یکی از فرقه‌های کتوسی است و در آن زمان در 








علاقه‌ام به «فردین» مرا از تشک کشتی به سوی 


پرده سیئما کشاند 


برای بازی در یک قیلم احتیاع دارند, من هم در أَنْ 
آزمون شرکت کردم و از میان ۷۰۰ نفر انتخاپ شدم. 
0 جگونه؟ 

۵ مانند دیکر جوانان علاقه‌مند به سیتما در صف 
برای آزمون ایسٹاده بودم که مدیر هتری آنجا مرا 
صدا کرد و گفت تو شباهت زیادی به «استوارت 
ریتمن»داری و گفت که بدل شخصی وی باشم! 

0 چه سالی بود؟ 

Arve 

0 آبا در دوران مدرسه تٹاتر کار می کردید؟ 
6 بله و هفته‌ای یکبار هم به سینما می‌رفتم. 
1 کدام سینما؟ 

9 سیتمایی نزدیک خانه‌سان بود په نام 
ار مسر ۸ 

1 در مدرسه هم بر تحرک بودید؟ 

6 بل هر فیلمی را که می‌دیدم؛ فردایش آن 
را در مدرسه برای بچه‌ها اجرا می‌کردم و 


نواحی بین فرات و دجله ساکن پودند درآمد ولی بعد. 
هنگامی که از ادیان زمان خود مانند زرتشتی و 
مسیحی و آپین‌های کنوسی, ویژه مسلک مرقیون 
آگاهی یافت. منکر هذهب مفتسله گردید. ماثی آیین 
زرتشت را مطالعه کرد و خود را نصلم آن شناخت و 
به قول خودش در سیزده سالگی (سال ۲۲۸ م) چند پار 
مکاشفاتی بافت و فرشته‌ای. اسرار جهان را ېدو 
عرضه داشت و سرانجام پس از آغاز دعوت آبین 
خود در سال ۲۳۳ م, خویش را «قارقلیط ! که مسیم 
ظهور او را خبر داده بود؛ معرفی کرد. وی زا در سال 
۵ با ۲۷۶ م. چندان عذاب دادند تا زندگی را بدرزد 
گفت. بثابر یک روایت, عاتی مصلوب شد و برخی 
گویند. زنده زنده پوست او را کندند. بعد سرش را 
بریدند و پوست او را پر از کاه کرده و به یکی از 
دروازه‌های شهر گندیشابور خوزستان بیاوپختند و از 
آن پس, آن دروازه به باب مانی موسوم گشت. 














بچه‌ها و مدیر مدرسه په من می‌گفتند, تو فقط به درد 
آرنیستی می‌خوری! 
1 شما در نقش‌ها و فیلم های اکشن و پر تحرک خیلی 
خوب ظاهر می‌شوید. دوره‌ای در این ژمینه دیده‌اید؟ 
6 به دلیل علاقه‌ام به سینما ورزشهای زیادی را 
تجربه کردهام. از جعله شنا, موتورسواری, 
اتومبیلرانی. اسپ‌سواری و... و پگ دوره تخصصی 
زد و خورد در فیلم‌های اکشن و وسترن راهم زیر نظر 
یک مربی اپتالیایی به نام استفانلی 
گذر انده‌ام. 

0 در آن زمان که وارد 
سینبا شدید. چه 
انگیزهای داشتید؟ 

۵ عشق رو شهرت. 
اکثر بازیک‌ران آن 
زمان سینما ورزشکار 
بودند و این انگیزه‌ای 
شسد که من هم از 


چیزی که از مانی قابل اهمیت است, تقاشی اوست 
که نقاشان آن عصر را متهیر ساخت. وی به حدی دار 
اين هتر و صنحت مهارت داشت که به عقیده برخی أن 
را معجزه خود قرار داده و برای اثبات ابن دعوی کثاب 
نفاشی‌ای به نام هازټنگ »يا «ارژنگ » مساخته بود, و به 
وجود او نفاشی در آپران رونق تازه‌ای گرفت. چنان که 
تامثیرات او در ایرانپان دیگر و تفاشیهای ملل دیگز از 


قبیل چینی‌ها قابل ذکر است. 
اولین هدر سسه و گالری نماشی 


هیرزا ابر لحسن غفاری» مشهور په سیم لملگ» 
فرزند سیرزا محمد غفاری» بزرکترین نقاش خصر 
قاچاریه است که در محافل هنری او را «راقائل ایران» 
نام نهاده‌اند. وی ابتدا «نقاش‌باشی» و سپس 
«صستیم الملک #لقب بافت, 
او موْسس اولین مدرسه نقاشی, تقاشخانه و 












_ ورزش به سینما کشیده شوم. 
_ 1 آن زمان بیشتر ورزشکاران و چیهره‌های خشی 
وارد سمتعا می شدند. درست است؟ 

۵ بله, مثل الان نبود که به دنبال چوانان شیک و 
تین ایجری بروند. 

1 اولین فیلمی که بازی کردی چه نام داشت؟ 

۵ «قهرمانان» که بدل بودم. 

1 جقدر دستمرد گر فتید؟ 

۵ هزار ترعان و برای کارهای خطرناک دیگر در فیلم 
ده هزار تومان دیگر هم دریافت کردم. 

7) چند ماه فیلمبرداری اش طول کشید؟ 

8 چپار .پنم ماه 

07 در آن فیلم چه کارهابی کردید؟ 

8 سوارکاری کردم, از قطار پریدم» زد و خوردها را 
انجام دادم ده 

7) فکر می کنید انتیدای کار یک باز یگر کجاست؟ 
بازیگری انتها ندارد, شون کانری در ۷۸ سالگی لقب 
سر » می‌گیرد و تازه دریچه تازه‌ای در این عرصه 
برایش کشوده می‌شود. 

7 شما تا چه زماتی بازی مي‌کنید؟ 

۵ تا زمانی که مارا به بازی بگیرند. زندگی ما از این 
راه می‌گذرد, ولی به نظر من اکر بازیگر شرایط مالی 
خوبی داشته باشد. باید در شرابط خوب و عالی این 
حرفه را کنار بگذارد. 

5 در حال حاضر ورزش و هنر را از هم حدا می‌دانید؟ 
۵ نه درحال حاضر با کارت عربیگری‌ای که دارم 
برصددم که اگر خدا بخواهد و شرایط مالی اجازه 
بدهد, یک باشگاه ورزشی راء بیندازم. 

7 نقش‌های منفی و خشن در روحیه شما ناء یر 
منفي نمی گذارد؟ 

۵ نه برخلاف تصور عده‌ای ما هم احساس داریم: 
شاید لطیف تر و شاعرانه‌تر از کسانی که نقش مثبت 
پازی می‌کنند. بارها اثفاق افتاده وقتی که فیلم 
ملودرامی دیدم, گریهام گرفته است. 

1 اگر شرایط و زمان به عقب برگردد باز هم باز بگری 
رابه عنوان شغل و حرفه انتخاب می کردید؟ 

8 نه حداقل اش این بود که به دنبال تحصیلاتم 
می‌رفتم تا لااقل یک شغل و درآمد ثابت داشته باشم, 
7 قصد کار گردانی ندارید؟ 

8 دوست دارم اگر خدا پخواهد فیلمنامه‌ای را که با 


Sy TT 


گالری نقاشی در ایران است که در شعاره ۵۲۰ موزخ 
شوال سال ۱۳۷۸ هجری در روزنامه دولت علیه ایران 
که اول نامش وقایع الاتغاقیه بود برای قبول شاگرد: 
اعلان منتشر کرده است. در ابن نقاشخانه, روزهای 
چسعه نمایشگاهی جهت بازدید عمومی برپا عی شد. 












خط و خطاطی 
اولین کسی که خط فارسی را برنهاد 
اولین کسی که خط فارسی را بنیان نهاد و طبقه 
نویسندکان را تعیین کرد. طهراسب » بود, فزدوسی 
ذر شاهنامه از طهر اسب » به این گونه پان کرده است: 
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت فرود آمد از 
قخت و بربست رخت 
بپوشید جامه پرستش پلاس خدا را بدینگونه باید 


| شماره ۳۹۶۹ 








هعکاری یکی از دوستانم 
نوشته‌ام. جلوی دوربین ببرم. 
0 براي انجام یک کار 
به شسروغ و حرکست 
هی انديشید با نتیجه و 
بایان ؟ 

۵ به شروم و حرکت. اسان بايد تلاش خود را با 
شروعی خوب آغاز کند تا به نتیجه و انتهایی خوپ 
ما سس 

0 خاطره بدی هم از سینما دارید؟ 

6 بله. فوت زنده‌یاد علی سجادی حسینی که 
سرصنه فیلمیرد اری اتقاق افتاد. 

۲7 با حضور جوانان در عرصه سینما چقدر موافقید؟ 
6 جرانانی که حرفی برای گفتن دارند و خمیرمایه اش 
را دارند. باید در سیتما حضور داشت باشند, اما 
حضور کسانی که با رابطه و براساس چشم و اپرو 
آمده‌اند. توهین یه این رشته و حرفه است. عتاء‌سفانه 
سیتمای ما بدون دروازه شده و هر کسی هر طوری 
که بخواهد وارد این عرصه می‌شود. در ابن 
آشفته بازاز چگرنه باید توقم داشت که حرمت 
پیشکسوت‌ها حفظ شود؟ 

00 در هوران کودکی آرزویتان چه بود و درحال حاضر 
چه؟ 

۵ در دوران کودکی چون پدرم کارمند بوذ و درآفذ 
بالایی نداشتیم. من هميشه آرزوی داشتن یگ 
دوچرخه را داشتم و داشتن آن برایم مانند یک روبا 
بود تا اينکه در ۱۴ سالگی به آرزویم رسیدم و یک 
دوچرخه دست دوم خریدم و درحال حاضر 
خوشیختی خانواده‌ام مهمترین آرزویم أست. 

7 رایاهای کودکانه شما بیشتر درباره چه بود؟ 


اولین کسی که خط نستملیق را ابداع کرد 


اولین کسی که خط نستعلیق رابه خوبی و زیبایی 
نوشته میرعلی تبربزی! بود که در عصر تیموریان 
می زیسته است. 

گویند. بگانه آرژو و آمالش این بود که خعلی 
احداث و اخترام کند که از زیبابی و قشنگی. ناسخ 
تمامی خطرط معموله و متداوله باشد تا عاقیت 
کامیاب گردید. 

ری به پایمردی, کوشش و سعی و فکر عمیق 
توانست از خط نس و تعلیق, خط نسختعلیق که 
بهدها مخفف و نستعلیق کشت را اخترام و ایداغ نماد 
و آن را تحت قواعد صحیحه و فوانین مضپوطه 
درآورد. 

سلطان على مشهدی» ملقب به اسلطان 
الخطاطین » در منقتپ و محمدت خواجه میرعلی گوید: 


۵ بازبگری, همه‌اش با خود می‌گفتم, می‌شود روزی 
پازیکر شوم 
7 درحال حاضر که بازیگر حرفه‌ای هستید چه 
انتظلاری دارید؟ 
8 دوست دارم از توانایی‌هایم در ژاثرهای مختلف 
استفاده شود, کارهابی که در فیلم‌ها انجام دادهام, 
انحصاری خودم بوده است و مدعی هم هستم, 
کارهای خطرناکی که در فیلم‌ها انجام داده‌ام: کسی 
انجام نداد است؛ در فیلم «خط آتش # دز فاسل 
هزارپایی در جاده آبعلی با یک مسلسل ۳۵ کیلویی 
روی پایه هلی‌کوپتر نشسته بودم, بدون اینکه خودم 
را یه جایی بسته ہباشم در فیلم دجمیل »با یک اتومبیل 
استیشن با سرعت صدکیلرمتر درون یک قهوه‌خانه 
رفتم. 
7 مشیهور بودن را دوست دارید با محبوب بودن را؟ 
8 محبرب و پهلوان بودن را دوست دارم تواضع و 
انسانیت مهمترین مسائلی است که دوست دارم. هیچ 
وقت از آنها جدا نشوم. متاء‌سفانه درحال حاضر 
احترام به پیشکسوتها خیلی کمرنگ شده و این 
تامننف‌بار لت 
7 حرف خاصی ندارید؟ 
8 از شما و تشریه خوبتان که آن را چزء خانواده 
خودم می‌دانم تشکر می‌کنم. 

5 


نسم و تعلیق اکر خفی و جلى است, واضع 
اصل خواجه میرعلی است: 
تا که بوده است عالم و آدم 
هرگز این خط نبوده در عالم 
وضم فرمود ار ز ذهن دقیق 
از خط نسخ وز خط تعلق 
نی کلکش از آن شکرزپز است 
کاصلش از خاک پاک تبریز است 
و خواجه میرعلی را فرزندی پرومند و عالی 
فکرت موسوم به #میرغید الله » بود که او بعد از پدر. 
نواقص خط استعلیق را برطرف و آن را کامل کرد. 
خواجه عبرغلی هخترخ دوم حط بود. «ابن مقلد » 
ناین کی آبود که 5 تس را لعدلك گزد. 
خواجه میرعلی حط نستعلیق را اخترام نمود. 



















1 از خودتان بگوبید. 
۵ عبدالرضا اکبرزاده هستم, متولد ۱۴۴۹ء آمل. 
تا از چه سالی کار طراحی را آغاز کردید؟ 


۵ از سال ۶۲ با طراحی آرم و پوسترهای انقلاپ و 


1 استادی هم در ابن زهینه داشتید؟ 
۵ بله. استاد خیابانی. 


0 چند سال است که به طور حرفه‌ای کار می‌کنید؟ | 


6 ۱۰سال. 

1 فقط رنگ روغن کار می کنید؟ 

6 نه اخیرا آبرنگ راهم شروع کرده‌ام. 

1 تا په حال در چه تمایشگاهیابی شر کت 
کر ده‌این؟ 

6 نمایشگاه انفرادی (سال ۷۴ تمایشگاه 
گروهی سعینار تما امل, میثاق با ولایت ساری 
(سال 4۷۳ نعایشگاه گروهی نقاشان آمل سال 
۵ نمایشگاه کر هی هنرمندان شهر آمل (سال 


) نقاشی از دیدگاه شما چه معنی و مفرهومی دارد؟ 

۵ به نظر من نقاشی بیان یک لحظه از احساس هترهند 
است که بر روی بوم نقش می‌بندد. اصولاً هر تایلوی 
نقاشی ببانگر برداشت و توع نگرش هنرمند از شرایط 
موجود جامعه و زندگی روزمره‌اش است: 

0 تقش و حایگاه استعداد در این هنر جقدر است؟ 
۵ در کار نقاشی استعداد. نقش, زبابی ندارد. فقط 
علاقه انت که باعت می‌شود کسی که وارد این هتر 
می‌شو د. خاندکار شود 

7 توصیه شما به علاقه‌مندان این هنر چسست؟ 

۵ توضیه من به عنوان برادری کوچکتر به 
هنردوستان و کسانی که می‌خواهند وارد عرصه 
نقاشی شوند. این است که به دقت آذار نقاشان گذشته 
را بررسی و انار خوب آنها را بازسازی کنند و از 


۲ 


۳ 












تکنیک‌ها و رنکها و تحوه قلم زدن آنها بهره 
ببرند. و از انجا به سبک‌های جدید پا مدرن رزوی 
باورند تا در هنگام کار دستی قوی داشته 
باشند و بعد هم آذارشان از پختگی و زییایی 
برخوردار شود. 
7 تفلید یا کپی کردن در این کار خوب است؟ 
۵ من همیشه بر این اعتقاد هستم که یک نفاشر 
کپی خوب. بسیار بهتر از یک کار از دل بر آمده اما 
ندون پشتوانه تکنیکی, هنری و محتوایی است. هترمند 
تباید به واسطه اینکه باید حرف خودش راهرطور که 
دلش می‌خواهد بزند, تعام قوائین را از کار هنری‌اش 
حذف کند. 
7 به چه هنر های دیگری می پرداز ید؟ 
@ شعر و داستان نویسی. 
0 حرف نگفنه‌ای اگر دار بد. نفر عاسد. 
0 نماند ز ما جز دو خط بادکاز 

یکی بر ضمیر و یکی بر مزار 
به لوح خنمیرت بزن خط عاق 

که اخر بیاید پرایت به‌کار 
به جز عشق حق در دروئت عگیر 
که با یناد او دل بگیرد قرار 



































بهاره مبری از فر بدو نکنار ۱ 
خوانند.ه گرامی سجله, نامه شهار سید و دز زیر به 


۲«شمادمهر عقیلی در ایران تیننت: 
۳.مسئولیت صفحه در قلعرو داستان به عهدء هسکار 
کزلمی‌مان آقای محعود 5ت 1 6 و اس 

علیرضا بابایی از قم 

خواننده گرامی نامه اولتان به جنگ هتر ترسیده 
است. اها در نامه دوعتان سو الهایی غطرح گردفاید که 
به آنها پاسخ می‌گونيم 

۱.قیمت بلیت کتسرتها منقاوت است و از پنم هزار 
توعان به بالا توسان دارد! لبته کتسرتهابی هم أجزاعی‌شود 
که قیعث بلیث آنها بسیار کمتر از ارقام ذکر شنده است: 

۲ علاقه‌مندان به موسیقیء شادمهر عقیلی و 
سنئولان امور موسیقی کشور امیدو ارند, سوء تفاهمهانی 
که در عورد عقبلی ایجاد شده هرچه زودتز برطرفت 
شده و او دوباره رسحأبه فعلیتهای عنری در کشور بپردلژن 
رهتفا و زادر نوبت کار جنگ هنر قرار داده‌ایم. 

رستم کریمی از نیک‌شهر بلوچستان 

خواننده معترم مجله. نامه شما را دریافت کردتم. 
هن آرزوی موفقیت برابتان به سوال شا پاشة 
می‌گوييم: بهروز وثرقی در آمریکا سکوئت دارد و 
همچتان کم و بیش .در آثار نلویزیونی و شیتضایی 
هتزهندان خارجی و سینعاگران ایراتی مقیم خارج از 
کشور ایفای نقش می‌کند. در صورت تعایل برای 

























ریا کیمیابی از اصفهان 
خواننده گرامی مجله. سلام گرم ما را هم یهد پرید 
جله اطلاعات هفتگی عتعلق به شما و دیگر خوانند گان 
ححتزم است و ما خدمتگزاران شما هستیم. جنگ هنز 
ار مطالب و مقاله‌های هنری شما-در صورگ مناسس 
بودن .استفاده خواهد کرد. مطالبتان را ارسال کشند تا 
پس ار پررسی چگونگی آنهاء نظر جنگ هنر را لعلام گنی 

احصد صاپون ساز از قزوین 

دوست عریز. شما هم می‌توانید مطالب توام پا 
نظرات خود در مورد برنامه‌های مختلق تلریزیون وا 
برایمان ارسال کنید تابه نام خودنان در جنگ اهبر درج 
شود 

سروس حسن پور از بروجرد 

قیلم‌هایی که نام برده‌اید. سافته: کار گرؤاتهای 
است که اسامی آنها در زیر می‌آید 

قصر زرین [معفدغلی فردین) حسن کچل علی 
حاتصی) کندو افریدون عله) تپلی ارضا میروحی] بیر 
مازندران اساموئل خاچیگیان| بوسف و زایا آمهدی 
رئیس فیروزا) مرجان (شهلا ریاحی) 

ندا شیرازی از تهران, ناهید و تاصر میثابی از 
رشت عرتضی اسفتجی از کاشان, نر گس موسوی از 
بابلسر کامران بوتیمار از مماوه و نسترن کلستالی از 
قم نای‌های این عزیزان هم به جنگ عبر زسید. ,۱ 









آرتور شاه شخصیتی افسانه‌ای است که در 
ادبیات انکلیسی یا شاه بریتانیایی‌ها و یا یک فرمانده 
نظامی شجاع توصیف شده است. اکر موجودیتش 
واقعیت داشته باشد. احتمالا جنگچویی از قرن ششم 
میلادی بوده که رهیری مقاوست. علیه مهاجمان ژرمن 
را به عهده داشته است. مورخی از اهالی ولز به نام 
نتیوس او را فاتع نبرد کوهستان سا دون» می‌داند و 
قدیمی‌ترین مورخ ولزی به نام ژیلد اس در روایتهایش 
فاتم این نبرد را به جای ارتور» آمبریوس 
_ اورلیانونس» می‌داند. در ترائه‌ای که به سال ۶۰۰ 
میلادی بر می‌کردد, تنها یک بار به نام آرتور اشاره 
شده است. بنابه روایت ادبیات قرون وسطایی ارتور 
شاهی بوده که بر جنگجویان شجام و باوقاری 
حکومت می کرده اسبت. 
تاکنون آمریکایی‌هاسه بار این اقسانه را دستمایه 
فیلمهایشان قرار داده‌اند که اولین برداشت سینمایی از 
آن در سال ۱۹۴۹ از رمان هیک یانکی اهل کانتی‌کت در 
فوبار آرتور شاه» توشته مارک‌تواین» بوده است که 
در آن یک آهنگر سنیگ کرازبی» پس از اصابت 
ضربه‌ای بر سرش در انکلستان قرون وسطی ترانه 
خوانی می‌کند. 
دومین اقتباس از این افسانه در قالب یک انیمیشن 
یبا و دلنشین, توسط شرکت سرشناس والت دیستی 
صورت گرفت به نام «شمشیر در سنگ» در این 
آفپمیشن زیبا آرتور نوجوان به همراه همرلین » جادوگر 
ال جیفر از خود راضی و مغرورش به نام ارشمیدس 
درگیر ماجرایی مضحک می‌شوند. مرئین و جادوگری 
رور یه نام سادام میم»با هم دوئل می‌کنند و هر یک 
دای اثبات پرتری‌اش بر دیگری, خود را به شکل 
#وجودی زشت در می‌آورد, سومین فیلم از افسانه 
آرتور شاه فیلم سانتی پانین و جام عقدس ([۱۹۷۵) 
لت که اقسانه آرتور شاه را حسابی بی محتوا کرد و 
# مسخره گرفت. زیرا سازندگان فیلم چون قادر به 
فده از اسب نبردند با پوسته‌های نارگیل اسبهای 
#روسکی درست کردند این فیلم وسطی پرستی و 
ازى افسانه آرتور شاه راامسخره می‌کرد. 
از عواملی که تاکنون برای همکاری در این فیلم 
اوت شده‌اند. می‌توان از دیوید لیلند »برای نگارش 
نامه (نویسنده فیلمهای بریتانیایی به یاد ماندنی 
ن مونالیز! و ای کاش تو اینجا بودی) و گابریل 


ره ۳۰۶۱ 


برن [بازیگر بریتائیایی) برای بازی در نقش آرتور شاه 
رانام برد. نکته چالب توچه این که اسپیلبرگ بریتانیا را 
برای فیلعبرداری ائتخاپ نکرده است که دلیلش را 
می‌توان حذف ده درصد بخشودگی مالیات دانست که 
پیش از این شامل تولیدات برینانیایی می‌شد. 


جابه جانی پر سفید پواست. فیلم جد بد 
کا ر گردان اقصه های جز بر ۱۵ 


«جابچایی پسر سفیدپوست» جدیدترین فیلم 
«کوین سولیوان» است که از کارهای او می‌توان به 
مجموعه بسیار ژیپای «صه‌های جزیره» که چندی 
پیش از تلویزیون کشورمان پخش می‌شد اشاره کرد. 
تهیه کتندگی فیلم راویل اسمیت و رایت فیلیپ به طور 
مشترک پر عهده دارند که فیلم‌نامه ان برداشتی از 
رمان پال بیتی» و داستان در باره توجوان 
سیاهپوستی است که ندگی‌اش در کثار ساحل. دچار 
وقفه‌ای ملاعت‌بار می‌شود و عادر خانواده تصمیم 
می‌گیرد به بخش جتربی مرکز لس‌آنجلس نقل هکان 
کند, تولید این فیلم از اوایل پاییز شروع می‌شود. 


تونی کرتیس خاطرتات وا ده م ی کند 
تونی گرتیس 
بازیگر ۷۷ ساله و 
ساره سایق 
سینمای جهان, پار 
دیگر هوس 
بازیگری پسرش 
زده و قرار است 
پار دیگر در فیلم 
صبعضی ها داغش 
زا دوست دارند٭ 
بازی کند که این 
بار اجراى 
صحنه‌ای موزیکال از این کمدی کلاسیک ساخته بیلی 
وایلدر فقید است. 
کرتیس می‌کوید که پس از دریافت پیشنهاد بازی 
در این فیلم. لحظه‌ای تردید په خود راه ندادم و این 
فرصتی بود تا دوباره فعالیت خود راشروع کم و هم 
پاسخ محبت کسانی را بدهم که همواره از من حمایت 
می‌کرده‌اند. این بار کرتیس نقش میلیوتر از 
کودفیلیدنگ سوم) را بازی می‌کند که در فیلم بیلی 
وابلدر این نقش را «جوبراون»بازی می‌کرد. 


حضور فطعی شون پن در 
«رود اسرار آمبز» 
حضور شون پن در فیلم «رود اسرارآمیز»به تهیه 
کنندگی و کارگردانی کلنیت استیرود تقرییاً قطهی شده 
است و کوین بیکن نیز آخرین مراحل مذاکره را برای 
بازی در این فیلم پشت سر می‌گذارد. تولید این فیلم به 
زودی شروع خواهد شد و داستان آن از این قرار است 
که؛ «سه دوست بوران کودگی پس از حدود ۲۵ سال 














دوباره گرد هم می آیند. اما قتل بژرگثرین دخثر یکی از 


این سنه دوست باعث می‌شود؛ آتها درگیر یکسری 
تحقیقات و بازجوبی‌ها قرار گیرند. ۱ 

شون پن تقش جیمی ازندانی سابق) را ایفا خواهد 
کرد که می خواهد مچری عدالت باشد و کوین بیکن در 
صورت قطعی شدن قراردادش نقش ماءمور پلیس را 
بازی خوآهد کرد. 


داستین هافمن در جد‌یدترین فیلم 
میراما کس 


داستیسی 
هافتن بازیگر 
ارزنده سینمای 
جهتتار هم به 
عوامل تولید 
فیلم «ارزوهای 
سرا مسر 
رود اھ اد 
تازه‌ترین تولید 
شنت کت‌تجت 
میراماکس 





جانی دپ. جولی کریستی کیت و نسیلت ورادمیچل با 
امضای قراردادهایی حضورشان در این فیلم قطعی 
شده بود. کارگردانی این فیلم به عهده مارگ فاستر 
است, جانی دپ دز این تولید میراماکس نقش جم باری 
نویسنده «پیترپن» را ایفا خواهد کرد. داسثان فیلم 
شرح نکارش این قصه کلاسیک, طی نخستین: سالهای 
دهه ۸۰ در انگلستان است, در همسایگی باری چهار 
کودک زندکی می‌کردند که پدرشان فوت کرده برد و 
ار حکم پدر خوانده را برای یشان داشت. داستین 
هافمن در این فیلم نقش چارلز مرومن را ایفا خواهد 
کرد که حامی مالی و تهیه کننده اجرای صسحنه‌ای آثار 
باری بود او جزء سرنشینان کشتی اظرستیانیا بود که 
در سانخه غرق شندن آن کشته شد 


زوج کا رگردان در منطقه حساس 

دیوید سیکل و اسکات مک گی ازوج کارگردان 
قراردادی با کمپانی صفاکس قرن بیستم» امضاء کردند 
که بعوجپ این قرارداد آنها پروژه سالها به تعویق 
افتاده ابحرآن در منطقاة حسماس ٩‏ را کارگردانی 
خواهند کرد: فیلمنامه توسط »ازیک جالدرسن»نوشته 
شده است که اقتباسی است از کتاب «ربچارد پرشتن » 
که در سال ۱۹۹۴ انتشار یافته است. داستان در سال 
۹ دروی می‌دهد و موضوع آن شیوع ویروسی 
خطرناک بنام «ابولا » در #براتور تست حیو انات در 
واشنکتن است که یکی از مراکز سری دولت است و 
مقامات می‌کوشند تا عانم از انتشار این خبر در 
مطبوعات و جامعه شوند ‏ بحران در عنطقه حساس 
پیش از این قرار بوډ در سال ۱٩٩۳‏ توسط ریدلی 
اسکاث و با بازی جردی فاستر و رابرت ردفورد 
ساخته شود اما نمایش فیلم شپوع (۱۹۹۵ ۔ ولنگانگ 
پترسن) کمهانی فاکس قرن بیستم را از ساخت این فیلم 
n‏ 









تصاساجه ولا 


زیر نظر : محعدرضا مهد یزاده 


ي نسح 


آن که مست آمد ودستی به‌دل ما زد و رفت 


















در ایسن خانه ندانم په جه سودا زد و رفت 

خواست تنهایسی مارابه رخ مسابکشد 
ار ده و اس وتا زد ارات 

دل تنگش سر گل چیدن از این رات 
قدمی جند به هن تماشا زد و زفت 

بس که اوضاع جهان درهم و ناموزون دید 
فلسم نس براین خط جلیپ‌ازد و رفت 

جه هوایی به سرش بود که با دست تپی 
بشت پا بر هوس دولست دنسازدو رفت 

AL 
کشت و فربادکشان بال به دریا زد و رفت‎ 

ا خورشیدی‌اش از ظلمت ما کشت درل 
بی شف بال به بام شب بلدا زد و رفت 


ناخ هدست ی 






۱ ۱ 
سم و ی اه 
ی سدمی زر ن فقط غزل دارم 
دی همین کر ن. پا کک ا نمسای نیستسانی در نی نشس دارم 
ا ر در 2 گل دب سینه ای جهان فریاد؛ همدم قفس دارم 
قاری مداد زخسمی ی است من چو روح سرگردان در غبار بی خویشی 
: ن کل تاو ګ دمن پرغم در تب عطش پیحان؛ شعله در نفس دارم 
دصت لحظے ‏ ۔ و 
7 در گلوی این گرداب: خاکسار طوفانزاد 
وی کی امرگ ےر ىدوى کم کم خافه4 ساختشسم پرباد؛ اتش هوس دارم 
دسا ایسد ضر‌گذشت افسوسم؛ كاروان ائدوهم 
ی قسرار دوزاری ن. 0 فشنگ جرم راوی غریستسان ناله در حسرس دارم 
وت 2 این شبروان افسون کار از دل شبان تسار 
اک اين همه خر بد ز چ با چبراغ می ایند خیرت از هسس دازم 
در و کرده‌ای ا 9 ن هم بسارپ از پریشانی با تسو راز می 
ِ ی جز توام تمنا نیست» گر نظر به کس دارم 
رضا گر اد نوج همچو گل نمی خندم: بل به ځتنده می گریم 
٠‏ گچساران زیر پسرهن پنهسان؛ تيغ خار و خسن دارم 








چ سور بخ ۹ 
قطر خدا فض فزل کر غل 
ای با حضور عطسر خدادربرابرت ٠‏ ر خر اد امیت 
باغ بهشست گم شده در باغ باورت و صولد درس a‏ ۲۰ ۱0 
زیباترین بهسانه شب ژنسده داری ام ان گریه گار سوت بود 
آن خاطسرات دلکش شبهای سنگرت 7 ۲ ثفریسی ده یس که هیر ۱ 
غوغای رزم؛ شوق شهادت شکست شب یعنی ا ان 5 
گلب‌انگ نور و نفسمه الله اکبرت و کد فن دس 
محو تو بود و تاب تماشانداشت ماه ۳9 یش مستا 
خور شید عشق سایه چوانداخت بر سرت دب خوردوي ا دب هاد ار 
اسیمه سر به سحجده درافنضاد آفنضاب ایس 3 بم گفسرت 
پسرپسر چو دید لاله خونین پیکرت ات دسج از زا توب تازه 3 است 
دربا پریش بود و پراکنسده می سرود اضراع ا وهم 
خونشسروة شقایسق در باد پرپرت تسمی فریاد اس 
نامت بلند باد که فواره‌هبا به پاست ٠‏ امن وتو 
از چشمه چشمه خطبذ خونین آخرت ۱ 
ای عشق ای خسین شهید زمان مسا 
1 اہ ت مم سم امرون غواري تو از تبار شفقه‌ای سرخ خورئیدی 
ا دبک ورب اس سس وا کر ۱1 توحیسدی 
ازن و یاف 2 منیا لرا ن ات ی غشی هی دا 
راه تسو ناتمسام و نگساه تو ناتمام ند 8 مت RARE‏ 
۱ کی وای راه تی رام رفظ تو از بلندتسرین قله‌هسای شب انگار 
ان نامه با شهادت یک قطره خسون تو ستساره‌های سجر را یکی .یکی جیدی 
هصواره تازه است چو گل لای دقرت چو اشک شبثم سرمست باغ خاطرهها 
جود اد ون به روی گسونة گلبرگ یاس غلتیدی 





تو آن طلیسعة نسوری که بر دل تنگم ۰ 
هسزار سار چو فواره نور پاشیدی 


4 مر 


.. طوبی امیدی .سد لنجان 4 
اکر شعر معاصران را بیشتر بخوانيد, زبان 
شمرتان عتحول خواهد شد. از تعاییر تازه استفازه 

















نید تسرودهتان تبسن چه خوشگوار تو جامی ز مرگ نوش دی 
کیا دیدی که شاهی را نظر افتد به درویشی مصطعی سعندی .رامهرمز 
دلا گوته کن این قصه که خواب لست و کج الدیشی پِ 
۲ قو ای شمم شب دوشین کجابی پرتوت بر کیست ۱ > ۳۳۳ ۱ 
| که این گوثه نیوده است و نباشد رسم هم کیشی ګل سکو ت 
۱ ان د لارستاه ۲ 
مهران جیدری . #رسمان دا خ ند 6 3 
توانید اشعار خوبی بسرابید. بعضی از : گل بج 9 2 ۱ 
لب نع ۱ ۳ بسه گام تجسسم گل تما تنها فریادی, است 
2 که یه کار پرده‌اید. یبا نی ۳ خداقمت کند گر خسار فستیسم ۱ که در وسمت حنجره‌ام 
eg E‏ ولد میا 
اد که :۲ دی | شاد شیبائیان فسا یترا قدمی , قزبت ج 
کاهی ون را رعایت نکرده‌اید. مثل مصراع اول | کرت تیاه ۰ میترا قدمی , تربت جام 
اين بیت an‏ ای نگاهت تنهایی 
جاده پعنی غربث مسافری پا کوله‌پار | 1 n‏ ¬ 
جاده یعنی گم شدن در ماتم یک راه تار ای نگاهت روشنی بخش شب بلدای مسن مر گرم 
۱ 2 تب ای هجوم لحظه‌های ناب در شبهای من و در باران 
داوود نیکویی . تهران ځود را به بأد می سیا 
۱ نیما غزلسرا نبود. تبحر ار در شعر وربور که | | چشم زیبای تو رادر قصه‌ها گم کرده‌ام ‏ | و Fn,‏ ۳ 
| ودش عيدع آن بود ۱ ۱ رد پایست را نمی بینسم دگسر زییای سس | ۳ ۱ ی 
می تراود یاد تسو در خلسوت تنهایسی ام ين پاپان رام و 
نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار 1 ۱ تو چسه کردی مهربانم: با دل تتهای مین؟ | E‏ ی ۱ 
1 ل شوه آیب ٩۱‏ این حوالی بگذری؟ ه که پتو انم 
خواهید سرود: ۱ کی ود او ی بر این دعو ۱ ی 7 و زندگی ۱ 
مهدی اهیری, دره‌شهر .یعقوب علیزادد. تهران .| تا پبیلی یاد تو سر می کشد از وهای من ۳ بر : 
آمیری. صومعه‌سرا . غلامرضا حاتف رلافتمد , ای شکوه عاشقی؛ دیگز ییا «لیلا ای مسن | ر جار ر 


غرفان احمدیان, بهشهر .رقیه ایرانی؛ مرند. عباس سوری . تویسرکان | 


ار ۳۰۶۱ 9ب ت 
















هفته ذشته ساعت چهار بعدازظهر چهار مرد 
مسلح به منزل زوج جوانی در مشیریه حمله کردند. 
این چهار مرد که همکی مسلح به چاقو و قمه بودند. 
پس از حمله به منرّل زوج جوان با ضرب و شتم مرد 
خانه و با تهدید چاقو و قمه, همسر جوآن وی را زبوده 
و به وسیله موتورسیکلت از محل عتواری شدند. هرد 
جوان پس از ربودن همسرش با عراجعه په کلانتری 
مشیریه ضمن اعلام ربوده شدن هعسرش از مردان 
مهاجم اعلام شکایت کرد. پس از اعلام شکایت در 
اولین تحقیقاتی که ماموران انجام دادند. سه تن از 
آنان په نابهای «سحمد شلوغ" «ابی بلیل» و سهرداد» 
شناسایی شدند. این افراد که همگی از افراد سابقه‌دار 
ر شرور منطقه مشنبریه هستند در حال حاضر تحت 

پیگردهای پلیسی قرار گرفت اند. 
راوی ۰ ۳ مهر 


زن ۲۷ ساله‌ای که با ضرب و شتم شوهرش وی را 
شدیدا مجروح و رو به قبله کرده بود با حکم قاضی به 
دادگاه خاتواده اخضار شد. 

لین زن که مریم تلم دارد علت حضور خود در دادگاه 
را شکایت ههسرش مبنی بر کتک خوردن از وی عتوان 
کرد. وی گفت در سال ۷۳ پس از اصرار زیاد خانواده‌ام 
با پسر یکی از اقوام ازدوام کردم و مره این ازدواج 
یک پسر چهار ساله و یک نختر هفت ساله شد, 

این زن که به شدت مضطرب به نظر هی سید 
درخصوض علت شکایت همسرش گفت: از وقتی که با 
شهرام ازدواع کردم روزگار خوشی را ندیدم با هر 
بهانه‌ای به من و خانواده‌ام فحش و ناسزا می‌داد و 
اخلاق متعادلی نداشت. به تصور اینکه اکر بچه‌دار 
شویم شاید بهتر شود و سرعقل بیاید و زندگی سالصی 
داشته باشیم با دلشتن قرزند موافقت کردم ولی افسوس 
نه تنها اخلاق وی پهتر نشد بلکه با داشتن ډو فرزند. 
شهرام در هفته چند بار مرا به باد کتک می‌گرفت. 
به‌تجوی که من دیگر تحمل این رفتار او رانداشتم و 
تصمیم گرفتم تا هر طور شد« از وی انتقام بگیرم. بتابراین 
در کلاس تکواندو ثبت نام کردم و مشقول تعرین 
شدم: پس از مدتی خوب ورزیده و مطمئن شدم تا اينکه 
هفته گذشته همسرم به خانه آمد و دوباره شروع به 
فحاشی کرد. و من هم در حالی که عقده‌های هشت 
سنال زندکی در گلویم مانده بود اجازه آدامه فحاشی 
رایه او ندادم چنان او را په مشت و لگ از فتون تکواندو 
قرار دادم که بئاچار ار را درازکش رو به قبله گذاشتم. 

شوهر این زن هم درحالی که در گوشه‌ای از سالن 
دادگاه نشسته بود و شاهد صحبت‌های همسرش بود 
گفت: برست که من در زندگی بداخلاق بردم و بعضأًبا 
همسرم بدرفتاری می‌کردم ولی این دلیل بر آن نیست که 


تمام تقصیرات متوجه من باشد. من بیگز تحمل این 


زندگی را ندارم که کتک خور همرم بلشم: این برای من 
نگ است و آمروز برای بریافت حکم طلاق به دانگه آمنهلم 
راوی ۳ مهر 


خو استگار ی که انگشتان دختر 
موردملاقه اش را قطع کره؟ 









خواستگار جوانی در دزفول | ۱ 
وقنی دید دختر مورد علاقه اش | | 
ازدواج کرده. در یک اقدامی 
انتقام جوبانه, انگشتان دو 
دست وی را قطع کرث! 

مادر عروس خانم ۱۷ 
ساله‌ای به تام اهنه وقتی خبری 
از بازگشت دخترش از علوفه‌زار ۲ ۲۳ 
نشد,به‌بسراغ لورفت وپس ازدقایقی ‏ ۳ 
جستجو, وی رابادستانی خون‌آلود و نیمه جان و درحالی 
که طنابی دور گردنش بسته شده بود, پیدا کرد 

آمنه توسط روستاییان به بیمارستان انتقال داده 
شد و از حرگ نجات یافت. وی در نخستین بازجوبی 
گفت: از یک سال پیش پسری یه نام قاسم» به 
خولستگاری‌ام آمد» اما به خاطر اعتیادش, ازدواج با 
وی را نپذیرفتم و با پسر مورد علاقه‌ام که درحال 
حاضر شوهرم است. ازدواج کردم. قاسم از همان 
ابتدا مرا تهدید به مرگ کرده بود تا اپتکه روز حادثه 
در علوفه‌زار قاسم با دو دوستش به سمت من جمله 
کردند. پس از ضرب و شتم و آزار و اثیث دستائم را 
معکم بستند و با ساطور انگشتان دو دستم را قطع 
کردند. و با هعان ساطور به کتف و جمجعهام 
ضربه‌ای وارد کردئد و سپس برای خفه کردن من 
طنابی به گردنم آویختند و به تصور اینکه نفس 
نسی‌کشم من را نیمه چان رها کردند. 

با ادعای عروس روستابی رئیس دادگاه شهرستان 
دزفول دستور ویژه برای دستگیری سه مرد مهاچم 
صادر کزد و بدین ترتیپ کارآگاهان توانستند در عدت 
کوثاهی هر سه آنها را دستگیر کنند. آمنه و مادرش از 
مسوولان قضابی این شهرستان خواستار اشد 
مجازات این افراد شرور و جنایتکار شدند. 
ابران ۰ ۵ فهر 


پدری با طرح شکایت بچه‌هایش و با حکم قاضی نادگاه 
عمومی تهران به همراه تو برادر خود روانه زتدان شد: 

ماجرای عجیب این درگیری خانوادگی از زمانی 
آغاز شد که پدر خانواده برخلاف تعایل بچه‌هایش 
هعسر خود را طلاق داد و عهدی هعراه دو خواهرش 
پس از جدایی پدر و مادز با اجاره کردن خانه‌ای منزل 
پدرشان راترک کرد. آنها پس از ترک خانه پدر وعادرشان را 
تهدید کردند تا ژمانی که مجدداً به عقد همدیگر دز 
نیابند هرگز به خانه بازنخواهنه کشت و از راه دادن 
والدیین به خانه اجاره‌ای خود جلوگیری خواهند کرد 

اما پدر آنها چنین انتظاری از فرزندان خود 
نداشت و هر بار که به مٹزل اجاره‌ای آنها عیرفت 





ناامید برعی‌گشت, بتابراین تصعیم گرفت به ههراه دو 
برادرش به مزل آنها رفته و با کتک‌کاری, بچه‌هایش 
را واذار به باززگشت به خانه کند. او تعام تصورش این 
بود که با این کار موفق عی‌شود در حالی که پسرش 
همراه دو خواهر خود از عموها و پدر به اتهام ضرب و 
شتم و ایجاد مزاحمت طرح شکایت کردند. 

پسرش در دانگاه با لشاره به دو خواهرش افزود: 
ما تصمیم گزقتیم تا زمانی که پدر و مادرمان با هم 


آشتی نکنند به خانه بازنگرديم. 


لین در حالی لست که پدر خانواده نیز ضمن اعتراف 

به کتک کاری بچه‌هایش گفت: من پدر آنها هستم و این 

حق من است که آنها را کتک بزنم. قاضی دادگاه با 

توجه یه لظهاراتش و اعتراف ستهم به کتک‌کاری فرزندانش 
وی را همراه با دو برادرش روانه زندان کرد. 

ابرار ‏ ۴ ههر 


مرد ۳۲ ساله‌ای چند روز قبل به اتفاي سه فرزند 
خود که ۱ « ۸ و ۷ ساله هستند برای دیدار یکی از 
بستگانش از یکی از شهرهای شرق کشور یه کرج آمد 
و از آنجابه هعراه خواهرژاده خود ازکرج برای گردش 
به تهران آمد و پس از خوردن شام به دنبال اصرار 
بچه‌هایش برای خریدن بستنی از خودرو پیاده شد. 
او درحالی که با دو تن از بچه‌ها برای یافتن یک مغازه 
بستنی‌فروشی به جستجو پرداخت. پس از خریدن بسنمی 
مطی را که اتومبیل خود را در آن پارک کرده بود نیافت! 
ابن مرد هعچنین سبح روز بعد عتوجه می‌شود 
که دو کودک هسراهش نیز ناپدید شده‌اند. بتابراین به دایره 
۱ آگاهی مرلجعه می‌کند و با طرح این موضوع کارآگاهان 
دست به تحقیق زده و عطلم می‌شوند که دو کودک کم 
شبده در پارگ توسنط ماموران کلانتری ۱۳۴ پیدا 
شده‌اند. همچنین عاموران در جریان کشت شیانه متوجه 
خودرو حامل کودکان شده بودند و با انتقال این اتومبیل 
به پارکینگ این دو کودک راتحویل بهزیستی داده بودند. 
روزنامه امللاعات ۰ ۵ مهر 


هفته گذشته وفتی صاحب یک خودروش پیکان به 
قصد حضور در بانک: خودرویش را در خیابان 
متوقف کرد. در یک لحظه متوجه شد جوانی با 
نشستن در پشت فرمان: قصد ربودن خودروی او را 
دارد با مشافده این ماچرا؛ سنارق توسط صاحب خودرو 
دستگیر و تحویل ماموران کلانتری ۱۳۵ نوسف آبان شند. 
با مشخص شدن هویت متهم وی اعتراف کرد با 
هعدستی دو تن از دوستانش چندی پیش نیز یک 
دستگاه خودروی پراید را به سرقت برده است. به 
همین منظور متهم برای تحقیق و تفهیم اتهام به شعبه 
۲۳ نابی تهران انتقال یافت. اما به مجرد ورود به 
دانگاه خود را به دیوانگی زد و در حالی که آستین 
پیراهن خود را پاره کرده و با دست خود تکان می‌داد 
شروغ به آواز خواندن و رقصیدن کرد. ولی این 
داستانها نتیجه‌ای نداد و او با صدور دستور قضایی 
برای تحقیق بیشتر و همچنین دستگیری همدستانش, 
به شعیه ۳ آگاهی تهران انتقال یافت؛ 
جام جم ۴۰ مهر 
شماره ۳۹۶۹ 








ں٣٣‎ ——__— 





تا مونوی به تجچه 
بیعر ی نیاز دار 
چندی پیش برای تماشای نمایشی به سالن تالار 
مولوی واقع در خیابان ۱۶ آذر تهران رفته بودم. آنچه 
توجه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کرد. نظافت 
مناسب سالن انتظار و سالن تعایش بود. همچنین 
رعایت ساعت اجرای نمایش. ضنا نظم درخوری در 
سالن نمایش حاکم بود. 
از قبیل اينکه تالار فاقد بوقه است. از قزار معلوم 
لازم دراختیار ندارند. در نتیجه امکانات کافی برای 
گریم و ایچاد صدای مطلوب دراختیار گررههای 
نمانشی گذاشته ننی‌شمود. خلاصه ایتک به. خلت 
کمبود اسکانات سرویس دهی عناسب نیست. 
از عسوولان محترم معارنت فرفنگی جهاد 
قرهنگی و ترویج این هنر اهتمام ورزند و در جهت رقم 
این مشکلات بکوشند. 
دارود خاعته ای 


دز فول يفون | مکا نات 
چه می کند؟! 

منظقه شهیون که یکی لز .مناطق پردرآمد 
شهرستان دزفول است, آبستن حوادث ناگواری از 
قبیل فقر و بدیختی است. مشکلات اهالی این منطقه 
خیلی زیاد است, با وجود اينکه ذخائر بزرگ نقتی در 
شمال ابن منطفه وجود دارد اما جوانان آن همچنان 
ویلان و سرگردان هستتد و خوشیختانه به آینده 
آمیدوار. 

منطقه‌ای که حدود ۴۰ کیلوعتر با دزفرل فاصله 
دارد هثوز یک ترمینال مساقربری ندارد. جاده‌های 
منطقه بسیار خر اب الست و عسافت یک ساعته رادر دو 
ساعت طی می‌کنیم. 

همچنین منطقه‌ای که در فصل بهار پذیرای 
هزاران میهمان است. فاقد هرگوته امکانات تفریحی و 
رفاهی است 

جدود پنج سال السث که امور فربوط به 
برق‌رسانی تمام شده است ولی همچنان برق پی‌دربی 
قطع می‌شود. 

اهالی این منطقه از مسورلان می‌خواهند به فکر 
رفم مشکللات خدساتی, رفاهی و ععرانی این منطقه 

جمشید فرکی 


شماره ۳۰۶۱ 


پزلف چول دوست! 
آشهر فیروزآباه از توابع اسستان فازس تتها یک 


پزشک ارتوپد دارد که خیلی هم پول‌دوست است, 


مردم از دست این پزشک خسته شده‌اند. به‌طور مثال 
اگر شخصی به این پزشک مراجعه کند در همان 
مرحله تخست. به او گفته می‌شود که شما حتماً بابد 
جراجی کنید و برای هر عمل بین ۱۰۰۱2۵۰ هزار توسان 
درخواست می‌کند. و البته خرح بیمارستان و وسایل 
عمل و غیره جداست. از طرف دیکر چون ایشان بیمار 
را در بیمارستان نمی‌بیند حتماً باید هفته‌ای یک‌بار به 
معطب او سر زد! و برای باز کردن گچ هم پنج تاده هزار 
توعان مطالبه می‌کند که بعد از التماس بیمار کمتر از 
سا زا تومان رانمی‌پذیرد.البته قبل از وی پزشک 
دیگری یود که به‌مرأتب منصف‌تر بود و حالا بیماران 
چراغ به دست گرفته‌اند و به دنبال او می‌گردند. 
انتتار هی رود بهداشت و دزمان منطقه کمی 
نظارت داشته بانشد. 
س . حسن آبادی 


ما موران راهنما یی و 
راننه‌گی تا بد | 





اغلب اوقات ساعت یک و نیم بعدازظهر تا پنج و یا 
شبها دیرمنگام آگر تضنادفی دز تقاط خختلف شنهر 
اتفاق بیقتد. از ماموران رلهنمایی و رانندگی خبری 
نخواهد بود! مگر اینکه به‌طور گذراو اتفاقی گشت‌ها از 
راه بزسند و صسحنه‌ای زا که اتقاق افتاده انیت بببنند و 
به آن حادثه رسیدگی کنند, 
سوال ما از معاوئت راهنمای و رانتدگی این است 
مگر شیقت بعد ازظهر و شب جزو ساعت کاری پرسنل 
نیست؟ راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی 
شیفت‌های ۲۴ ساعته هستند و باید در ساعتهای 
محتلف در حدمت شهروندان باشند. 
عرفان . ف 


خوانان منجر اي 
امگانات می و1 هند 
خواسته‌های جوانان عثبرانی به شرع زیر است: 
۱ آیچاد شهربازی و تفریهگاه مناسب برای 
نوجوانان و جوانان. 


۲احداث سینعا در پخش محروم و مرژی عثبران. 
۳ ایجاد کانون قکری و دارالقرآن در عنبران, 
۴ نبود مراکز کامپیوتری و آشنابی جوانان با این 
بخش از علم روز. 
امید است مسوولان برای دختران و پسران جوان 
عنبرانی هم فکری بکنند. 


ارخ قران بر ی 
قیمت سرسام‌آور برق مصرفی در پهبهان باعث 
ثارضایتی مردم شهر شده است. جعم کثیری از مردم 
بهبهان بویژه قشر عحروم و مستضعف در عرآچعه په 
دفتر نمایندگی اطلاعات در این شهر با اعلام این مطلب 
خواهان رسیدکی به این عشکل شدند. 
یادآوری می‌شود. مکانهای فرهنگی که تحت 
پوشش دولت هستند از سوی اداره برق بهبهان قبض 
با ترخ تجاری دریافت می‌کنند. 


فتح‌الله دابی‌زاده 


از فوزیج مواد قوراگی 
شجر بحه! شین حلو شیر ی کنید 

ساوح نه ایسته 
محدوده بازار تیان 
و بخصوص چهارراه 
مولوی, میدان شوش 
و حوالی آن از پرترددترین 
و آلوده‌تضرین مراکنزی 
هستشد که روزانسه 
تعداد بی‌شمباری خودرو 
در این مصدوده رقت 
و آند می‌کنند. متاسفانه 
تام فروشتسسدگان 
مواد غذامی. حبوبات, 
قند و شکسر و گوشتهای 
خارج از بخچال که با 
قیعت ارزان هم عرضه 

کا می‌کنند و همراه با آلودگی 

است. سلاعت خریداران و مصرف‌کنندگان را به 
مضاطره انداخته اند. 

از سسوولان وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی و دیکر مسوولان ذی‌ربط که متولی و مسوول 
رسیدگی به این گونه مسائل هستند. تقاضا می شود با 
بررسی و نظارت دقیق از نزدیک, فروشندگان راعلزم 
به رعایت موازین بهداشتی کتند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


گاز ده تا ساد کته ا هه رفت 
عطف به مطلب منتشره در شماره ۵۱ آي 
هفته‌نامه و در ارتباط با تقاضای کازرساتی به 
شهرستان تایباد بدیتوسیله به لطلاغ عیرساند جهت 
گازرسانی به شهرستان مذکور مطالعات اولیه آغاز 
شده و انشاءا... تا پایان سال جاری سایر ععلیات و در 
نهایت انتخاب پیمانکار پروژه انجام و متعاقیاً عملیات 
اجرائی نیز شروع خواهد شد. 
و منا... التوفیق 
روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران 








و شی 


بازیهای آسیایی, ۲۰۰۲ 
و سهاأ افعتاح شد 





برای اولین پار در رتاریخ بازیهای ‏ سیابی مسایقات 

ورزشی از دو روز پیش از مراسم افتتاحیه بازیها آغاز 
شد. فوتبال, بسکتبال والیبال ساحلی و شمشیریازی 
چهار ورزشی بود که قبل از افنتا بازیهای ۲۰۰۲ کار 
خود را آغاز کرد. حتی مدالهای رشته شمشیریازی نیز 
اقد! شد, 

در فوتبال در ارلین دور مسابقات ایران و کویت 
نهترین نتیچه را به دست آوردند که به ترتیب ده و 
شش کل وارد دروازه اففانستان و پاکستان کردند. 
پس از ان چین ر میزبان مسابقات کره جنوبی 
درخشانترین نتایج را به‌جای گذاشتند, درحالی که 


هند بحرین. کره شمالی و عسان تبر بر حریفان خود 
غلیه کردند. در این میان امارات و قطر با توقف در برابر 


ويتتام و لبنان اولین نتایج غیرمنتظره رارقم زدش. 

در بسکتبال نیز هسان‌گرنه که پیش‌بیتی می‌شد: 
چین و کره چنوبی قدرت نعابی کردند. اسا ابن قطر بود 
که هند را غافلگیر کرد, در عشیربازی نیز کره چنوبی 
میزبان و چین نشان دادند که به‌در آوردن مدالها از 
چنگ انان کاری بسیار مشکل خواهد بود در والیبال 
ساحلی نیز ضمن انکه چین, کرد جنوبی و زاپن 
برقدرت نشان دادند. قزاقستان نیز ثابت کرد که 
می‌تواند سری در میان سرها درآورد 


۰ 


در این دوره بو برخلاف سه دوره گذشته 
کاروان جسم و چوری رابه مسایقات اعزام کرده است 
فقط جمعاً ۱۵۱ E‏ یه مسانقات اعرام شند‌ند. 
درحالی که در چهار سال پیش در بازیهای آسیابی 
بانکوک ۱۹۹۸؛ بیش از 
مسایقات حاضر نودند. دلنل عاهش این تعد اد 
ورزشکاران ما غربال شدن آثهاست و اينکه سیاست 
سسوولان ورزش بر ان است که فقط ورزشکاران يا 
تیم‌هایی که اميد به کسب مدال دارند به مسایقات 


۰ ورزشکار ایرانی در 


اعزام شوند, بنابراین دست‌عم در بخش مردان 
می‌توان این انتظار را داشت که تیم های ابرآن درفنان 





شش تیم اول اسیا در رشته‌های مختلف قرار بگیرند و 
ایران در رشته‌های کروهی فقط بر فوتبال. والیبال و 
واترپلو شرکت کرده لست که در مجموع ۲۵ نفر را 
شعرأة این سه نیم رفسیار مسابقات کرده لسبیت: انتظار 
سمازسان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک این است که 
در هر سنه رشته درمیان چهار تیم اول آسیا قزار 

لر رشته‌های افر ادى متا سفانه درز رشته‌های 
هادر بعنی شتا و شیرجه. دوومیدانی و ژیمناستیک 
سهم عا فقط چهار ورزشکار دووعیدانی اسه پسر و 
یک دختر) است و اصلا در شتا و ژیمتاستیک هیچ 
نماینده ورزشکاری در مسابقات حاضر نغضو اهد بود 
اسانقطه قوت ابران در رشته‌های رزعی و قدرتی اسست 
چرا که در جودو. تکواندو. کاراته و ووشو و همچنین 
در کشتی و دزنه‌برداری است که امبدهای بزرگ ما 
برای مدال حضور دارند و صدذحیف که در مشت‌زنی 





علت کج سلیفگی‌ها, نماینده‌ای از ایران در بازیها 
حضور ندارد, الیته در دیگر رشته‌های انفرادی مانند 
دوچرخه‌سواری و سوارکاری, تیراندازی و قایقرانی 


ه 
ندر رز وررزشکاران آیران ححصم ر دار ند 


کاروان ایران 
سسفبز ده دجر را لز گتار 
۸ پسر په هعراه دارد 
و در این هيان حضور 
یک پدر و دختر توجه 
مت محافل کنر کی را تشر 
بازیهای آسیابی به‌جود 
حل کر ده لست ارسیاً 


اردلان عو تنم ملی 





سوار رکاری ابرا ن در رشته پرش با اسب ډر کنار خود 


دخترش -تارااردلان .رابه عنوان یکی از اعضای تیم به 





شمازه ۳۹۶۰ 

















همراه دارد, در سوارکاری فیز مائند رشته‌هایی نظیر 
فایقرانی بادبانی شرکت بائوان در کنار آقایان بلامانم 
است و زن و مرد در این رشته با نکدیگر رقابت 
می‌کنند. البته ناگفته نماند که این پدر و دختر عقیم 
آمریکا هستند و با اسبهای خود که از آمریکا به بوسان 
اعزام شدهاند, در مسابقات شرکت کرده‌اند و البته 
امیدواریهایی ئیز برای کسب مقام در رشته تیمی و یا 
انفرادی در پرش اسب وجود دارد. اران در سالهای 
قبل در این رشته به کسب مدال نایل آمده بود. 


حمل کننده برجم ابران 


پس از بحث فراوان درمیان کاروان ابران تصمیم 
گرفته شد که علی دایی کاپیتان تیم علی فوتبال 
پرچمدار ایران در مراسم افتتاحیه باشد, ابتدا بحث بر 
سر این بود که ميان قهرمانان جهان و المپیک که در 
اردوی ابران حضور دارند. مانند علیرضا رضابی. 
حسین توکلی, علیرضا دبیر و با قهرمانان جهان و 
مدال‌آور از بازیهای أسیایی در دوره‌های قبل عانند 
عباس جدیدی, میران, علیرضا حیدری و شاهین 
تصیری‌نیا. یک ورزشعار برای حمل پرچم ایران 
انتخاب شود؛ اما از آنجا که تمام این ورزشکاران په 
یکسان واجد شرایط بودند و انتخاب یکی از آنها 
امکان پذیر نمی شد, تصفیم گرفته شې که پرچم یه علی 
دایی کاپینان پرسابقه تیم ملی فوتبال با بیش ار یک صد 
بازی ملی در کارنامه خود سپرده شود که تعامی 
اعضای کاروان ایران نسبت به این انتخاب حرسندی 
خود رانشنان دادند 


عضور ۴۴ کشور و غیبت عراق 

ازمیان ۴۵ عضو و شورای العپیک آسیاء ۴۴ کشور 
در بازیهای آسیأیی پوسان حاضر خواهند بود و تنها 
غایب غراق می‌باشد, عراق پس از آنکه در سال ۱۹۹۰ 
کشور کویت را مورد حمله قرار داد و در آن حعله شيخ 
آل‌صیاح رئیس شورای المپیک آسیا توسط سربازان 
عراقی به قتل رسید, هرکز اجازه نیافت ٹا در بازیهای 
آسیایی شرکت کند و سالهای ٩۰‏ در چین, ٩۴‏ در ژاپن. 
۸ در تابلند و ۲۰۰۲ در کره جنوبی, این کشور غایب 
بوده است. البته بیشترین مخالفت در حورد حضور 
عراق در بازیهای آسیایی از جاتب کویت و چند کشور 
عربی دیکر انجام می گیرد که تهدید کرده‌اند در 
صورت حضور عراق, دسته‌جمعی از شرکت در 
مسابقات خودداری خواهند کرد. 


کشورها و رشته ها 
ظبق آخرین آماز از سوی سایت اینتزنتی بازیهای 
آسیایی در حدود ده هزار ورزشکار از ۴۴ کشور در ۴۸ 
رشته ورزشی در طول هجده روز برای به دست 
آورنن ۱۳۲۷ مدال [۴۲۰ طلا ۴۲۰ نقرء و ۵۰۶ برنز) نة 
کشورها و تعداد 
شرکت‌کنندگان در تابلوی مقابل نشان داده شده انت 


















رقابت خواهند پرداخت. 
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سلسله گزارشهای زندان 
نقبه از سفحه ۳۱ 

وصیت خاصی ندارم. فقط سفارش حی‌کنم از خواهر کرچکم 
مراقبت کنند تا آنطور که ليافت دارد زندگی کند. درسش را بخواند 
و 

دوداره دچار پهم ریختگی می‌شود و پس از لحظاتی به 
خودش می‌آید و ادامه می دهد؛ 

.و حتعاً در دانشگاه شرکت کند. برای خواهران برزگم و 
فرزنداتشان هم آرزوی موفقیت دارم. ضمن اينک از مسوولان 
عذرخراهی می‌کتم و علتمسانه می‌خواهم برای من از خداوند 
متعال طلب سقفرت کنند. از مردم عزیز آبران, هم غذرخراهی 
می‌کنم که احساسات پاک آنها را جریحه‌دار کردیم. باز هم 
می‌گویم پرونده من آنطور نبود که روزنامه‌ها به آن پرداختند. در 
یکی ازارو زئاف ها خواندم که ما خانمها را عریان کرده و در خیابان 
رها می‌کردیم, که این کار به دور از اسانیت است و من هرگز 
هرتکب چنین عمل شنیعی نشده‌ام. البته در پرونده ما دو لفر 
فراری هم هستند که شاید آنها مرتکب این اعمال شده باشند, اما 
من از بلیت خودم می‌کویم که هرگز مرتکپ ابن اعمال نشدم. 

صحبت خاص دیگری ندارم. جز گلایه‌ها و شکابتهایی که از 
خودم دارم. ثهایتاً قمین حرفها بود و خوپ و بد و کم و کسر آن را 
ببخشید, چرا که با وضعیت روحی که دارم پیش ار این در توائم 
نبود. البته لازم په توضیم عی‌دانم که در ابن مدت که حبس بودم 
متوجه شدم رسانه‌های کروهی خارجی هم در این عورد 
اظهارنظرهآیی کرده‌اند و این مساله مستمسکی برای آنها شده که 
البته باز به کسترش بد این موضوم در رسانه‌های خود ما 
برعی‌گردد. اما پا این حال باید پگویم که هیچ کدام از ما با قصند 
قبلی. دست یه چنین اعمالی نزدیم و به هیچ عنوان قصد ضریه 
/ زدن به نظام را ند اشتیم. 


بقیه از صفحه ۴۶ 

عتوان شاه هقت کشور بر تخت نشیند" اما چون کیحسرو 
ظهور کند. فرمانروایی رامدو ولگذارد و کیخسرو پنجاه و هفت 
سال شاه هفت کشور گردد و سوشیاتس | « موغود دين 
زردشتی| مویدان سويد او شود در این روز اورمزد رستاخیز 
کند و جهان از مرگ پیری. رنج و بدی زهایی یاید.» 

از همین روست که کیخسرو در دال هه زردشتیان و نیز 
اهالی جنوب کشور زمده است و اننظار ظهورش رامی‌کشند و 
برخی پاکدلان او را می‌بینند. سرحوم انجوی بر کتابش حکاپاتی 
از دیدار مردم این رورگار با شاه زنده» را نقل می‌کند که با اسب 
سیاه خود در کوه و صسحرا می‌گردد و در انتظار برای چنگیدنْ در 
رکاب حضرت ساحب الرّماناعج) است و زرتشتیان کرمان هنور 
سر سره تورورْ یک سطل آب تازه چشمه برای اسب کیخسرو 
می‌گذارند آدر بزد بک ظرف جوا و ابن چشن روز ششم را 
«جشن شاه کیخسرو» می‌نامند و در تیایش روزانه برایش 
آرزوی تندرستی مي‌کنند. 

در دوران اسلامی نیز از کیخسرو به نیکی یال شده چنان که 
او وا فپادشاه زاهد » تامیده‌اند. نکته خر اينک در دوره ساساتی, 
شاهان کیانی رابا مشامنشیان مطابقت می‌دارند و در آن مبان به 
سب برخی ویزژگیها و از جمله محبوبیت و ععنویت مشترگ. 
کیخسرو و کرروش به توعی یک پنداشته شده است 

| پهلو: شهر .دیهیم/؛ تاج © ۲ کرسی: صتدلی .مابهور: ارحمند ۵ ۳ 
وریب اربب کج و معوح 0 ۴,رخش: سرخ و سفید ترهم آمیخته. آذرخش. 

0 منایعم 

اوستا. گزارش و پژوهش دکتر جلیل دوستخواه: از اسطوره تا 
تارب دکتر عهرداد بهار: کیانیان. کربستن سن؛ تاريخ اساطیزی 
ایران؛ دکتر ژاله آسوزگار؛ عردم و قهرعانان شاهنامه. اتجوی شیرازی؛ 
مجله شعر. مقاله اسطوره نوآبین کیخسرو, دکتر مزداپور؛ نعستین 
پشر و نخستبن شاه کر یستن سن. ترجمه دکتر تفضلی و آموزگاز, 
مر ی 





















































مدال کر انبها 

مچید خدایی یک‌شبه ره صدساله را پیعوده 
بود. او تنها در دومین سال حضور خود در تیم ملی 
کشتی ایران توانسته پود در وزن مشکلی چون ۸۳ 
کیلوگرم پس از دو تن از بزرگان کشتی چهان که هر 
کدام دارای عدالهای جهاتی و المپیک بودند, یعنی 
آدام ساپتی‌اف روسی و خوئل رومروی کوبایی, په 
مقام سوم چهان برسد و مدال برنز کرانبهایی برای 
کشتی ایران به دسنت اورد. زماتی که او هع راه 
محچوب به نام سربندی بود. به دفتر مجله قدم 
گذاشتن, تصور کردیم که با جوانی سرحال زوبرو 
خواهیم شد. این تصور بی‌دلیل نبود. او درحالی که 
هنوز بیست و چهار سالکی را په پایان نبرده بود, به 
مقام سوم چهان نائل امده بود و از همه مهمتر به 
همراه تیم ملی کشتی ازاد ابران قهرعان جهان شده 
فقط تعداد ععدودی از بزرکانی کشتی ابران در 
تاریخ این ورزش به چنین افتخاری ناثل آمده‌اند که 
همراه تیمی باشند که به عنوان قهرمانی جهان 
دست یافته باشد. شادروان تختی. حبیبی. مهدیز اده. 
صنعتکاران, سیف پور. موحد. رسول خادم؛ حیدری, 
جدیدی و تعداد انگشت‌شمار دیگری از بزرگان 
کشتی ایران, عضویت تیمی را داشتند که به مقام 
قهرماتی جهان نائل آمده بود و مجید خدایی هم در 
زمره این نامآ وران قرار داشت. با هعه این تفاصیل 
انتظار ان ارڈ شمدیم + خمد خدایی را راضی؛ شناد ۳ 
خوشحال یابیم. اما از همان لحخه‌ایی که او وارد دقتر 
مجله شد. نوعی گرفتگی در چهره او دیده شد. البته 
او سعی می‌کرد تا با خنده و طنز این غم را پنهان 
کند. اما انن جوان خوپ خراسانتی ساده‌تر از ان بود 
که بتواند پیچیدگیهای شخصیتی را په نعایش 
بگذارد و ناراحتی خود را پنهان کند. به هرحال 
مصاحبه رابا او آغاز کردیم, با این اميد که از آنچه 
در ذهن او می‌گذرد. آگاه شده و حداقل قدری او را 
تنسکین دهیم. 

OOO 


0] خپ: قهرمان اصلا تضور می کردی در اولبن 
حضور خودت یک عدال حپداتی هید کی؟ 

۵ خدایی؛ شاید باور نکنید. اما از خودم این 
انتظار را داشتم. سال گذشته من می‌توانستم به 


درحالی که کاهلا از 
طظر جدنی آهاده جودم 
و هورد کا دید مرجیان 

تیم هلی کشتی هم 
هراز داهشتم. اها هرا جه 
جوسان خبردند. واقعا 
دلیل آن زا خهی دانق... 


رلعتی عدال نقره جهان را به دست آورم. اما چند 
اشتباه و بی‌تجربگی باعث شد تا در مرحله مقدعاتی 
از دور مسابقات خارج شوم و این بر من گران آهد و 
نصمم بردم که ابسال هر طوری که شده باعت 
سربلنٌدی کشورم و خودم شوم و جوشبختانه 
موفق شدم: اسا این پایان اهداق من يست تاعنوان 
قهرمانی جهان و بخصوص قهرعانی العپیک زا به 
دست نیاورم از پای نخو آهم نشست. 

7 بسیاری از کاز شناسان برابن باورتد که تو در 
مسابقات حهانی امسال کنشتی‌هایت را کی 
متزلزل آعاز کردی, لما در هر کشتی بهتر و بهتر 
شدي ٩‏ 

۵ خدایی؛ همین‌طور است. اما دلیل أن فقط 
أسیب دیدگی و بیماری من بود: من از ناحیه سناق و 
مچ پا دچار آسیب‌دیدگی بودم و البته نمی خواستم 
مربیان و اعضای تیم را نگران کتم, لى مبارزه با 
سه حریف اول خود فقط در انتظار ابن بودم که 
امتیازات کافی به دست آورم و پیروز شوم و به 
شیع وجه درصدد نمایش قدرت نبردم. چرا که 
ممکن بود آسیپ بیشتزی به‌خود آورم: در 
کشتی‌های اولیه دیدید که مجبور بودم لحظاتی 
مسابقه را قطم کرده و از پزشک تیم طلب کمک کنم. 
در این لحظات من جدا احناس درد می‌گرنيم: اما 
عده‌ای بر این تصور بودند که من تعارض می‌کنم و 
به جهت تنگی تقس روی تشک دراز می‌کشم تا 
تجدیدقوا کنم. درحالی که درحقیقت اصلاً چنین 
نبود و من از لحاظ بدنی در آمادگی قرار داشتم: 
چتانکه در کشتی‌های بعدی و بخصوص در کشتی 
برای کسب مدال برتز در برایر حریف بلفاری که 
کشتی‌گیر بسیار قدری هم بود: بسیار مقتدرانه 
غلاهر شدم و او رابا هشت امتیاز شکست دادم. 

5 حالا دگدار کمی به عقب بر گ دیم. جه شد که 
به دنبال ورژمی کشتی رفتی؟ 

۵ خدایی: در خانواده ما کشتی همیشه وجود 
داشته امت اما بیشتر از همه کسی که داعت ایجاد 
علاقه به کشتی در من شد, برادر بزرگترم بود؛ او در 
مشهد در سطح قهرمانی کشتی می‌گرفت و من با 
دیدن اينکه او چگونه از کشنی و قهرمانی لذت 
می درد تتح گرفتم که به کشتی گبری 
افتخارآفرین تبدیل شوم 

0 اسلا جند برادر و خواهر داری و کدام 








ورزشکار هستند! 

8 خدایی: غا سه برادر و سه خواهریم و من از 
نظر سئی برادر وسطی هستم و همان‌طور که گفتم 
برادر بزرگترم گشتی‌گیر بود, اما برادر کوچکترم 
نوز کودگی بیش نیست و امیدوار اسث تا در آینده 
ورژشکار شود اصولا نیمی از کسان ما در مشهد 
زندگی می‌کنند و نیم دیگر در تهران, همین 
پسرخاله‌ای که همراه من است در تهران زندگی 
می‌کند و من هرگاه در تهران هستم به نرب آنها 
می ریم. 

۵ آبا انتظار داشتی که تیم ابران به عفام 
قبهرمانی جمهان ناثل آید؟ 

۵ خدایی: ما واقعأ از تیم روسیه بیم داشتیم, آنها 
چند قهرمان جهان و المپیک په هعراه آورده يودد 
اسا ما هم تمرین بسیاری کرده بودیم و عاهها واقعا 
زجر کشیده بودیم و می‌دانستیم آماده هستیم. چند 
حادثه عانتد باخت نورزاد. باخت رضانی و 
سرانجام پاخت طلایی سیب شد تا رقابت بسیار 
نزدیک و عیلی‌متری باشد. اعا سرانجام ما پیروز 
شدیم و واقعاً به نظر من حق به حقدار رسید و عا از 
هعه تیم ها بیشتر استحقاق قهرعانی داشتیم 
0 حالادگو که چرا در نسم فمزامی به بازیه‌ای 
آسیابی بوسان نیسی" کشتی گهرانن مدال آور تیم 
ابران در مسابفات جبهاتی براي باز یهای آسیابی 
انتخاب شدند. مل دبېر. حلحیزاهه و حیدری. اما 
جرابه حای تو پژمان در ستکار را انتخاب کرده‌اند؟ 

در همین لحظه بود که ناگهان چهره مجید 
خدامی درشم رفت و همان غعی که در لحظه ورود 
در صورت او دیده 
بودیم: روی چهرهلش 
نشست و انسان 
هتوجه عی‌شد که 
روی نکته حساسی 
انگشت گذاشسته 
انت ؛ کام لا 
مشخ ص نو د که 
مجید خدایی با 
حجب و حی‌ای 
حاص خود در بین 
دوراهی به دام 
افتاده است. او در 
این فکر بود که حرفی بزند یا سکوث اختیار کند. آیا 
باید مصالحه درنظر گرفته شود و با واقعیت گفته 
شود؟او در کار دوستانش ماهها تمرین کرده بود 
در کنار هغين قهرمانان دوران سخت و 
طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته بود, تایه آمادگی 
مطلوب دست بابد و در کنار هعین‌ها در واپسین 
روزهای قبل از مسسابقات سعی به کاستن کیلوهای 
اضافی از وزن بدنش کرده بود. و در شب پایان 
مسابقات هم با مدالی که به گردن آويخته بود در 
کثار دیگر قهرمانان بر سکوی قهرمانی جهان 
ایستاده بود. اها اکتون خود را جدا ار انها احساس 
می‌کرد. کاملاً معلوم بود که این سبو ال در ذهن خود 
او هم تقش بسته بود:.چرا؟.. اما پس از آنکه لحظاتی 
چند مجید خدایی در ذهن خود با خود کلنجار رفت و 





شماره ۳۶۱ 








سرانجام به حرف آمد. 

* خدایی: خودم هم نمی‌دانم. من از هر لحاظ 
آمادگی داشتم: شاية باور نکنید اما آمادگی من از 
هام مسایقات جهانی هم بیشتر بود, چرا که در آن 
مسابقات من اسيپ‌دیده بودم. ابا اکتون از 
آسیب دیدگی و بیماری رهایی یافته‌ام و می‌دانم که 
به سهولت مدال طلای بازیهای اسیابی را به دست 

آورم. چرا که کشتی‌گیران کره‌ای. ژاپنی, ازیک, 
قزاق و مغولی را که حریفان اصلی من بودند.همه را 
قبلا شکست داده بودم, اما خودم هم نمی‌دانم که 
چه شد ناگهان مرا کنار گذاشتند, بدنم از هر نظر 
آماده است و اضافه ورن چندانی قم تدارم افقط دو 
کیلو؛ و درحالی که در اوج آمأدگی به‌سو می‌بردم 
دیگری را انتخاب کرده‌اند. البته اشتباه تکنید. پومان 
هم کشتی‌کیر خوبی است. اما در این شرایط که 
مقامات ورزشی مابه دنبال مدال هستند. چرا سیلی 
تقد را رها کرده و به دنبال حلوای نسیه رفته اند, من 
را با امادگی کامل و با اشتها برای کسب مدال و 


اقتخار در آغاز راه قهرمانی خدسمت کنم تا ذیگر هغه مرا 
با بدن ساخته و پرداخته اآگهان چهره مجید خدایی در هم باور داشته باشند و حقی از 
کٹا گذارند ۱ ۲ ۹ ضايع تنشود. 
ا ی ی آدفت و کودی غمی‌چنهان جه هی .من پل واوا وا 
#ندات چان :فر اهده ات و ... م باقت ک دنام ۷ 


رقابتهای آسیایی نداشته و 
چهار سال پیش در همین بازیهای آسیایی که در 
تفت مرگ ار کہ انا کرات ہیں لدان 
نیب اکت چم ازل کی پونه: تم این را چ 
می‌گذ ارید؟ آیا جز پا گذاشتن روی حق؟ 

۳ این اتتخاب وا 

۵ خدایی: من از مربیان و سرپرستان خود مانند 
آقای محبی و یا آقای معزی‌پور در این مورد سوال 
کردم آنها به من گفتند که نظر آنها هم روی من بوده 
است اما... و بعد هم به نزد هر مقام و مسوولی که 
رفتم پاسخ درستی نشنیدم. با آقای هاشمی‌طباء با 
آقای افشارزاده و با آقای مهرعلیزاده صحبت 
للشتم. اما در آخر باز متوچه نشدم که دلیل این کار 
چیست و فقط هعه گفتند که این تصمیم کمیته فنی 
و از آقفی ادم رئیس قدراسیون که سوال 
ما به من گفت که کته قنی معا ود که من 
شماره ۳:۶۱ 
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بن مسانقان: جهاتۍ خوب این نشد می منعی 
کردم تا برای آقای خادم شرح دهم که در آغاز 
مسابقات چهانی آسیب دیده بودم. اها نتوانستم او 
را قانع کنم. به نظر عی‌رسید که این انتخاب فنتی 
نبود. من جود ععتقدم که روابط در این عورد 
به جای ضوابط قرار گرفته. حتی برخی ار رفافتها در 
این میرد دست داشته است. اما دیگر نمی‌توانستم 
کاری کنم و همین موضوع بیشتر مرا آزار میداد که 
حاسی و پشتیبانی نداشتم. پس سعی کردم راضی 
به رضای خداوتد باشم و فقط سعی کنم آنقدر قوی 
شوم و آنقدر الگیزه و تحرک داشته باشم که بتواتم 
خود حق خود را بازستانم. اما اکنون باید با این 
تلحی بسارم. 

© آینده ر ۲ 

۵ خدایی: من تازه در آغاز راهم و قهرمانی 
جهان و المپیک راهدف قرار داده‌ام و می‌دانم که با 
تلاش و کوشش به آنها دست خواهم بافت؛ عن 
می‌خوآهم به مردم کشورم و به کشتی کشوزم 


۵ خدایی: البته قبل از 
مسابقات قول داده شد که به دریافت کنندگان مدال 
پرتز ۵۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان جایره داده 
شود و هنوز از لین جایزه خبری نیست. آمید و ارم که 
به‌زودی انشاءالله مقامات ورزشی به وعده خود 


8 ۱ ی دار نمی 
فیس FE‏ میس ر اس هت ےھ سے 
7 ب 1 # 1 ۳ ۳ ۰ 7 ب 


1 1 
تاو سم ل 8 ته ا . لیس ۷ ۱۱ f‏ ا ایس 
سب ۵ سب ۶ تک یی ۶ 


دیگری دارء 

6 خدایی: من از نوجوانی یک آرزو دارم و 
هميشه می‌خواهم که این آرزو را تعقیب کنم. من 
بضدت علاقه‌مندم نا در سالهای پس از دوزان 
قهرمانی به مقام شام استادی دانشگاه برسم و از 
این راه به علم و دانش جواثان کمک کنم: من 
هم اکتون دانشجوی تربیت بدنی هستم و می‌خوآهم 
دریکی از رشته‌های تربیت بدنی صاحب تخصص 








عالیه شوم و سپس به عتوان استاد دانشگاه در 
رشته تربیت بدنی مشغول کار شوم. این آرزوی 
قلبی و دیرینه من است و تا ان را تحقق نبخشم از 
پای نخواهم نشست. من عتوجه شده‌ام که علم 
ورزش, پدیده‌ای است که روزبه‌روز آهعیت 
پیشتری می‌یابد و متاسفانه ضعف بزرگ ورزش 
عا هم همين است و مااز علم نوين ورزش فاصله 
گرفته ایم و اکر هرچه زودتر این فاصله را کم نکنیم 
آنگاه وآقعاً در ورزش دچار دردسر خواهیم شند. 


ر ۱ 
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کشتی‌گیری تقلید نکنم؛ چرا که هر کشتی‌گبری 
خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارد. اما 
کشبتی‌گیری که بیش از همه به او و شکل کار آو 
اعنقاد دارم چان اسعیت امریکایی است. او تمونه‌ای 
از قدرت: مهارت و انگیزه است و از نظر نفس و 
تکنیک. سرآمد بود و از همین رو من احترام 
فد ق‌الماددفی وای فقو مان قار 

00 در بابان آیا پیامی برای جوائانی که می‌خواه 
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9 خدایی توصیه من و تاء‌کید عن روی تحصیل 
و فعالیت علمی جوانان است و درکتار آن ورزش وا 
می‌توانند تا سطح قهرمانی ادامه دهند. دیگر 
تعی‌توان تحصیل و ورزش را از یکدیگر جدا کرد 
علم و ورزش با یکدیگر عجین شده‌اند و به کمک علم 
و تحصیل می‌توان به ورزشعار بهتری هم تبدیل 
شد. از نظر من حانواده, تحصیل و ورزش می‌تو اند 
جوانان رایه‌سوی اهداف عالی خود سوق دهد 


2 ان گي ۱ ۳ 


قهرمان ما با لبخند از ما خداحافظی کرد و به 
سوی سرنوشت خود رفت. او اگرچه به سرنوشت 
خود رضایت داده بود اما گویی دلش شکسته بود 
او با نهایت حجپ و حیا از ما خواست که از کسی نام 
نبریم و قلبی را نرنجانيم. سا عطمئن هستیم که مچید 
خدایی باز هم در میادین قهرعاتی غرورآقزین 
خواهد بود و باز هم پرچم سه رنگ ما را برافراشته 
خواهد کرد اما این تقاضسا را نیز ار متولیان ورزش 
داریم که به اسانی نباید اجازه دهند نا دل این 
قهرمانان شکسته شود و اگر هم صلاخ است :تا 
انتخابی صورت گیرد که به ثوعی نقاوت دارد, با 
منطق و درایت قهرمانان را قانع کنند, ضمن آنکه 
آنها را نیز به عنوان تشویق به همراه داشته باشند. 
با چنین سبک‌هایی است که می‌توائیم دل قهرمانان 
را شاد و هميشه روی جانفشانی آنان حساب باز 
کنیم و بکرنگی و دوستی میان قهرمانان خود را نیز 
تشویق کنیم, چرا که نفاق و جدایی که زاییده پایمال 
کردن حق‌ها است. همیشه دشمن ورزش ما بوده 
است. اما قلبا نیز اعتقاد داریم که مجید خدانی 
به‌زودی از این غم رهایی یافته و با همان اعتقاد و با 
همان دوسنی و وفاداری در کثار دیکر قهرمانان 
برای نام ایران عریز فداکاری خواهد کرد: 









راهتمایی. 
ی ی 
نقاشی. درست‌تر مطرح شود, 












متسه 

۱۸۸ من ۱ 
۱ ۰ )زرا پورمحمدی ۱ 8 ۱۳ 

مس او و ۳ 

رایطه میان اجزای آن ب 

۱ جا ر این ود ج 

ا سب ےا بکیگر مبلق که بانهارت 





7 ترسیم شده است: در ذهنیت زهرا در مورد خانواده تردیدی ثیست: الفا او با 
اینکه از رنگهای نسبتاً تند استفاده کرده است. اما به دنیای اغراق‌آمیز قدم نگذاشته 
الست و می‌کوشد تا آنجا که معکن است داستان ارتباطها رابا تصویر و روندی طبیعی 
مطرم سازد. این کنثرل توسط یک کودگ پنج ساله خود می‌تواند از موارد اعجاب آور 
بانش. زهرا در این میان حتی طبیعت را فراموش نکرده و په شکل چالبی در افق 
کوهستان را نیز تمایان کرده است. 
یکی از بهترین عواردی که می‌توان در نفاشی زفرابه آن اشاره کرد ۳۹ 
اد نقاشی است که با وجود نفازتهای آشکار دارای وجوه مشترک نیز 
اه وان دان ان وضمیتبه سره رسیم کا آساتی نمباه نم زراب 
اگوی اڑھد آن بزآمده انت یک جلزه زیبای دیگر نگاه دلسوزانه مادر به کودک 
می با که با هم آين دختر پنج ساله و هترمند. به زیبایی آن رابا تصویر بیان کرده. 
است, برای زهرا و نگاه دلسوزانه‌اش به خانواده و اجتمام می‌توان در مقوله‌هایی, 
چون مسوولیت‌های دولتی و اجتعاعی و همچنین در داستان‌نویسی و ادبیات جایگاه: 
ویژه‌ای قائل بود. زبانهای خارجی, پرستاری. مامایی و حتی تخصص در داروسازی؛ 
آم دور از دسترس او نخواهد بود. 
۱ دم د تعغی. پر و انه ها 
۱ تقاشی زیبای قاطمه با رگه‌های یدیم از طنز و رثالیسم به‌واقع ضیافتی برای چشم, 
ايه راهانداخته است. .یک کلبه قعال و پر از زندگی ویک کودک که پروانه‌ها او رابه خود. 
جذب کرده‌اند و او کار و زندگی خود را رها کرده و به دتبال این پروانه‌ها پا لبخند به 
راه افتاذه است! ست؟؛ اما رنگهایی که فاطمه استفاده کرده به تتوع پزوانه‌ها جلوه‌ای خاص. 
یاه الست ضمن آنکه پروانه‌ها نیز مانند یک اشکر منظم حرکت می‌کنند و کوبی با 
یگدیگربرنامهریزی کرده‌اند! !حال تعام این جریانات را خورشید که به صورت پنهانی. 
دب کوهسستان سرک کشیده تماشا می‌کند. لین نوع بیان طنزگونه کار بسیار 
مشکلی است که قاطن با سليقة وأ 

ڌوق آن را بیان کرده استفضای, 
سجر روستایی و طبیعت دلنشین. 
" نیز خودبه‌خود به انسان آرامش 
7 می‌بخشد و لطف نقاشی فاط را 
حح درچندان می‌سازد, فاطفه ذغنی 
=> "- پویاء سالم و عاطفی دأرد که حتی 
<-_ می‌تواند پروانه‌ها را نیز به گرد 
+ عاطفه خود درآورد. این ذهن 
عاطفی و پویا در علم پخصوص, 
علوم آزمایشگاهی در شیه 
اا نك ومد همی 
< حسنایع پزشکی, مرفقیت ب 
تب می تواند ا کند, فاق 


۹ 
‌ 
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بخصوص در کسوت وکالت پرای دعواهای خا مه 
یه عحیط زیست ویو تا شر ۰ 
عم از فهندشنى یا مدیریت را نیز تبلید په قرام رشي ر 


٠‏ یک شاخه کل 
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: کچ ده است.زمینه سپی خود به عنوان یک RE‏ 
کک ت دا سر 
e ۳۳۰‏ با 

"| یاد اکسپرسیونیست‌های 
آلمان در ابتدای. قرن 

نقاشی ویژه 

ماجراي دل 

گفته بودیم که یکی از وجوه انتخاب نقاشی ویژه. حرکت غیرمعسول و 
کارگرداتی. نمایشنامه‌تویسی 
فیلمنامه‌نویسی در تلاتر و 


سياه قهوه‌ای, نارنچی. 

۹ : 
بیستم هی اندازد. تنگ کلب 
غافلگیرکننده در هن کودک می‌باشد و این خصوصیت را در تقاشی, حجیب 
تلویزیون و موسیقی, آینده‌ای 


آبی پررنگ و حتی زره و 
ثارتجی هده و هعه فقط به 
اشاره‌ای بیان شده‌اند, اما 
تلفیق این رنگها ثر برایر أ 
ن زعیته سرئاسر سفید 
یه تصویری زیبا منجر 
e TI‏ 
اما با عتوقف کردن لعظه‌ای از د یک حرکت و یک چرخه از زمان؛ ضبا توانست 
قابلیت‌های ذهتی و هنری خود رابه تمایش بگذارد آنچه در نقاشی هنبا به‌وضوعح به 
اا اچ اید اب و جزلتیذاتی است که از لابلای رنگها جلوه می‌کند.صبا ابا چتین 
قابلیت‌هایی عی‌توان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی بخصوص تخصص در 

اقتتای را و يا نحي پلاستیک ترمیمی صورت. کاملاً موقق تصور گرد ضمن 
غیرعقول. اما به ایت زیبا و رمانتیک بهداد می‌توان مشاهده کرد بهداد با تمایش یک 
قلب و تیری که به سوی آن رها شده. اما هنوز به آن نخورده تعام زندگی, وا در یک 
"نگاه بیان کرده است که این دتیاست و این ما هستیم و احساس و انديشه ما و هعه در 
| | انتظار یک لحظه بزرگ به‌سر می‌بریم که آیا تیرمان به هدف می‌خورد یانه. ۱ 

برای بهذاد در غالم هتر چه ۳ 0 ى 
مترهای تصویری ر چه ۰4 
جات می‌توان پیش‌بینی کرد. 

ن آنکه در آن‌سوی خط در 

یت پرواز و پا خلبانی و 
دریانوردی نیز او بدون بخت 

خواهد بود. بهداد در علوم نیز 
EL ™‏ 


مهداد قریانی‌نزاد ۰ ۷ساله از تهران 


زیبایی نفلشنی صبا در رنگهای بکارگرفته و هعچنین سلیقه 

شده اسست که اسان رایه 

آنگه مینادر تحصتیل تاریخ و جقرافی و همچنین هتر نیز باون آینده تخواهد بود 
اهنرهاین ترسیمی. کي 

و برق و مکانیک نیز سی‌تواند 


۲ مین ی عطلوب داشت باشد . 


ر 
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دوستان دیگر ِ 
از دوستان کوچکی که نام می‌بر بم تقاضا ذار یم تا په تخلیل نقاشی‌هانی باوج 
تلد 
ساتق رضایی. گلپایگان . اقسانه خسبری. تنکابن ‏ پوبا مصطفی نز اد. تهران ها | ` 
رخجتان‌سقت بسقز . نسیم کمای‌راد تهران. گلرخ شیبافی خمسبه آستارا. پایان مرندی 
و کیعیا عرب زانع. تهران .شروین خاکپور. اردبیل میلاء راز بای تهران. % 
شماره ۳۱ 








نقاشی‌های شما 


اشکان فرخ پی از اهواز 
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